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  ریاندیشھ سیاسی ایرانشھپیش درآمدی بر

 سپاسگزاری
ھ این ک، دزفولی از ھمسر ارجمندم، آرتیمیس علی آبادی و دوست گرامی، بابک پاپیان

واندند تا کتاب گویای آن ساختھ شود و بھ علاقھ مندان خکتاب را با شکیبایی و دقت 

 پیشکش شود، بسیار سپاسگزارم.

آرین، دوستان دلسوز و ارجمندم کھ در ساخت کتاب  شھرامفرھاد آرین و ھمچنین از 
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  ریاندیشھ سیاسی ایرانشھپیش درآمدی بر

 سخنی با خواننده
اژگانی ویژه ای (چون نام افراد و مکانھا) کھ برای خواننده غیر تخصصی شاید یکم: و

چندان آشنا نباشند، در نخستین بار کھ در متن آورده می شوند، در میان نشانھ " " جای 

می گیرند. پس از آن، این گونھ واژگان نیز مانند دیگر نامھا بدون ھمراھی نشانھ ویژه 

 ای بکار می روند.

یده ام تا جایی کھ بھ شیوایی نوشتار و دریافت آن آسیبی نرسد، واژگان غیر دوم: کوش

پارسی کمتری را بکار بگیرم. در ھمین راستا، واژگانی مانند اصطخر، طبرستان و 

، عربی نادرست است» ط«و » ص«کھ واژگان عربی نیستند و نوشتن آنان با  استوره

 نوشتھ شده اند. تبرستان و استوره بھ شکل استخر،

سوم: تاریخ انجام رویدادھا بھ سال میلادی است مگر آنکھ در کنار شماره سال، واژه 

 ھجری آورده شده باشد.

 

امھ ھای آمده در این دفتر از شاھنامھ فردوسی (نسخھ خالقی مطلق) کچھارم: ھمھ چ

 .آورده شده باشد در کنار آن چکامھاست مگر آنکھ نام سراینده دیگری 

 

 

در پیشگاه  است كھ بھ این پرسشخی پاس، بزرگمھره دربار نامیی از داستانھا
، دانشمندان حاضر در پیشگاه شاه؟ چیست تیانوشیروان داده است: بزرگترین بدبخ

ی ھمراه و ندارتی تنگدس كھ بانی و كودی گفت: پیرنی فیلسوف یونا .دادندیی پاسخھا
فزون گردد. انی اروی كھ با دردھامی جسی بیماریھا گفت:ی باشد. دانشمند ھند

کی از خود بھ یادگار و كار نی عمرش رو بھ پایان باشدمی بزرگمھر پاسخ داد: اینكھ آد
 است.تی بزرگترین بدبخنگذاشتھ باشد، 
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  ریاندیشھ سیاسی ایرانشھپیش درآمدی بر

 

ختی در خلوت خود بیندیشیم کھ از خود چھ برجای چھ نیکوست کھ ھر کدام از ما لَ 
 گذاشتھ ایم؟ 

 ۲۰۱۵نوامبر  -شاھین نژاد       
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  ریاندیشھ سیاسی ایرانشھپیش درآمدی بر

 فھرست جستارھا
 ۱ .................................................................................... پیشگفتار

 ۱۵ .................................................................... ایرانشھر و یادمان آن

 ۱۵ ...................................................................... ایرانشھر تاریخی   

 ۳۶ ....................................................... میراث ایرانشھر و ھویت ملی   

 ۴۶ ............................................... گاھی بھ نمود اندیشھ ھا در ایرانشھرن  

 ۵۵ ........................................................................ اندیشھ ایرانشھری

 ۵۸ ............................................................ اندیشھ سیاسی ایرانشھری   

 ۶۲ ............................................................................. فر کیانی  

 ۸۸ ............................................................................ شھریاری  

 ۱۱۱ ............................................................. ھمراھی دین و دولت  

 ۱۱۱ ............................................ منش و اخلاق در کشورداری

 ۱۱۶ .............................................. دولت دینی یا دولت دیندار؟

 ۱۲۶ ........................................................ خیر (نیکخواھی) ھمگانی  

 ۱۵۳ ......................................................................... آباد سازی  

 ۱۶۲ ........................................................... دولت متمرکز و مقتدر  

 ۱۷۰ ................................................................... شایستھ سالاری  
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 ۱۷۰ ............................................ ؟سرآمدگرایی یا عوام گرایی 

 ۱۷۹ .................... پھلوانان: سرآمدان و نخبگان تاریخ و حماسھ ملی 

 ۱۸۲ .................................. سرنوشت اندیشھ سیاسی ایرانشھری پس از اسلام

 ۱۹۱ ......................................................... زوال اندیشھ سیاسی در ایران

 ۳۹۱ ................................................ یکم: پیدایش سلطنت بھ جای شاھی

 ۲۰۲ ....................................................... دوم: بی اعتبار شدن مالکیت

 ۲۰۵ .............................................................. سوم: گسترش تصوف

 ۲۱۱ .................................................................................... برآیند

 ۲۱۵ .............................................................................. دستمایھ ھا

 ۲۱۹ ........................................................................ فھرست واژگان
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 پیشگفتار  ریاندیشھ سیاسی ایرانشھپیش درآمدی بر

 شگفتارپی
 نداشتن سرمایھ و توانایی نیست بلکھ نداشتن آگاھی، برای یک ملت بزرگترین بینوایی

ی راھگشامی تواند ارثیھ گذشتھ است ولی بر دارایی و داشتھ ھای فرھنگی است کھ 

یشھ ھای تابناک و رفتارھای درخشانی باشد. ایرانیان وارث گنجینھ ای از اند نیز امروز

از فرزانگان خود ھستند. این اندوختھ ھا نھ تنھا در زندگی فردی بلکھ در پھنھ زیست 

اجتماعی می تواند در کشور گردانی و گیتی آرایی، راھکار شایستھ و ابزاری سزاوار 

 ی مان باشد. اندر راستای برون رفت از بن بست کنونی زندگی ھمگ

 

 روید و ببالد و جنبشھایشورداری باید از زمینھ فرھنگ ملی ھر سرزمینی بِ اندیشھ ک

اجتماعی و سیاسی باید بر بُنمایھ ھای فرھنگی بومی بنا شوند تا آرمانھای ملی، واقعیت 

پذیر گردند. ھر دولتی کھ سیاستش و ھنجارھایش، بازتاب دھنده منش آرمانی سرآمدان 

و در مسیر فروپاشی خود، مردم را نیز بھ سوی ملتش نباشد، ناگزیر بھ زوال است 

د. پژوھش در گنجینھ فرھنگی گذشتگان بایستی ما را گرداب بزرگی می کشانَ 

برانگیزد. ایران زمین با پرورانیدن و بالندگی و فراگستری  نوزایش و نوزایندگی بھ

د اندیشھ ھای برخاستھ از گوھر و سرشت خویش، بھ خود می آید و راھش را می یاب

نھ با انبوھی از ترجمھ ھای بیروح و ناکارآمد از اندیشھ ھای گوارش نشده و وارداتی 

بیگانھ. برخی از این افکار و باورھای وارداتی با کمک فرومایگان و گاھی زورمندان 

در ژرفای ذھنیت و روان جامعھ فرورفتھ اند و بھ جای ملتی بیدار و سرزنده، امتی 

 ھ برجای گذاشتھ اند.  درمانده و مرده دل در صحن

 

ر دسخن از جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی است. در این رنسانس فکری و اخلاقی، 

در این رستاخیز فرھنگی، در پی آن نیستیم کھ ھمانند دیگری  این نوزایندگی ایرانی و

بشویم و یا برای بازگشت بھ ھزاره ھای کھن، دست و پا بزنیم. باید "خود ایرانی مان" 

. آینده، مقصد از پیش تعیین شده یممان" را پیدا نمای شناسیم و از آنجا، "خود آیندهرا ب
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 پیشگفتار  ریاندیشھ سیاسی ایرانشھپیش درآمدی بر

را بپیماییم تا بھ آن برسیم بلکھ این ما ھستیم کھ  جاده ایو روشنی نیست کھ ما باید 

بایست تعریف نماییم و با بکارگیری ابزار بایستھ، بھ سوی آن روان آینده ایران را می

 شویم. 

 

وزایی ایرانی، بازگشت بھ گذشتھ نیست. آماج، یاری گرفتن از سرمایھ ھای ھدف از ن

 منشکھن مان برای ساختن امروز و فردایمان است. اندیشھ و  روزگارمعنوی 

بھره گیری از مصالح ھدف، ایرانشھری کھن گشتھ است ولی کھنھ نشده است. 

ت بناھای نوساز، ساختمانی سازه ھای استوار، برازنده و آبرومند کھن برای ساخ

امروزی، باشکوه و مھندسی ساز است. آن مصالح ساختمانی، فرھنگ ایرانشھری 

 است و آن سازه ھای کھن ولی آبرومند و استوار، ایران پیش از اسلام است. 

 

برای آنکھ بتوان تخمھ ھای ناشکفتھ و گمشده را در تاریخ پر فراز و نشیب سرزمین 

ز، سراسر باورھای تحمیلی و تلقینی در ذھنیت خویشتن خود باز یافت، بایستی در آغا

را غربال نمود و از مغز و روان خود شست. خردورزی ریشھ ای با شکستن بتھای 

مقدّسی کھ در نزد ما حقیقت راستین پنداشتھ شده اند، آغاز می شود. ھر باوری در 

ھاد انسانھا ریشھ اجتماع، با گذار از دالانھای دراز و تودرتوی تاریخ بھ آرامی در ن

می دواند و نیرویی می گردد کھ برای گسستن از آن باور، تنھا رد کردن خردمندانھ و 

اندیشمندانھ آن، بسنده نیست چون در ژرفای روان آدمی، لانھ کرده است. زمانی می 

توانیم مناسبات چیره بر انجمن انسانھا را دگرسان کنیم کھ در باره پایھ ھای آن مناسبات 

یل نھادینھ شدن آنھا، روشن بینانھ و ھوشمندانھ بیندیشیم. رویارویی با باورھا و و دلا

اعتقادات سنگواره ای در ھر اجتماعی بھ استقلال فکری آزاد اندیشان و بیان دلاورانھ 

آنان، نیازمند است و این بدین معناست کھ ما باید از پندارھای حقیقت انگاشتھ شده 

 زندان ابدی ما نشوند.خویش رھا شویم تا آنھا، 
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، فرھنگی است. زوال اندیشھ و افت اخلاقیات با خود نکلان کشورما گرفتاریھایریشھ 

انحطاط سیاسی و فساد گسترده اقتصادی را بھ ھمراه آورده است. وضعیت ما در 

دویست سال پیش یا چھارصد سال پیش، بھتر از امروز نبوده است. این اکنون اندوھبار 

نھ چندان شاد، باید ما را بخود آوَرَد کھ گرفتاری ملی ما بس بنیادین و  و آن گذشتھ

یش ھاژرف است. با زنده باد و مرده باد گفتن ھم پایان نمی گیرد. گذشتھ را از پیامد

ھایی ھم دامنگیر چندین نسل ایرانی چنان پیامد تلخ، توان جدا نمود. بی آن گذشتھنمی

ای دور شدن و بیگانھ شدن نسبت بھ ھویت و تاریخ ازخود بیگانگی بھ معنشد. نمی

خود است. جامعھ وامانده از شناخت خود، تکھ پاره شده، آشفتھ حال و بیمارِ رو بھ 

مرگ است. جامعھ ای است کھ دوست و دشمن را بھ درستی نمی شناسد و صلاح و 

 فساد را نمی تواند از ھم تمیز دھد. 

 

از بھ یک چرخش بنیادی فلسفی را برای ما پیش ھا و شکستھای پیاپی، نیسرخوردگی

آورده است. نوزایی ایرانی، تنھا پیشنھادی برای بھتر نمودن شرایط زیست جامعھ 

ایرانی نیست. یک ضرورت است برای ماندن و نیک ماندن. باید آینده آرمانی را با 

 اییم. جامعھ ایرانی، ترسیم نم (نخبگان) خردِ جمعی اذھان توسعھ یافتھ سرآمدان

 

بر این باور بود کھ ھیچ بحران سیاسی وجود ندارد کھ نشانھ ھایی از نیز  افلاطون

بحران فلسفی در ژرفای آن نباشد. بنابراین بھ این نتیجھ رسید کھ اصلاح ھیچ کشوری 

 ،زیربناھای فکری مردم آن کشور، انجام پذیر نخواھد بود. پس، تنھا بھبودیجز با 

می ن انجام پذیربرای بسامان کردن کارھای کشور، کامیابی آن را  استوارراده بودن ا

در جامعھ نیز پرداخت و برایش پدید آمده . باید ھمزمان با آن، بھ بحران فلسفی سازد

راھکاری یافت. ایران ما با بحران فلسفی روبرو شده و برای رھایی آن از بن بست 

ادی بسنده نیست. باید بھ سراغ نگرش ایرانیان کنونی، نسخھ سیاسی و یا درمان اقتص
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بھ مقولھ ھای بنیادین زندگی فردی و ھمگانی رفت تا با بازنگری آنھا، علت درد را 

 پیدا کرد تا بتوان درمانی برایش یافت.

 

مجموعھ ای  ،د شدخواھپرداختھ اندکی بھ آن  این دفتر"فرھنگ ایرانشھری" را کھ در 

کھ ایرانیان  روزگاریاست کھ برای سده ھای درازی در  ییاز اندیشھ ھا و مَنِش ھا

بسیاری بودند، ستون استوار ملتھای در جھان سرفرازی می کردند و سرآمد و پیشتاز 

خی فراز تاری بھایرانی بود. فرھنگی کھ ایرانیان را در آن روزگاران  تبارجان و روان 

، متون کھن پھلوی، سنگ تابود در اوس آنانبرده بود و آبشخور آیین و منش خویش 

، می توان جُست. فرھنگی کھ و صد البتھ در شاھنامھ و ساسانی نبشتھ ھای ھخامنشی

بر بنیاد آموزه ھای برجستھ و زندگی سازی چون خردگرایی، دادگستری، آبادسازی، 

ی و دھشمندی استوار بوده است، می تواند باری دیگر رواداری، آزادگی، شادزیست

برکشیده شود تا روان ملی ما را بازسازی نماید و ما را از این بن بست تاریخی کھ 

 ۱گرفتارش ھستیم، رھایی بخشد.

 

 و دربرگیرنده ایران کھن بود ش، از فرھنگ ایرانی کھ آبشخورگفتھ شدھمچنان کھ 

رانی بود بھ "فرھنگ ایرانشھری" یاد می شود. پس جھان بینی، منش و اندیشھ ھای ای

باید نفاصلھ گرفتھ است، کھ از آن این فرھنگ ایرانشھری با فرھنگ کنونی ملت ایران 

 دربرگیرنده دو مولفھ است:فرھنگ ایرانشھری مانند ھر فرھنگی شود. اشتباه گرفتھ 

 ایرانشھری و منش . پس برای شناسایی فرھنگ ایرانشھری، اندیشھ ھایشنِ اندیشھ و مَ 

در حالیکه عموزادگان ما، هندیان، به بی عملی و درون گرایی افراطی و گوشه نشینی گرایش داشتند و با  -1
ذهنیت سر خم نمودن در برابر سرنوشت و رخدادهاي پیرامون خود، در هر رویداد از پیش بازنده بشمار می 

ود ب آموزه هاي زرتشتفرهنگ ایرانشهري که یکی از آبشخورهایش، یل برخورداري از آمدند، ایرانیان به دل
در  )در راستاي داشتن اختیار و به پیرو آن، مسئولیت، سازنده بزرگترین شاهنشاهی آن روزگار (هخامنشیان

 خاور نزدیک و خاور میانه گردیدند. 
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 این دفتر پیش درآمدی بر نخستین آنھا ۲ایرانشھری باید بازیابی و بازخوانی گردند.

 ست.یعنی اندیشھ ایرانشھری ا

 

 آرایی برای سامان دادنھمچنان کھ گفتھ شد، می توانیم گرانیگاه اندیشھ ورزی و جھان 

ا بیم. گرچھ نام "ایرانشھر" تبھ ایران کنونی و ایران آینده را در فرھنگ ایرانشھری بیا

گرفتھ  ، بنیادگذار ساسانیان بکاربابکان جایی کھ ما می دانیم نخستین بار توسط اردشیر

نمی شوند.  شد ولی اندیشھ ھای ایرانشھری بھ ھیچ روی محدود بھ ایران ساسانی

یخی در پیش از ساسانیان با این نام شناختھ نمی شده است درست است کھ ایرانشھر تار

پسندیده و اصول  سامان اقتصادی کارآمد، ھنجارھای رفتاریولی جھان بینی روشن، 

برتر کشورداری در نزد فرھیختگان قوم ایرانی، برگرفتھ شده از ھمان اندیشھ ھای 

این دفتر، این مجموعھ  برجستھ و دیرپای تبار ایرانی از روزگاران کھن بوده اند. در

را با آنکھ بخش بزرگی از آن در پیش از ساسانیان پی ریختھ شده بود، "اندیشھ ھای 

ایرانشھری" می نامیم. این اندیشھ ھا نھ تنھا در زمان دودمانھای شاھی پیش از 

ساسانیان نیز سراغ گرفتھ می شوند بلکھ با کند و کاو در دودمان نیمھ تاریخی کیانیان، 

پیشدادیان و عصر استوره ای تفکر ایرانی نیز بخشھای چشمگیری از این اندیشھ  دوره

 ھای ارزنده را می توان بازیافت.

 

اي از باورها، منشها، هنرها، سنن، دانشها، ادبیات، عادات و هرچه که فرد به پیچیدهفرهنگ را مجموعه  - 2
فرهنگ، توسط آموزش و  کنند.گیرد و یا دریافت می نماید، تعریف میعنوان هموندي از جامعه از آن فرا می

صادي با نیازهاي اقتشود. فرهنگ پدیده اي است که خود را همچنین مشاهده، از نسلی به نسل پسین منتقل می
زمان، با محدودیت هاي سیاسی و شرایط اقلیمی، سازگار می نماید. بنابراین، فرهنگ بر خلاف هویت، پدیده 
اي ثابت نیست و با زمان و مکان در درازاي زمان می تواند تغییر نماید و زیر تاثیر سیاست و اقتصاد، دگرگون 

 گردد.
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 پیشگفتار  ریاندیشھ سیاسی ایرانشھپیش درآمدی بر

و یا اکنون نوشتھ ھای دور  در گذشتھدر یک زمان و در یکجا اندیشھ ھای ایرانشھری 

، ھایی از اوستا، بخشاست، دستمایھ ھایی ھمچون شاھنامھ در دسترس. آنچھ ندنشده ا

و اندرزنامھ ھای برجامانده از سده  و ساسانی متون پھلوی، سنگ نبشتھ ھای ھخامنشی

اینھا، سرشت ایرانشھر را دریافت و  درھای نخستین ھجری اند. باید با ژرف نگری 

بر ایرانشھریان چھ بوده اند.  سپس دید کھ جھان بینی ایرانی و سامان ارزشی چیره

فرزانگان ایران زمین و ھمچنین اندیشھ سیاسی و اصول  باوریو نظام  مَنِش

یا با خواندن میان خطوط دستمایھ ھای بالا، بررسی متون و با کشورداری باید مستقیما 

 شناسایی و بازیابی گردند.

 

نھا ری و جایگزینی آن با آییسراشیب زوال در ایران، پیامد دور افتادن از بینش ایرانشھ

و باورھای بیگانھ است. گر چھ ھمھ عناصر آیینھای بیگانھ، ناگزیر ویرانگر نبوده اند 

مغولی و غربی نوین، از سده ھای دور تا -، عربی، ترکیھلنیولی آمیختگی نگاھھای 

بھ امروز، ما را دچار سردرگمی فرھنگی و آشفتگی اندیشھ نموده است. ایرانشھر 

رب سالاران از غاسلامی از سویی و  در میان چرخ دنده ھای بنیادگرایانر نیست ناچا

سوی دیگر گرفتار بماند. برای بازسازی اخلاقی، بھسازی اجتماعی و نوسازی 

اقتصادی و سیاسی، نیاز بھ برگشتن بھ نگاه ایرانشھری و مرده ریگی است کھ در 

پس داده است. روشن است زندگی و  گذشتھ ما را بھ فراز بُرده است و آزمون خود را

کنونی پیچیده تر از گذشتھ ھای کھن شده اند.  زماناجتماعی در  بده و بستان ھای

بنابراین در راه نیکبختی و نوزایندگی میھن، آنچھ کھ در میراث فرھنگی بومی ایران 

تمدنھا و فرھنگھا، وام دیگر زمین یافت نشود، باید از دستاوردھای ارزنده بشری 

گرفت. در این زمینھ، نباید ھیچگاه حقیقت و خردمداری فدای تعصب و خشک اندیشی 

 گردد.
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را  خشانیدر فرھنگی و تمدنی سرشتیافت جغرافیائی نیست، بلکھ یک فرا تنھاایران 

جغرافیایی پیرامون یک اندیشھ سامان می یابد،  دامنھنیز داراست. ھنگامی کھ یک 

وجود ایده و ضرورتی کھ در  انگیزهگر، دولت بھ دی زبانکشور شکل می گیرد. بھ 

می گذارد.  پھنھ ھستییک جغرافیا حضور یافتھ، ساختھ می شود و کشوری پا بھ 

اندیشھ ای کھ ایران را از موجودیتی سرزمینی، نژادی و دینی بھ برپایی یک کشور 

بود. ایران (با ھمھ مولفھ ھای ھمراھش)  گسترانید و بالنده نمود، اندیشھ ایرانشھری 

یران تری از اپدیده ھای ھمسان نیستند. ایرانشھر مفھوم گسترده  ،"ایرانشھر"کنونی و 

کنونی را با خود بھ ھمراه دارد. نھ تنھا گستردگی جغرافیایی ایرانشھر (کھ اندکی بیش 

از فلات ایران بوده است) کھ مھمتر از آن بار معنایی فرھنگی، آیینی و تمدنی آن، 

 را از ایران متمایز می نماید. ایرانشھر

 

شھر افزون بر بار جغرافیایی آن، بھ عنوان یک مفھوم مینوی و انتزاعی ایران

)Abstract در یک مجموعھ استوره ای، تاریخی، ادبی و ھنری در شکلی دلکش و (

ھمان اندازه بھ آن  و رستم کیخسرو ،سیاوش، آرش ،شده است. کاوه نگاشتھانسانی، 

نمونھ رواداری و مردم  اند کھ نوروز و مھرگان و سده و شب چلھ. کورشجان داده

ان یکھ تاز پھنھ ج آبادکننده و سالار سازندگی آن. فردوسی نیازاری آن است و داریوش

 "لسانآن و با سده ھا فاصلھ، حافظ،  و بینش منشآموزگار  و خرد آن است و زرتشت

 رموز و نمادھای آن می باشد.  "الغیبِ 

 

از پس ابرھای ھِلنیسم (یونانی ، دوباره اندیشھ ایرانشھر کھ در میانھ دوره اشکانیان

و  بابکان م اردشیرگرایی) سربرآورده بود و در آغاز دوره ساسانیان مکتب و مرا

گردآوری تاریخ  ۳بھ فراز دیگری رسید. انوشیروان یارانش شده بود،  در زمان خسرو

که  می کند چنان است ، بزرگترین اندیشمند چهار سده نخست هجري از انوشیروانستایشی که ابن مقفع -3
آن پادشاه  ": باقی نمی گذارد. او می گوید جاي گمانی براي ارزیابی مثبت از این شاهنشاه برجسته ساسانی
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ھ دستمایھ ساخت ان انوشیروان زیر نام خدای نامھ کای ایران در زم استورهحماسی و 

انجام گرفت. بازسازی و بازنویسی  ،بوده است ملھ شاھنامھ فردوسیھا از ج شاھنامھ

، وامی کھن از تاریخ ایران روایت ساسانیھمچنین حماسھ ھا و استوره ھای ملی و 

ادای آن  در براستیبود کھ انوشیروان و بزرگان کشور بھ ایرانشھر تاریخی داشتند و 

در سده ھای پسین، دستمایھ دھقانان فرھنگ پرور  ھھمان خدای نامکم نگذاشتند. 

خراسان و سیستان برای ساخت شاھنامھ ابومنصوری وسرانجام، شاھنامھ فردوسی 

" بھ انگیزه پیش از آن ھم در زمان اشکانیان، حماسھ ھایی چون "یادگار زریران شد.

کار آیینی با بیگانگان سروده شده بود کھ واکنشی برافروختن شعلھ میھن دوستی و پی

 بھ یونانی مآبی سلوکیان و میراث اسکندر بود.

 

گ در زیستِ فرھن بزرگترین گسست ،نو آمدن اسلام بھ ایرا فروپاشی ایران ساسانی

پس از فروپاشی ایران ایرانی شناختھ می شود.  شناسھایرانشھری و بحرانی ژرف در 

سی و سیا ھستھایرانشھر بھ عنوان یک  گسستبا  ،نی تا روی كار آمدن صفویانساسا

حقوقی روبرو بوده ایم ولی فرھنگ ایرانشھری با وجود گوشھ نشینی و کمرنگ شدن، 

 انروبر تارک آسمان زندگی ایرانیان، درخشید.  پاره ای زمانھابرجای ماند و در 

ھمھ چھارده سده گذشتھ زنده بود و می شد  درایرانی  یا ھمان جانمایھ شناسھایرانشھر 

دینی مانند سرخ جامگان و سپید جامگان گرفتھ تا جنبشھای  -از خیزشھای سیاسی 

ی گرفتھ تا فلسفھ خسروان سرایی دوران سامانیان و از شاھنامھ فرھنگی مانند شعوبیھ

ن در ای کھ پیش از ھخامنشیان شناسھ آریاییآن را دید و ستایش نمود. نھال  سھروردی

 دگرسانآب و خاک کاشتھ شده بود در زمان ساسانیان بھ درخت تناور ھویت ایرانی 

 انیارز زیاد بهره عدل، نور و عقل  را از شعاع قبادعادل بختیار و شهریار عالم کامکار انوشیروان کسري بن 
 را او اخلاق و افعال و کرد روزي ثاقب فکرت و صائب راي آن مناظم شناخت و کارها معرفت در و داشت

اع آن به انو رد و گردانید مصروف آن فروع و اصول تتبع و علم تحصیل به همت تا بیاراست آسمانی تأیید به
 ".رسید که هیچ پادشاه پس از وي آن جایگاه را در نتوانست یافت منزلتی
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شد. این درخت کھنسال با وجود زخمھای سھمگینی کھ در درازای این ھزار و چھار 

 ماند. ی برجاسد سال خورد، 

 

 کھ با خودستائی و و نیرو گرفتن از بخشھای تابناک آن ھای ایرانآموختن از گذشتھ

برتری جویی نسبت بھ دیگر ملتھا تفاوت دارد، تنھا یک نیاز روانشناسی برای ملتی 

د بھ را بای دردناکیداند شرمساری بودن در چنین شرایط شکست خورده نیست کھ نمی

ی برای نھیب زدن بھ خودآگاه ملی است کھ پیش از زوال کامل بخود کجا بَرَد. راھکار

شرم آور، درماندگی خوردگی و بیاید و بھ دنبال درمان باشد. ھر چند، در این زمین

 ملت بھ یاری بیاید و دمی احساس والایی را در خودآگاه ایران درخشاناگر پیشینھ 

بھرحال، ت. روی برتاف "شووینیسم"ی و یا باستانگرای کنایھباید بھ بیدار کند، از آن نمی

نیمی از زیست ملی ما در گذشتھ خودمان و نیم دیگر در جھان امروز در این روزگار، 

 .می بردبسر 

 

، برپایی رستاخیزی درونزا در جامعھ ایرانی با ابزار و شدن ایرانشھریفرآیند آماج 

ز افرھنگ ایرانشھری  مصالح بومی (فرھنگ ایرانشھری) است. میراثی کھ بھ عنوان

بریم، ھم گوھر و مایھ این رستاخیز را داراست و ھم بھ دلیل ایرانی و بومی آن نام می 

بودنش، ایستادگی و کارشکنی پایگاھھای کنونی سنت در جامعھ را کاھش می دھد. 

چون این گونھ نوزایش ایرانی، آبشخور بیرونی ندارد، حساسیتھا و اتھامھایی ھمچون 

 .نخواھد شددر باره آن مطرح  "غرب زدگی"و  "ھنگیتھاجم فر"

کوشش برای شناسایی فرھنگ ایرانشھری کھ پای در عصر باستانی کشور داشت در 

باخترزمین با ایران شناسی مدرن آغاز گردید. دانش ایران شناسی با انتشار برگردان 

در ) Duperron-lAnqueti( "آنکتیل دوپرون"توسط  فرانسوی گاتھای زرتشت

اروپا پا گرفت و پس از جلب توجھ شمار بالایی از اندیشمندان و فلاسفھ، در نیمھ 

نخست سده بیستم بھ اوج خود رسید. بدینگونھ از آغاز، ایران شناسی و زرتشت پژوھی 
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با ھم گره خورد. این جای شگفتی ھم نداشت چون فرھنگ ایرانشھری و آموزه ھای 

از ھم تمایز یافتنی نیستند. از آنجایی کھ جھان بینی زرتشتی  ،زرتشت نیز در مواردی

د و ... درھم تنیده رَ و نگاه ایرانی بھ مقولھ ھای زندگی، ھستی، انسان، میھن، داد، خِ 

در  دارد "زرتشتی"و یا  "ایرانی"اند، مشخص کردن اینکھ عنصر ویژه ای، خاستگاه  

بی معنی  جداسازیھم اصولا این خیلی موارد سخت و یا نشدنی است و زمانھایی 

فرھنگ ایرانشھری از آموزه ھا و بینش زرتشت البتھ یادآوری می شود کھ است. 

خوراک گرفتھ ولی از سوی دیگر خود زرتشت فرزند ھمین فرھنگ و بالنده و بزرگ 

بررسی فرھنگ ایرانشھری، از  دامنھشده ھمین سرزمین می باشد. بنابراین اگر در 

رتشتی بھره گرفتھ می شود نھ بھ معنای ترویج کیش ویژه ای کھ بھ دستمایھ ھای ز

این آیین در پاسدار میراث ایرانی کھ عرف این دین ایرانی با درھم آمیختگی دلیل 

درازای تاریخ بوده اند، می باشد. نیاز بھ یادآوری است کھ فرھنگ ایراشھری از دیگر 

آموزه محدود بھ بھ ھیچ روی است و گرفتھ  نیروایرانشھر نیز بار و  سازندهاجزای 

  زرتشت نمی شود. ھای

 

در کشور دیده شد و کوشیده شد پیش از آنکھ این  باوریدر روزگار ما، خلا فلسفی و 

محمدرضاشاه خلا ناشی از دشواری ساز شود، راھکاری برای آن یافتھ شود.  ،کمبود

س کرده بود و شاید برای جھان بینی ایرانشھری را در کشور حپردازنده نبود یک نھاد 

ھمراھی نمود. این  "انجمن شاھنشاھی حکمت و فلسفھ ایران"جبران آن، با راه اندازی 

حسین نصر و با  سرپرستیو  )Henry Corbin" (نری کُربَناھ"انجمن با تشویق 

تن  ھمکاری افرادی چون مھدی محقق داماد ، مرتضی مطھری، محمود شھابی و چند

از ھمان ترکیب آغازین این گروه می شد دریافت کھ فراخوانده شدگان دیگر برپا شد. 

این نھاد بھ جای شناسایی و ھمخوانی ندارند.  ،با دستورکاری کھ برایشان نوشتھ شده

، بھ ودآن ب پاییکھ انگیزه نخستین بر برکشیدن میراث اندیشھ و جھان بینی ایرانی

 و اسلامی پرداخت.  ، آثار عرفانیگسترش و نشر
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 "مرکز ایرانی مطالعھ فرھنگھا"کی دو سال پیش از انقلاب اسلامی، در ھمان راستا، ی

نیاد ب، فرح شایگان و احسان نراقی و پشتیبانی شھبانو داریوش چھره ھایی مانندبا 

و  نددده شد. نظریھ پردازانی کھ بھ شھبانو و نخست وزیر کشور نزدیک شده بوگذار

، نھ تنھا مکتب ایرانشھری را ھموارتر از پیش از پشتیبانی آنان برخوردار بودند

 مشروطیت و عصر پیش ازننمودند بلکھ خود آنتی تز میراث بجامانده از اندیشمندان 

رضاشاھی شدند. اینان خواستھ و یا ناخواستھ، کوششھای پنجاه سالھ ایران گرایانھ 

 ٤ھھای مذھب زده خویش قربانی کردند.پای نگا درخود را  ینیانپیش

 

در ھزاره نوین، قدرتھای جھانی برای نگھداشت چیرگی سیاسی و اقتصادی خویش، 

آشکارا بھ درون دامنھ فرھنگ چنگ انداختھ اند. در کارزاری کھ اینبار نھ دولتھای 

 نبرای کنترل بر منابع و سرمایھ ھای جھا نیرومند بلکھ شرکتھای چند ملیتی غول آسا

ستعمار فرانوین بر ا زاده شده است.  "استعمار فرانوین"آغازیده اند، پدیده ای بھ نام 

پایھ چیرگی ناپیدای استعمارگر پی ریختھ شده است. ویران سازی شناسھ ھای ملی از 

راه یکسان سازی فرھنگی و جھانی کردن بازرگانی، فن آوری، ھنر و فرھنگ از 

کھ ھدایت شده و  "جھانی". فرھنگ بھ اصطلاح وین استن ابزارھای استعمار فرا

ساختھ و پرداختھ شده است، آماجش، کنارزدن فرھنگ ھای بومی و ناتوان  ،ھدفمند

سازی شناسھ ھای ملی برای پیشبرد راھبرد یکسان سازی فرھنگی در جھان است. 

ی رشایان یادآوری است کھ این روند ھیچ پیوندی با "گفتگوی تمدنھا" کھ رویکرد درخو

یکسان سازی فرھنگ در  است، ندارد. دینیبرای کاھش تنشھا و کشاکشھای ملی و 

ا توده ایها سالها به ما الق« بازجوي احسان نراقی به او می گوید که پس از انقلاب اسلامی، جالب است که  -4
آنچه خود "، "غربت غرب"کرده اند که شما تئوریسین رژیم شاه بوده اید. پس از خواندن آثار شما مانند 

، احسان "اقبال ناممکن"بر پایه کتاب ». ، حالا فکر می کنیم شما تئوریسین ما هستید"طمع خام"و  "اشتد
 272نراقی، برگ 
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پی سِتَرون کردن ملتھا و تھی کردن آنان از خویشتن خود است تا بھ جای ایستادگی 

ی، نھ تنھا حساسیتھای افکار ھمگان ،ملی، گواه بیخیالی و بی قیدی مردم باشیم. اینگونھ

و رو می شود بلکھ برخی  رنگ ورھا بھ منافع ملی بینھادھای ملی و پارلمانھای کش

پرستی و مقام پرستی بھ زیر درفش شبکھ  از چھره ھای کلیدی آنھا نیز برای سود

 در می آیند.  "شرکتھای بی ملیت"بزرگ 

 

ھمگرایی در کانونھای فرآورش و پخش فرآورده ھای فرھنگی و ھنری با بکارگیری 

فتھ و امروزی، از ابزارھای تھی کردن ملتھا از داشتھ دستگاھھای تبلیغاتی بسیار پیشر

ھا و توشھ ھای تاریخی خویش ھستند. استعمارگران فرانوین با شعار "جھانی شدن"، 

بھ جھانی سازی ھویت پرداختھ اند. نخستین گام در روند جھانی سازی ھویت، شتاب 

ان میھن و ھممیھندادن بھ فرآیند از خود بیگانگی فرھنگی و کاستن از وابستگی بھ 

ند کمرنگ است. گرچھ جابجایی مردم از خاور بھ باخترزمین، تا اندازه ای بھ فرآی

ولی جھانی سازی بدنبال آن است کھ بدون مھاجرت  می انجامدشدن شاخصھ ھای ملی 

 د. نمردم، وابستگی ھای میھنی را بھ آرامی سست نماید تا سرانجام ناپدید گرد

 

 و حلیل گران، پدیده جھانی شدن را بیشتر بر بنیاد فرھنگبرخی از روشنفكران و ت

بررسی می نمایند. جھانی شدن فرھنگی بر جھانی شدن اقتصادی  اثرات اجتماعی آن

وسیاسی چربش دارد. رشد فزاینده فناوری رسانھ ھا، اینترنت و ماھواره بھ از میان 

ا را بھ ھمراه خواھد رفتن فواصل زمانی ومكانی می انجامد و یکسانی فرھنگی كشورھ

امریکایی است و نھ نھ فرھنگ گردد، چیره  ی کھ بایددر این برنامھ، فرھنگآورد. 

فرھنگ فرانسوی و یا فرھنگ ملیت مشخص دیگری. فرھنگی را کھ می خواھند در 

سراسر گیتی جا بیندازند، منش بی اعتنایی بھ ریشھ ھای سرزمینی، وابستگی ھای 

در حقیقت، شناسھ ھای ملی ایرانی، ژاپنی، ملی است.  عاطفی و تاریخی و منافع

 آمریکایی، روسی، ایتالیایی و غیره با "بی ھویتی" جایگزین خواھند شد.
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نی شدن" و ھمین بلا بر سر کشورھای غربی ھم می آید و با دو موج بزرگ "جھا

ی ینیان، ھندیان، مسلمانان)، آنان نیز دچار یک دگرگیسمھاجرت ملتھای خاوری (چ

می شوند کھ در میان مدت، خاموشی خودآگاھی ملی و بھ دنبال آن، بھ از دست دادن 

با کنارزدن مانع بزرگی بھ نام پایداری در برابر توفان جھانی شدن خواھد انجامید. 

رق ملی، راه برای استعمار فرانوین بسیار ھموار می عِ ملی و سترون کردن  شناسھ

  گردد.

 

تھ از جملھ آمریکا، خود نیز ھدف استعمار فرانوین قرار مردم کشورھای گسترش یاف

گروھھای سرمایھ دار و رسانھ دار، نیرومندتر شده و توان تاثیرگذاری گرفتھ اند. 

فراموش نکنیم کھ از عصر  بیشتری بر روی دولتھا و پارلمانھای جھان خواھند داشت.

 اد در جھان، شرکتھایاستعمار دولتھا گذشتھ و بازیگردانھای کنونی سیاست و اقتص

سرمایھ دار بی ملیت ھستند کھ تنھا نگرانی شان افزایش سرمایھ و سود و کنارزدن 

اینجا دیگر ستم یک کشور بھ کشور ناتوان در میان  رقیبان توانا از صحنھ ھست.

محفلھای نیرومند و توانگر بازیگردانان بزرگ اقتصادی بھ شھروندان ھمھ  نیست. ستمِ 

 ھاست.جا و ھمھ کشور

 

بنابراین، جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی بر پایھ مکتب ایرانشھری، نھ تنھا بھ دنبال 

کھ فرآورده زوال اندیشھ راھکاری برای برون رفت از بن بست کنونی جامعھ ایرانی 

بلکھ می کوشد در این بزنگاه تاریخی و  ، می باشدو از خود بیگانگی فرھنگی است

یگری برای چیرگی توانگران بر ملتھای جھان از جملھ، ملت برپایی نظم نوین جھانی د

ایران، سپر پدافندی کارآمدی برای نگھداشت شناسھ ایرانی و داشتھ ھای فرھنگی آن 

 باشد.
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پیش درآمدی بر آن از دیدگاه نویسنده این  ،اندیشھ سیاسی ایرانشھری کھ این دفتر

باشد. واژگانی مانند شھریاری،  سطور می باشد، دارای گنجینھ واژگان ویژه خویش می

باید در فضایی کھ در ھزاره ھای کھن بکار رفتھ اند،  ،ر، دین، داد و از این دستفَ 

در دامنھ واژگان این روزگار، با فرایافتھایی دریافتھ شوند ولی برای بکارگیری 

(مفاھیمی) سزاوار در ذھن خواننده جایگزین گردند. برای نمونھ، شھریاری کھ در 

آشکارا بھ حکومت شاھنشاھی اطلاق می شده، برای امروز می تواند برابر  ،ون کھنمت

در ) انگاشتھ شود. Nation- Stateملت (-) و یا دولتGovernmentبا دولت (

مھم، مغز اندیشھ  این دولت می تواند دولت شاھنشاھی باشد یا نباشد. این روزگار،

ان زمین بوده است کھ کوشیده شده در کشورداری و گیتی آرایی در نزد فرزانگان ایر

 د.ناین دفتر در اندازه توان نگارنده، بازیابی و بازگو شو

 

کوشیده شده کھ جستارھا تا جای ممکن بھ زبان روز و پارسی ساده نوشتھ شود و از 

گونھ نوشتار ویژه و تخصصی پژوھشگران تاریخ باستان، کمتر بھره گرفتھ شود تا 

دد. بھ ھیچ روی، ادعایی بر این نیست کھ آنچھ گفتھ می شود، دریافت سخن دشوار نگر

کاستی می باشد. امید است کھ این  پیش درآمد، بھ پیش کم و بدون فرجامین و سخن 

آمدن کشاکشھای فکری و گفتگوھای سودمند در راستای گشوده شدن درِ اندیشھ سیاسی 

 ایرانشھری بھ روی علاقھ مندان بینجامد.
 

، ھیوستن، آمریکا۲۰۱۵وامبرن شاھین نژاد،
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 و یادمان آن ایرانشھر

 ایرانشھر تاریخی

 

 " بھ چَمرای"آمده است.  "ائَِریَنَھ"از واژه اوستایی  ،"ایران"، یترکیبنام نخستین این  بند

"نامھ تنسر" نیز، مردم  در برگردان عربیِ ھمچنین  .پاک، نجیب و آزاده است (معنای)

وانده شده بودند کھ یادآور واژه "ایر" بھ معنای نجیب ایرانشھر، با صفت "خاضعان" خ

، "بَشار ابن بُرد تخارستانی" کھ زیباترین یکی از سرآمدان جنبش شعوبیھ ٥و پاک بود.

نیان تحقیرکنندگان ایرا برای رویارویی باقصیده ھای ایران دوستانھ را بھ زبان عربی 

 ایرانیتبار از  گذاشت، در چکامھ ھای عربی اش سر این راه سرود و جانش را نیز بر

اشاره ای است بھ نیز یاد می کند. این  "فرزندان آزادگان"عنی یبھ نام "بنی احرار" 

معنی ریشھ ای واژه "ایر" و "آریا" در زبان سانسکریت و اوستایی کھ برابر با آزاده 

یت، واژه "آزادگان" بھ جای واژه "ایرانیان" نیز در چندین ب . در شاھنامھمی باشد پاکو 

 نشستھ است:

 ٦ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت  از آزادگان این نباشد شگفت
... 

 ۷دل روشنم بر زبانم گواست مرا پشت ز آزادگانست راست
 

معنای سرزمین پاک در واژه "ایران"، بندواژه "آن" پسوند مکان است. پس ایران بھ 

ان "ایربا سرزمینی کھ خاستگاه نژاد ایرانی بوده است، از ت. اس یا سرزمین شریف

 "ائَِریَنَھ وَئِچَ" این نام مرکب را ریشھ. نام برده می شود" وَیجَ" یا "ایران ویچ

 40مینوي، برگ  ینامه تنسر به گشتاسب، به کوشش مجتب  - 5

 در باره سهراب پیش از رویارو شدن با او در میدان جنگ می گوید رستم - 6
 می گوید "خاقان چین"در داستان   ،در باره خود رستم - 7
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)Airyanəm Vaējō( .گھواره، زادگاه و کانون  (معنی) مبھ چَ  "وَئِچَ " خود می دانیم

 "ھجَ بَ "ھمھ زبانھای ایرانی است، زبان سانسکریت کھ مادردر  این واژه برابرِ  ی باشد.م

آریا "بگونھ  "ایران ویچ"این . استھست کھ بھ معنای بذر نخستین یا نطفھ آغازین 

گرچھ بیشتر پژوھشگران، ایران ویج را در سرزمینھای . شودمی پدیدار ھم  "رتھوَ 

آن را در ، جایگاه "شنھِ ندَ بُ " کتاب ولی جستجو می کنندپیرامون دریاچھ خوارزم 

  ۸آذربایجان می داند.

 

 را سرزمینی ھر من «می گوید: بر پایھ استوره ھای ایرانی، اھورا مزدا بھ زرتشت

 من اگر .آید خوش مردمانش چشم بھ ،نباشد بخش رامش سبَ  چند ھر كھ آفریدم چنان

مردمان  ھمھ آید، خوش مردمانش چشم بھ كھ بودم نیافریده چنان را سرزمینی ھر
از اینجا اینگونھ دریافت می شود کھ در نزد  ۹.»دآوردن می روی" ویج ایران “بھ 

ایرانیان، سرزمینی کھ خاستگاه آنان بوده است، بھترین و برترین بوم و بر در ھمھ 

  جھان بوده است.

 

) xšaθraدر زبان اوستایی، خْشَثْرَ ( "شھر" واژهبخش دوم واژه ترکیبی ایرانشھر، 

، خْشَثْرَپ میانھ (پھلوی) )، بوده است. در پارسیxšassaو در پارسی باستان، خْشَسَّ (

) xšasrap ایپدیدار شده است. این واژه ھم بھ معن "شَتْر") و ھمچنین بھ گونھ 

است. بر این پایھ، ایرانشھر ھم می تواند  "شھریاری نیک"و ھم بھ معنای  "کشور"

 یکم در در سنگ نبشتھ شاپورمعنا دھد.  "شھریاری نیکِ ایران"و ھم  "کشور ایران"

در و   (Ērānšahr)شھرنایرا)، ، در نسخھ پارسیک (پھلوی ساسانی"کعبھ زرتشت"

نا در نسخھ یو ) آمده است. (Aryānšahr شھرآریان)، (پھلوی اشکانی پارتی نسخھ

. پس باشد) Stateکھ باید برابر با انگلیسی ( بکار رفتھ است ای نی اش، واژه 

 128ندهشن ایرانی، برگ ب - 8
  9، برگردان از ابراهیم پورداوود، به کوشش جلیل دوستخواه، فرگرد یکم، برگ وندیداد - 9
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واژه ایرانشھر بگونھ "آریانام خشترا"  ھم معنا می داده است. "دولت ایران"، شھرایران

 )Aryānām Xšaθraیافت نمی شود ھر چند در  ) در سنگ نبشتھ ھای ھخامنشی

بھ معنای ) Airiiå Daiŋhāuuō(ائَِریا دَئِنگھوبیو" بھ صورت " اوستا "شتھاییَ "

 پدیدار می شود."سرزمینھای آریایی" 

 

ھ است و ب "مملکت"کھ بسیار والاتر از مفاھیمی چون  "رکشو" )مفھومفرایافت ( خودِ 

ایرانی  موجود در آن گفتھ می شود، ساختھ اندیشھمجموعھ سرزمین، ملت و دولت 

) است کھ Stateکھ برای آن می توان یافت ( واژه اینزدیکترین  ،در انگلیسیاست. 

ویل "آن ھم دقیقا بار معنایی کشور را با خود ندارد. تاریخ نگاران و اندیشمندانی چون 

) Roconi( "روکونی")، و Fellippani( "فیلیپانی")، Will Daurant( "دورانت

 . این فرایافت کھ از ایران بھ روممی دانند یایران فرآورده ایکشور را فرایافت نیز، 

راه یافتھ بود، از راه امپراتوری رم بھ باختر زمین رسید و در سده ھای ھیجده و نوزده 

ترین ویژگی آشکار کھگردید  )Nation Stateملت ( –میلادی، شالوده پدیده دولت 

 ۱۰.گردیداروپا  روزگارسیاسی و جامعھ شناختی آن 

 

بھ م ھ ،می باشند، "ایران" کھ بخشھایی از آن حتی کھن تر از گاتھا یشتھای اوستا در

 در بارهنام سرزمین و ھم بھ عنوان ھویتی نژادی و تباری آورده شده است.  عنوان

ستاییم مھرِ می« است: نوشتھ شده" یَشتدر بند چھارم "مھر "ھای ایرانیسرزمین"
ھای ایرانی، خانمانی پُر از آشتی، ھای پھناور را. او کھ بھ ھمھ سرزمینده دشتدارن

"ایران" آشکارا جغرافیای معینی نام در اینجا  .»بخشدپُر از آرامی و پُر از شادی می 

« انیم:" می خویَشتدر یادکرد دیگری از نام ایران در بند ششم "تشِتَر را دربرمی گیرد.

شان و شکوھمند تِشْتَر را، آن تندتاز بھ سوی دریای فراخکرت ستاییم ستاره درخمی

10 -Iran, The Empire of the Mind, Pirooz Mojtahed-zadeh, p.9 
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تیرانداز، آن بھترین تیرانداز ایرانی  در ھوا پـرّان، تیری کھ آرش را، بھ سانِ آن تیرِ 
در اینجا، "ایرانی بودن" ھمانند یک فرایافت تباری و نژادی بھ آرش ». پرتاب کرد

 کمانگیر داده شده است.

 

ون دولت دکشور ب و می باشدمعنای دولت نیز دربرگیرنده )، xšaθraت کشور (فرایاف

نقش ایرانیان در فراھم  ، فیلسوف نامدار،""ھگلمعنا نمی یابد.  راھبر،فرمانروا و 

ھ با نگاھی ب بیان نموده است. او بروشنیدر تاریخ را  و شایستھ سزاوار دولتنمودن 

از  «می نویسد: کارآمدارزنده و  دولتیایران در ارائھ  سھمدر باره  ایران ھخامنشی
دیدگاه سیاسی، ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است کھ از 

د. در اینجا نژادی یگانھ، مردمان بسیاری را دربرمی نعناصر ویژه ای فراھم می آی
پرتو حاکمیت یگانھ نگاه می دارند. این  فردیت خود را در ولی این مردمانگیرد 

امپراتوری نھ ھمچون امپراتوری چین، پدرشاھی، و نھ ھمچون امپراتوری ھند، ایستا 
و بی جنبش، و نھ ھمچون امپراتوری مغول، زودگذر، و نھ ھمچون امپراتوری ترکان 

 لستمگری است. وارون آن، در ایران، مردم گوناگون ھمچنان کھ استقلا بنیادش بر
کانون یگانگی وابستھ اند کھ می تواند آنان را  یک شخصی خود را نگاه می دارند، بھ

خشنود کند. از اینرو شاھنشاھی ایران، روزگاری دراز و درخشان را پشت سر گذارده 
ت، کشور یا دول راستیناست و شیوه پیوستگی بخش ھای آن چنان است کھ با مفھوم 

 .»مخوانی داردبیشتر از امپراتوری ھای دیگر ھ
 

خود فرآورده یک رَوند دراز مدت تاریخی است کھ دستِ  بالندگی فرایافت ایرانشھر

ر د "یکم داریوشریشھ می گیرد، آنجایی کھ " ھخامنشیایران کم از نخستین دھھ ھای 

واھد کھ کشورش را از دشمن، خشکسالی و از اھورا مزدا می خ ،شتھ بیستونبسنگ ن

)، آگاھی خویش را و جانشینش (خشایارشا داریوش . در آنجا،دروغ در امان نگھدارد
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بر وابستگی شان بھ یک تبار قومی معین (پارسی) و یک نژاد مشخص (آریایی) روشن 

 می نمایند. 

 

یکم از سرزمینھای ایرانشھری سخن می گوید  پور، شا"شتھ "کعبھ زرتشتبدر سنگ ن

، بخشی از ۱۱کھ افزون بر ایران و افغانستان کنونی، میانرودان (بین النھرین)، قفقاز

میان آمودریا و سیر دریا کھ ازبکستان و بخشی از  سرزمینشبھ قاره ھند و فرارود (

 شایان یادآوری. خود می گنجاند در تاجیکستان امروزی را دربرمی گیرد) را نیز در

کھ از موبدان بسیار با نفوذ در دوره بھرام یکم و دوم  "کرتیراست کھ در سنگ نبشتھ "

بود، قفقاز کھ عمدتا مسیحی نشین شده بود، از زمره ایرانشھر بیرون گذاشتھ شده و بھ 

ردآوری شده زرتشتیان در نوشتھ ھای گ فھرست سرزمینھای انیرانی افزوده شده بود.

 ی، ایران""یادگار زریرانو  "دادستان دینک"در سده ھای نھم تا دوازدھم میلادی مانند 

یاد شده  انیاست و از غیر زرتشتیان بھ انیرانبودن با زرتشتی بودن یکی انگاشتھ شده 

، "دینکردب سوم "از متون زرتشتی مانند کتا . از سوی دیگر، در برخی دیگرستا

  .بشمار می روندغیر زرتشتیان ایران زمین نیز ایرانی 

 

کھ دولت ایران با برپایی کلیسای فراگیر و نیرومند نسطوری  از میانھ دوره ساسانی

، تسوده گشآمسیحیان ایران شرقی بود، خیالش از بابت وفاداری  کھ مستقل از روم

ن و ترسایان، یھودیان و بوداییاایرانشھری فراتر از باورھای زرتشتی نشانده شد گوھر 

ی بدینگونھ ھمگ. آن درآمدندكھ قانون (داد) کشور را پذیرفتھ بودند نیز بھ زیر چتر 

ایرانی بودن از دیدگاه دینی و حتی قومی فراتر رفتھ شھروند ایرانشھر بشمار آمدند. 

زرگ اطلاق می شد. بنابراین ھمھ زرتشتیان البتھ ایرانی بایران بود و بھ ھمھ مردم 

در زمان نیاز نبود. پیشبودند ولی برای ایرانی بشمار آمدن، زرتشتی بودن یک 

 اغستان، گرجستان، ارمنستان، اران، اوستیا (ایرون)، اینگوش و چچندربرگیرنده د - 11
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کھ  ۱۲) دست یافتھ بودĒrān  Cathollicosبھ عنوان ( ترسایان، رھبر انوشیروان

 غیر زرتشتیان در رانشھر و پذیرفتھ شدنیحیان در جرگھ ایبشمار آمدن مسنشان از 

در ھمین راستا بود کھ در سده نھم میلادی (دو سده پس از فروپاشی زمره ایرانیان بود. 

یک مسیحی کھ از ایران بھ قسطنطنیھ رفت بود و در آنجا بر روی تابوت ساسانیان)، 

ز دیار کھ ا است "فرخ گورنیو"نام من  «خواستش، نوشتھ شد:درگذشت بود، بر پایھ در
ایرانی مسیحی کھ در استانبول  یک تابوتروی بر در ھمین پیوند،  .»امایرانشھر آمده

خرداد پسر ھرمزآفرید از ایرانشھر، روستای  «کشف شد، این گزاره نوشتھ شده بود:
نشانگر آن است كھ مسیحیان، یھودیان و بوداییان در کنار  ،این ۱۳.»چالگان، ده خِشت

یرانشھری و شناسھ ایرانی را دارا بودند و آن را فصل مشترک خود زرتشتیان، منش ا

  .با دیگر مردم ایران زمین می دانستند

 

را  "افشین اشروسنھ"، ھنگامی کھ )میلادی ۸٤۰سال ھمان سده نھم میلادی (در در

غات ایران را تبلیبرای کیفر دادن بھ پیشگاه خلیفھ عباسی بردند، یکی از موارد اتھامش 

د می وانموبود،  افشین کھ ریشھ اش از بوداییان بلخمیھ) عنوان نمودند. جَ گرایانھ (العَ 

از سوی افشین، نمایانگر  ایران گرایانھتبلیغات پذیرش . استمسلمان شده کرد کھ 

تی ح، از ایرانیان بھ ایرانشھر، در نزد بخش بزرگی وابستگیوجود خودآگاھی ملی و 

لی و برخی شواھد دیگر مانند باب "لمودتِ  "بنابر  افزون بر آن،  ۱٤بود. غیر زرتشتیان

یھودیان کاملا  کھ از میراث فرھنگی قوم یھود می باشند، )Dura( "دورا"کنیسھ  آثار

آمیختھ شده بودند. کلاه ایرانی بر سر می گذاشتند و کمربند می جامعھ ایرانی  بقیھبا 

12 -Sebeos’ History by R. Thomson, Chapter 9.70, p. 10 
در باره ایرانشهر، برگ  نامه ایران باستان، سال سوم، شماره دوم، دیدگاههاي موبدان و شاهنشاهان ساسانی -13
26 

14 - "Iranian identity: Medieval-Islamic period", Encyclopedia Iranica, 
Ahmad Ashraf, vol. 13, pp. 507–522. 
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وفادار ایرانشھر بشمار می آمدند و مانند بوداییان، از سوی  "شھروندان"بستند. آنان از 

 دولت و زرتشتیان مورد اعتماد قرار گرفتھ بودند. 

 

معنایی جغرافیایی و سرزمینی را دریافت  ،شن ایرانی"، از ایرانشھرھِ ندَ در کتاب "بُ 

. بار دیگر بازگشت راسیابکشتھ شد اف چون منوچھر« می کنیم جایی کھ می خوانیم:
"، از در کتاب سوم "دینکرد ۱٥».ایرانشھر را ویران ساخت و باران از آن بازداشت

 ایھاب چھارم دینکرد، بھ کوششتبھ ایرانشھر رسید و در ک گزندی کھ از سوی اسکندر

ی فرھنگی ایرانشھر پس از ویرانگریھای اسکندر و ازسازبرای ب بلاش یکم اشکانی

ھم بروشنی ایرانشھر ساختار  دستمایھ ھادر این  ۱٦جانشینانش پرداختھ شده است.

 شده است. گفتھ فرادینی و فرا تیره ای دارد و بھ "کشور ایران بزرگ" 

 

ت سرزمین ، پس از ھجوم اھریمن، زمین بھ ھفیشناسی استوره ای ایران بر پایھ اقلیم

در اوستایی و  Xvaniraoa( "خونیرس"بخش گردید: سرزمینی در میان یعنی 

Xvaniras  (و شش سرزمین دیگر کھ پیرامون خونیرس را فرا گرفتھ   در پھلوی

در نگاه استوره ای  ۱۷اند. خونیرس سرزمینی پرفروغ، درخشان و دارای نیکیھاست.

ا واژه ب خونیرسبوده است. خونیرس ن در ھمین سرزمین ایرانی، آفرینش نخستین انسا

ر (کھ د "پل چینَوَد"تابناک می باشد. درخشنده و "بامی" بھ معنای "بامی" ھمراه است. 

 )"وَر"( پل صراط جلوه گر شد) و شھر زیرزمینی جمشیدتغییر شکل یافتھ اسلام بگونھ 

د در ھمین سرزمین خونیرس نسپنتایی (قُدسی) و کیھانی دار کھ ماھیت "کوه البرز"و 

 گوھریکھ در میانھ جھان جای گرفتھ است،  این سرزمینجای دارند و بدین گونھ بھ 

د. ایرانشھر می باش دربرگیرندهکھ واژه ای اوستایی است  فرا زمینی داده اند. خونیرس

 70، برگ صفا ، برگردان ذبیح االلهکیانیان، آرتور کریستین سن -15
 7نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوي، برگ  -16
 74بندهش، برگردان مهرداد بهار، برگ  -17
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تا بر سپنتایی بودن  شودبرده می از اورمزد ھمواره بھ عنوان آفریدگار ایران زمین نام

ھ ب، یازدھم، تاریخ نگار برجستھ سده "ثعالبی" ۱۸ویژه ای شود. این سرزمین پافشاری

ایرانشھر را کھ مرکز و میانھ  باور سنتی ایرانیان، می نویسد کھ فریدون ی ازپیرو

و  فارس و  عراقزمین و خط اعتدال و مھمترین کشورھا بود، از ناحیھ خراسان و 

 ۱۹واگذار نمود. بھ ایرجکرمان و اھواز وگرگان و تبرستان تا حدود شام، 

 

میانی بودن تنھا در ھفت کشور بیش از  شھر یا خونیرسبودن ایران "میانھ"این 

کھ در  چنانآن جغرافیایی تفسیر می شود و بھ پھنھ آیین و مرام نیز گسترش می یابد

در میان نیاکان ما مردمی بودند کھ کشور ما را  «، می خوانیم کھ "ین اردشیریآ"

نیز  "مَقدسی"در توصیف  ۲۰.»ا را افراط و تفریطی می نامیدندو دیگر کشورھ "میانھ"

ن تری گویند معتدل «ش می شود:بودن و اعتدال خوی ایرانیان ستای از ایرانشھر، میانھ
 ھای زمین، ایرانشھر است. درازای آن میانِ رود بلخترین و بھترین بخش و باصفا

و پھنای آن میانِ دریای آبسکون (مازندران) تا دریای  فرات (آمودریا) تا رودخانھ
ی تھاانخارستان و تا تفارس و یمن و سپس بھ طرف مکران (بلوچستان) و کابل و 

بخشھای زمین و ناف زمین است. بھ علت اعتدال رنگ  ان است و آنجا برگزیدهآذربایج
سرزمین فرزانگان  ،ایرانشھر ،دھایشانرَ مردم آن و استواری پیکرھایشان و سلامت خِ 

و دانشوران است و ایشان بخشنده و بخشاینده و باتمیز و ھوشمندند و ھر خوی نیکی 
  ۲۱.»ند، اینان دارا ھستندارا کھ دیگر مردمان جھان از دست داده

 

 21بندهش، برگردان مهرداد بهار، برگ  -18

 35تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -19

 273، برگ اقب فراز ایران زرتشتی تا اسلام، شائول شاکد، برگردان مرتضی ث -20
 615آفرینش و تاریخ، مقدسی، برگردان از شفیعی کدکنی، پوشینه دوم، برگ  -21
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 ایرانشھر و یادمان آن                        اندیشھ سیاسی ایرانشھریپیش درآمدی بر

د، در باره نمی شو بازگو نیز، در جایی کھ ویژگیھای سھ پسر فریدون در شاھنامھ

 کھ نماد عنصر ایرانی است، می خوانیم: ایرج

 ست و ھم با درنگا کھ ھم با شتاب ھترین مرد با سنگ و چنگدگر کِ 
 چنانک از ره ھوشیاران گزید  میانھ گزید ز خاک و زآتش

 بھ گیتی جز او را نباید ستود دلیر و جوان و ھوشیوار بود
 در مِھتری باد فرجام تو اندر خورد نام تو کنون ایرج

 

می شود، از آغاز با میانھ روی شکل  ھمراه ایرجنماد ایرانی کھ با  شناسھبدینگونھ، 

و احساس، میان دوراندیشی و دلاوری. سده ای  اندیشمندیمیانھ روی میان  می گیرد.

خویش را بھ میانھ روی  انروزگارھم، سلطان سلجوقی نظام الملک، پس از فردوسی

 وظیفھ دیگر «بوده است فرا می خواند ھنگامی کھ می نویسد: "کان عجملِ سنت مَ "کھ 

 ۲۲.»است تفریط و افراط و طمع و حرص از دوری روی وھ میان شاه،

 

ایران وَیَج برای آریاییان، تنھا یک خاستگاه جغرافیایی نبود بلکھ با گذشت زمان، 

سرزمین مینوی (غیر حسی) بشمار می آمد کھ آرمانشھر و سرزمین آمال و آرزوھای 

جای  رتیبی کھ در فلکرا بر ستارگان بھ ترتیب ھفتگانھ بھ ت ھفت اقلیم «آنان شد. 
ت رشاد اسواز خورشید است کھ بھ فارسی خُ  (ایران) اند : اقلیم چھارمدارد تقسیم کرده

این ھمان نگاھی است کھ  ۲۳ .»و از جملھ نامھای آن آفتاب است و برج آن اسد است

 ھرشسپنتایی (قدسی) قائل می شود بدانگونھ کھ جایگاه ایران سرشتیبرای ایرانشھر، 

اه میانی ومکان خورشید می داند وشش سرزمین دیگر را سیاره ھای دیگر را جایگ

 ۲٤.انگاردزد می منظومھ خورشیدی، یعنی تیر، ناھید، زمین، بھرام، کیوان و اورمَ 

 329شعار، برگ  جعفر کوشش به توسی، ، الملک سیاستنامه، نظام -22
 ، برگردان از ابوالقاسم پایندهالتنبیه و الاشراف، مسعودي -23
 به وجود نپتون و پولوتون در این منظومه، آشنایی نداشتنددر آن زمان،  -24
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ھادینھ بھ ن گوشھ چشمیشاید این در میانھ جای گرفتن ایرانشھر، ھمچنان کھ گفتھ شد 

در کتاب چھارم  . در این پیوند،است داشتھنیز وی در ایرانیان خوی میانھ رَ شدن 

یان ایران «یعنی میانھ روی، می خوانیم کھ  "پیمان"، در باره یکی از معانی "دینکرد"
، ھمواره میانھ روی را ستوده و افراط و تفریط را نکوھیده اند. فیلسوفان در روم

چیز، زبدگی و چیرگی در گفتار  مھتر از ھدانایان در ھند، آگاھان در جاھای دیگر، بالا
 ۲٥.»را ستوده اند. فرزانگان ایران، میانھ روی را پسندیده اند

 

تھ جای گرفجھان  یانیی ایرانی، ایرانشھر در دایره منوشتارھاھمچنان کھ گفتھ شد، در 

اختار، ساین  خاستگاه. اند گرفتھپیرامون آن را شش كشور دیگر بھ شكل شش دایره و 

تاب کبخش نھم در است. ھفت كشور  دربرگیرندهباشد کھ در آن جھان  اوستا واندمی ت

ھفده ، از نشھِ ندَ بُ در بخش شانزدھم  ۲٦بندی دیده می شود. بخشنیزھمین  نشھِ ندَ بُ 

 ایران" پرارجترین و گرامی ترین آنھاكھ نام برده شده است  در ایرانشھر سرزمین

ھر ایرانش ، دو سرزمین از میان ھفده سرزمیننشھِ ندَ ن بخش از بُ . بر پایھ ایاست "جَ یوَ 

 . استتازیان  و دیگری سرزمینھندوستان  دارای مردمان انیرانی ھستند کھ یکی

 

 رتیره ھای ایرانی، فرایافتی مینوی داشت کھ جلوه گاھی از آرمانشھ میھن، یجَ ایران وَ 

بیرون آمد و  استورهمین آرمانی از ش بود. این سرزایرانی با ھمھ آرزوھا و ارزشھای

سیاسی گردید. این  ھستیدر بزنگاھی از تاریخ، دارای مرزھای جغرافیایی و سپس 

فرآیند، بسیار پیش از ساسانیان آغاز شده بود ولی با برآمدن ساسانیان، بھ پختگی و 

فھومی مبالندگی رسید و نمود بیرونی یافت و حتی برای جھان انیرانی (غیر ایرانی) نیز 

نظریھ ایرانشھر را  ھمچون جواد طباطبایی کارشناساناز اینرو برخی جاافتاده شد. 

 فلسفھ تاریخ می دانند. گوھرگفتاری از 

 270، برگ از ایران زرتشتی تا اسلام، شائول شاکد، برگردان مرتضی ثاقب فر -25
 133بندهش، گزارش مهرداد بهار، برگ  -26
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در برخی از نوشتارھای کھن ایرانی، برای ایران، ویژگیھایی کھ معمولا بھ جانداران 

دارای جان و روان انگاشتھ شده است. یکی  داده می شود، داده شده و بدینگونھ ایران

است کھ از آن، مفھومی والاتر و پیچیده تر از  اوستا ”یَشتاشتات “از این نمونھ ھا، 

ند ریمن پر گزھفر ایرانی، ا «مفھوم صرفا جغرافیایی برای ایران، دریافت می شود:
د، دیو غفلت و خواب آلودگی را ھدد، خشم خونین درفش را شکست ھرا شکست د

د، ھد، دیو خشکسالی را شکست دھم افسرده را شکست دھد، یخبندان درھشکست د
در برگردانی اندک متفاوت با  ۲۷».دھای انَیران (غیر ایرانی) را شکست دھسرزمین 

اھورا مزدا گفت کھ فَر ایرانی را آفریدم « آن، اینگونھ از "فر ایرانی" یاد شده است:
بھ آسانی خِرَد بدست آورد، بر آز پیروز گردد، دشمن و اھریمن تبھکار را بشکند، تا 

دیو خشم و خونریزی را بشکند و سرزمینھای نا ایرانی را بشکند. درود بر فر 
 ۲۸».ایرانی

 

از آثار برجای مانده بھ زبان پھلوی کھ دارنده آگاھیھای ارزشمندی  بُندَھِشن در کتاب

ھا و جھان بینی ایرانی است، آمده است کھ ھر سھ سال، شماری از انیرانیان  استوره از

کوه گرد می آیند تا بھ ایرانشھر  (غیر ایرانیان) کھ بدخواه ایران ھستند بر سر البرز

آن  د وبھ یاری ایران می شتاب "مروشچَ "آسیب و گزند برسانند ولی پرنده ای بھ نام 

ی ماشتھ می شوند از سر البرز کوه برکھ توسط مرغان برد یانیرانیان را چون دانھ ھای

در  بدینگونھ آرامش خیال را بھ ایرانیان باز می گرداند. ۲۹دارد و از میان می برد.

ر شت، ایرانشھدور گ پس از اینکھ فر از کی کاووس« ھمان کتاب گزارش می شود کھ 
 ز تازیان بود و بھ شاھی ایرانشھر رسیده بود و ھمچنین افراسیابکھ ا "ین گاوز"بدست 

 اشتاد یشت، بند دوم -27
 یسن زند بهمن - 28

 102برگ بندهشن ایرانی،  -29
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با نجات ایرانیان و شکست دشمن، بھ آبادانی  تورانی، ویران گشت تا اینکھ رستم
 ۳۰.»ایرانشھر پرداخت

 

ھ آنگاه ک «ی آوَرد:در ایرانیان پدید مپیوستھ نگرانی  ادایرانشھر رخ می دای آنچھ بر
نجور پیری ر مانند واگذار گردید، ایرانشھر "زو"کشور بھ  بیرون رانده شد و افراسیاب

. این سپرد قباد گشتھ بود، بھ کی در حالی کھ چون عروسی زیبا و رعنابود. زو آن را 
و دادخواھی و نیکخواھی  چون زو با ھمھ بزرگواری بھ کسی از بخیلی دنیا بود کھ

با ھمھ ستمگری ھا و بیدادھا و  برای مردم پنج سال پادشاھی داد و افراسیاب را
 ۳۱.»بدکرداریھا کھ بر مردم و شھرھا روا می داشت، چھارصد سال شاھی داد

 

 سمقدونی پ اندیشھ و یادمان ایرانشھر آن اندازه در نزد مردم ریشھ دار بود کھ اسکندر

از اشغال ایران، برای کاھش نگرانی ایرانیان (و در پیامدش، کاھش ناسازگاری آنان 

ھ ، باز میان رفتن ھخامنشیان با وجودبا فرمانروایی خودش)، ماندگاری ایرانشھر را 

 ایرانیان مژده می دھد:

 گر او شد نھان، آشکارا منم  امروز دارا منمھ بدانید ک
 بباشید شادان دل و تندرست ایران کھ بود از نخستھمان است 

 
ایان اھمیت نبود بلکھ از سرشت و گوھر شایرانشھر مرز و بوم نگھداشت تنھا 

ایرانیان بھ تھاجم فرھنگی از ھمان آغاز، ایرانشھری آن نیز می باید پدافند می شد. 

اورھا در برابر ب "انیرانیان" بدبین و بدگمان بودند و در پی راھکاری برای ایستادگی

 رانشھراینھ تنھا یک دولت و یک درفش در ، و آیینھای بیگانھ برآمده بودند. در دینکرد

 140بندهشن ایرانی، برگ  -30
 92تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -31
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اه ھرگ« ماندگاری و شکوفایی آن است: پشتوانھست بلکھ داد و آیین ایرانی برپا
ر یی، مھمانداایرانشھر بن پاره ھای خود را دارا باشد کھ اینانند: داد آریایی و آیین مزدا

آراستھ، ویراستھ، پیراستھ، پاک، زیبا و خوشبو و لبالب  ،مینوی نیک است. ایرانشھر
 سامان دھنده از شادمانی می شود درست بھ مانند اندامی کھ از راه ھمھ گونھ خورِشِ 

بھ تندرستی پایدار رسیده باشد. ھرگاه بن پاره ھای بیگانھ فرمان برانند کھ  میانھ روی
ھمھ خوی ھای انیرانی و بدآیینی، ایرانشھر آسیب دیده و آشفتھ کار و بدبخت و  اینانند:

ریمن و گندناک و زشت و آکنده از رنج می شود درست بھ مانند اندامی کھ از راه ھمھ 
گونھ خورِش، سخت  نابسامان از گزافھ خوری یا کمبود، بھ بیماری دچار آمده 

  ۳۲».است

 

سوم، ھمراھی آیین و قانون غیر ایرانی را بھ مانند خوراکی  نویسندگان کتاب دینکرد

می دانند کھ بھ درون پیکر آدمی می رود و با آن ھماھنگی ندارد و تن انسان با آن 

خوراک دچار کمبود و یا افزایش بی رویھ عنصری می شود کھ زیانبار است. بھ زبانی 

ھمراه خواھد داشت کھ ریشھ و سرچشمھ دیگر، قانون و آیینی نیک بختی کشور را بھ 

اش در ھمان سرزمین و از سرشت مردمانش باشد. در پی آن، دینکرد می افزاید کھ 

دلیل زوال و فروپاشی دیگر سرزمینھا نیز، نا ھماھنگی و گُسست میان گوھر مردم با 

 آیینی کھ بر آنان استوار گشتھ، بوده است. نمونھ ھایی چون مسیحیت برای رومیان،

و مانویت برای ترکستان آسیای میانھ، نشانگر شکست  "ریزَ خَ "یھودیت برای ترکان 

را بر خویشتن فرمانروا نمودند کھ بھ از ھم  بیگانھتیره ھایی است کھ داد و آیین 

 گسیختگی و فروپاشی آنان انجامید.
 

 54فضیلت، برگ  سوم، برگردان از فریدون دینکرد -32
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، آن را از کھ سیاوش آن را ساخت و کیخسرو "نگ دژکَ "در روایات پھلوی، در باره 

ساکنان کنگ دژ کھ در شادی و سربلندی  «تورانیان باز پس گرفت، می خوانیم کھ :
و  دینداری و پاکی بسر می برند بھ ایرانشھر باز نمی گردند مگر ھنگامی کھ پشوتن 

و برادر اسفندیار و فرمانده کنگ دژ)  آنان را برای جنگ با دشمنان  (پسر گشتاسپ
یک  ھستیاز  "فر ایرانی"ایرانشھری کھ با وجود   ۳۳.»ندایرانشھر بدانجا کشاَ 

یان و نگرانی پیوستھ ایران دلواپسی، بیرون آمده و جان و روان یافتھ، بیروحجغرافیای 

 می توان نگاه کرد. آنجا کھنیز  اوستا "یَشتزامیاد ". بھ شتھ استرا بھ دنبال خود دا

 "فر ایرانی"بر  ) و افراسیابھرگاه انیرانیانی چون آژی دھاک (ضحاک «می گوید:
 ۳٤.»دست یابند، دیگر نشانی از ایران و ایرانی و زندگی و آبادانی بر جای نخواھد ماند

 "فر"می خواھد کھ بھ آن  دن پیشکش، از آناھیتارنیز، افراسیاب با آو "یَشتآبان "در 

ایرانیان است، دست یابد ولی آناھیتا او را در رسیدن بھ آرزویش کامیاب نمی  مالکھ 

 "رف"از آناھیتا درخواست دریافت  تورانی، "ویسھ"کھ پسران  ھمچنین، ھنگامی ۳٥کند.

می کنند تا سرزمینھای ایرانی را یک بھ یک شکست دھند و بر زمین زنند، باز ھم 

  ۳٦ا از دادن فر بھ آنان خودداری می نماید.آناھیت

 

از تیره ھا و یا دودمانھای ماندگار در آن کھ از سرزمینی  تنھا بدینگونھ، ایران نھ

، نام خود را دریافت نمود. بدینسان، ھستی و ماندگاری سپنتایی و شاید ھم استوره ای

ھیچ یک از دودمانھا  آن وابستھ بھ ھیچیک از دولتھا و تیره ھای چیره بر کشور نبود.

یان و ساسان گرفتھ تا پارتھای اشکانی چیره بر ایران از مادھا و ھخامنشیان بارھایو ت

(بھ این فھرست می توان کیانیان نیمھ تاریخی را نیز افزود) در پی گذاشتن نام خود بر 

  125، برگ ، برگردان ذبیح االله صفاکیانیان، آرتور کریستین سن -33
   زامیاد یشت، به کوشش ابراهیم پور داوود - 34

 42آبان یشت، کرده یازده، بند  - 35
 57آبان یشت، کرده پانزده، بند  - 36
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 شکل نگرفتھ و ماھیت شھریاریاه یک روی این سرزمین نبوده اند. ایرانی بودن در پن

 شناخت یافت ووارون آن، آگاھی از در بود.خویش را از دولت فرمانروا دریافت نکرده 

ھویت ایرانی در میان مردم این سرزمین، بنیادی ترین عنصر پیوستگی و ھمبستگی 

ود خآنان در زیر چتر نادیده ایرانشھری بوده است. بدین دلیل، نظامھای فرمانروایی، 

ش (انیرانی) ژگی "ایرانی اش" از جھان پیرامونرا شھریاری مجموعھ ای کھ با وی

ایرانیان، جھان را دربرگیرنده دو بخش ایرانی بدینسان،  متمایز می شد، می دانستند.

نمودن جھان بھ یونانیان و بربرھا  بخشو انیرانی می دیدند کھ ھمانند نگاه یونانیان بھ 

 (غیر یونانیان) بود.

 

در بزرگترین فرھنگ نامھ و شناسنامھ ایرانی، شاھنامھ، ایران آشناترین نامی است کھ 

شود. واژه "ایران" بیش از ھشتصد بار در سراسر شاھنامھ خواننده با آن روبرو می

سیار بدر این دفتر، افزون بر آن، شمارگان پدیدار شدن واژه "ایرانیان" نیز  .آمده است

رانش و پس ویت ایرانی در استوره، می توان بھ داستان فریدونبرای ردیابی ھبالاست. 

 . ریستنگ در شاھنامھ

 

فریدون پیش از مرگش، بر آن می شود کھ سرزمینھای زیر فرمانش را میان سھ پسرش 

 نبخش کند و پس از آزمودن آنان، بھترین بخش از جھان زیر چیرگی اش را کھ سرزمی

کوچکترین پسرش کھ نماد "ھوش و فرھنگ و رای" است،  ،"ایران است بھ "ایرج

 ناسھش فروزه ھایواگذار می کند. بدینگونھ ویژگیھای ایرج، صفات عنصر ایرانی و 

" کھ بھ او رشک می ورزند، بھ " و "تورایرانی می شود. برادران ایرج یعنی "سلم

مداشت چنگ انداختن بھ "ایران"، ایرج را می کشند و کشمکشھا و دشمنیھای ژرف چش

" و ایران را پدید می آورند. بدینسان، فرایافت "ایران" " و "تورانو پیوستھ میان "روم
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 ی دسیسھ بیگانگانن" ھمزمان زاده می شوند و از ھمان نخست، نگرابا فرایافت "انیران

 ۳۷ایرانیان جای می گیرد. ھمگانیلیھ ایران، در ژرفای یادمان (انیرانیان) بر ع

 و خاور مر او را سزید ھمھ روم  اندرون بنگرید نخستین بھ سلم
 را کرد، سالارِ توران زمینوِ   و چین را داد، توران دگر تور

 گزید ۳۸ایرانمر او را، پدر، شھرِ   رسید از ایشان چو نوبت بھ ایرج
 

ی سفارش م از تورانیان، پَشَنگ بھ افراسیاب منوچھر توسط ایرج پس از کین خواھی

شھرکی ناچیز نخواھد یافت. بھ  کم مایھ بسنده نکند کھ در آن جز کند کھ بھ توران

کھ آنجا است مایھ سرافرازی و آنجا سرور و نخبھ و نگین  دست اندازدایرانشھر 

اینجا، روی دیگری از برجستگی  ۳۹کشورھا در مال و درآمد و گنج و مکنت است.

. شھرنشینی در برابر کوچ نشینی پدیدهایرانشھر در برابر رقیبانش آشکار می شود: 

ی دریافتھ بود کھ برای ساختن تمدن و برپایی دولت نیاز بھ یکجانشینی و پَشنگ بدرست

 یو نھ دولت نمودنھ می توان رفاه ایجاد  ،. در کوچ نشینیبخش نمودن پیشھ ھاست

م ، بھ نااوستا یَشتدر مھر شد،  ییادآور پیشتر پایدار و تمدنی ماندگار. ھمچنان کھ

یَنِم" بھ معنای نشیمن گاه آریایی برمی خوریم. شَیَنِم از ریشھ نشیمن کردن "ائَِریُو شَ 

 یکجا نشینی و کوچ نکردن از بار معنایی این واژه بسیار روشن است. ٤۰است.

 

نیز، ایران فراتر از مفھومی تباری و دینی آمده است. برای  در بخش کیانیان شاھنامھ

، شاه آرمانی ایران، پس از آرام کردن مرزھای کشور و نوسازی نمونھ، کیخسرو

 بحران هویت ملی و قومی در ایران، احمد اشرف -37
 "نشهر ایرا"هاي شعري بگونه ، به دلیل نیازشهر است که در شاهنامهدر این بیت همان ایران "ایرانشهرِ"-38

  پدیدار شده است.
 78تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -39

 راهنماي ریشه فعلهاي ایرانی، محمد مقدم -40
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 فارس) می رعی، تازه بھ پایتخت نوین خود (استخاجتما فراھم کردن امنیتایران و 

 رود تا تاجگزاری کند:

 قبادجای و  بھ جای کیومرث  شد تاج بر سر نھاد ٤۱بھ اصطخر

 قوی گشت پشت دلیران بدو   شد آراستھ مُلک ایران بدو
 

ارسی مانده زبان پ برجایترین نثرھای  ابومنصوری کھ از کھن در مقدمھ شاھنامھ

ایران شھر از رود  و «است، مرزھای جغرافیایی ایرانشھر اینگونھ مشخص شده اند:
ھفت کشور،  ھای دیگر پیرامون اویند و ازینو این کشور ست تا رود فراتا آموی

این قائل شدن بزرگ منشی و بزرگ اندیشی ». ایرانشھر بزرگوارتر است بھ ھر ھنری

علم بھ وقتی در مردمان « دیگری ھم بھ چشم می آید: دفتربرای ایرانشھریان، در 
ود ش بیونان بود و ایشان در این فضیلت معروف بودند و ایشان را فھم ھای تیز و ھو

 ٤۲.»و پس از آن بگشت بھ مسلمانان و از بیش از ھر دو قوم، فضیلت در ایرانشھر بود

 

از ھفت ملت بزرگ جھان و جلوتر از ھمھ آنان، از ایرانیان یاد کرده و  مسعودی

و کرمانشاه) و آذربایجان و ارمنستان  ، زنجان(ھمدان "بالجِ "زیستگاه ایشان را از بلاد 

ان (جمھوری کنونی باکو) و بیلقان و دربند قفقاز تا خراسان و سیستان و دیگر و ار

این سرزمینھا سخن  مناطق جنوب و باختر برشمرده و از ھمبستگی زبانی ھمھ

 ھای ایرانی از عراق، ایرانشھر را نام جامع ھمھ سرزمینابوریحان بیرونی ٤۳گوید.می

 ٤٤است. دانستھفارس و جبال و خراسان  و

چون این واژه عربی نمی باشد ولی آنچنان که  "اصطخر"باشد نه  "استخر"املاي درست این واژه باید  -41
 خالقی مطلق نوشته شده بود، در اینجا هم آورده می شود در شاهنامه

 هانري کُربنکشف المحجوب، ابویعقوب سجستانی، به کوشش  -42
 77، برگردان از ابوالقاسم پاینده، برگ سعوديالتنبیه و الاشراف، م -43
 417بازگو شده توسط یاقوت حموي، معجم البلدان، برگ  -44
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"، از بخشھای دویست و چھل گانھ بابکان ھنگامی کھ در آغاز "کارنامھ اردشیر

ایران" یاد شاه شاھان سخن رانده می شود و اردشیر از خویشتن بھ عنوان " ایرانشھر

کوچکی در ھمبستگی ایرانشھرِ  روشنی از بودن فرمانروایی ھای بسیار می کند، نمای

ایرانی آنھاست. بنابراین کار بزرگ  شناسھآنان در  سانیبزرگ بھ ما می دھد کھ ھم

اردشیر نھ پدید آوردن اندیشھ ایرانشھر کھ برکشیدن و گستراندن آن از دامنھ نژادی، 

ایران نھ تنھا در عنوان اردشیر  ژهفرھنگی و زبانی بھ دامنھ سیاسی می باشد. خودِ وا

نمایان می شود بلکھ در عنوانھای کشوری و لشکری دوره  ،کان، "شاھنشاه ایران"پاپ

 ساسانیان نیز چون "ایران دَبیربُد"، "ایران آمارگر"، "ایران انَباربُد" و "ایران اِسپَھبُد"

" می خواند حتی در نیمھ اندیشھ آنچھ اردشیر بابکان "ایرانشھر ٤٥جلوه گر می شود.

 در دستور کار شھریاران آن روزگار جای داشتبیش بھ  نیز کم و اشکانی دوراندوم 

و برخی از شاھان اشکانی گامھایی در راستای رسیدن بھ این آرزوی بزرگ برداشتھ 

 بودند. 

 

ا ت میان جوی بلخ« ده می شوند:، مرزھای ایرانشھر اینگونھ شناسان"نامھ تنسر"در 
و خاک عرب تا عمان  (ارمنستان کنونی) و فراتایران  آخرِ بلادِ آذربایگان و ارمنیھ

ھر را ایرانش ن بیرونیابوریحا .»و مکران (بلوچستان)، و از آنجا تا کابل و تخارستان

از زمین چین و تبت و ختا و خُتَن « :ناساندشگرش چنین برمیتا کران دی از یک کران
و شھرھایی کھ بھ میان آنست و بر کوھھای کشمیر و بلور و وُخان و بدخشان بگذرد 
سوی کابل و غور و ھری و بلخ و تخارستان و مرو و کوھستان و نیشابور و توس و 

آبادگان ل و آذرکومش (سمنان) و گرگان و طبرستان و ری و قم و ھمدان و موص
....«٤٦ 

 

45  -The Idea of Iran: An Eassay on Its Origin, Gerardo Gnoli 

 199همایی، برگ  ، به کوشش جلال الدینالتفهیم، ابوریحان بیرونی -46
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و اما حدود  «"حمدالله مستوفی"، ایرانشھر را اینگونھ بر روی نقشھ، نشان می دھد:
زمین: حد شرقی ولایات سند و کابل و ماوراءالنھر و خوارزم ... و حد غربی  ایران

و نیکسار و سپس شام، و حد شمال ولایات روس و چرکس و دشت خزر  ولایات روم
 و حد جنوبی از بیابان نجد ...و فرنگ است  کھ آن را نیز دشت قبچاق خوانند و آلان

طرف یسار  از طرف یمین با ولایت شام و از ست کھ بھ راه مکھ است و آن بیابان راا
 ٤۷».رسدبا دریای فارس کھ متصل دریای ھند است پیوستھ است و تا ولایت ھند می

 پافشاری زمینھای میان آمودریا تا رود فراتھویت مشترک سرنیز بر  "ابن بلخی"

در روزگار ملوک فرس، پارس، دارالملک و اصل ممالک ایشان « نموده و می نویسد:
 ٤۸».بود و از حد جیحون تا آب فرات را بلاد فرس خواندندی یعنی شھرھای پارسیان

 

 "ن خردادبھ"ابشده است.  شناسانده ر،" بھ عنوان دل ایرانشھ"عراقدر برخی از متون، 

این  یھاكھ ایرانشھر نامیده شده نسبت بھ سایر قسمت قسمتی« می نویسد: ،در این باره
ود، شسرزمین ھمانند سینھ است در كالبد انسان، و آن قسمتی كھ آسورستان خوانده می

 رزمینپیشین س باشد. در زمانھاینسبت بھ سایر اقسام ایرانشھر مانند قلب در سینھ می
چون ایران را در  ٤۹»خواندند.باشد، "دل ایرانشھر" می "وادسَ "سورستان را كھ ھمان 

اند و برخی از نویسندگان و تاریخ نگاران بھ جای گفتھ ایرانشھر می ،دوره کھن

اند، از اینرو برخی بھ نادرستی "ایرانشھر" در نوشتارھای عربی، واژه "عراق" گذارده

 ٥۰ند كھ "عراق" مُعرَب "ایرانشھر" است در حالیکھ معرب "ایران" است.اگمان برده

رب واژه "ایران"  ،" و تأیید "ابن درید"بنابر نوشتھ "مسعودیھمچنین  واژه "عراق" مُعَّ

 57نزهه القلوب، حمداالله مستوفی، به کوشش دبیرسیاقی، برگ  -47
 119فارسنامه، ابن بلخی، برگ  -48
   36خردادبه، التنبیه و الاشراف. برگ ابن  - 49
، به عصر اسلامی، محمد محمدي ملایري تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی -50

 83، برگ 2پوشینه 
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کانت « است. ابن درید در "جمھرة اللغة" از "اصمعی" این گزاره را آورده است:
یعنی نام عراق از ایران برگرفتھ شده و » ا فقالوا العراقی ایران فعرّبھالعراق تسم

توان ھمچنین در "لغة الفرس" اسدی توسی ھم می اعراب آن را عراق نامیده اند. 

 ».ایران نام عراق است و عراق از ایران معرّب است: «خواند

 

نیفھ در نمونھ ھایی كھ در كتابھای "ابن خردادبھ" و "قدامھ" و "ابن رستھ" و "ابو ح

" معرّب "ایران" دینوری" و "تبری" و "خوارزمی" دیده می شود، آشکارا "عراق

عربی شده  ،کھ عراق می نویسد"ازھری" ھم در "تذھیب اللغة" شناسایی می گردد. 

را پادشاه عراق  در این زمینھ، حتی در مواردی، شاه ایران ساسانیواژه ایران است. 

 ٥۱».شاھنشاه است ،خوانندلقب پادشاه عراق كھ عامھ او را كسری می«فتھ اند:ھم گ

 بھ واند کردهتلفظ می"عراق" را  "ایرانواژه "شاید گویشی در ایران بوده است کھ 

  ٥۲مانده است.ی برجاآن نام  ھم شکل ھمین

 

شده  هایرانشھر" خواند "قلب اینکھ عراق از سوی دیگر، دیدگاه دیگری نیز در پیوند با

کھ شھرھای عراق  ستنوشتھ ا ، حمدالله مستوفیدر "نزھھ القلوب" است، وجود دارد.

یانی، ک ھراسپپیشدادی، "انبار" را لُ  کوفھ را ھوشنگ« را شاھان ایرانی بنیاد نھاده اند:
دوم ساسانی، مداین  ، سامره را شاپور، "رومیھ" را انوشیروانساسانی "حُلوان" را قباد

به عصر اسلامی، محمد محمدي ملایري،  تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی -51
 73، برگ 2پوشینه 

د. داننرا هم شکل دیگري از ایران می "اران"کنند، و تبري هنگامی که سخن از باختر ایران می مسعودي -52
جاء البریع ارسل الی جمیع ملوك الجبال «نوشته است:  "فتوح"بروشنی در کتاب  "ابن اعثم"ه اران، در بار

مراد از ایران، همان جایی است که بعداً اران خوانده ». فاقد مهم علیه من الشروان و ایران و قیلان و طبرستان
 شد یعنی جمهوري کنونی آذربایجان.
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و، از اینرساختند.  و "حیره" را "نعمان بن منذر" برای بھرام گور را تھمورث پیشدادی
 ».شھر خوانده انددلِ ایران عراق را
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 و ھویت ملیمیراث ایرانشھر 

 

ایرانشھر کھ پیوند استوار مردم سرزمینھای یاد شده بود، آنچنان ریشھ ای در میان 

داشت کھ در زیر چیرگی حکومت اسلامی کھ نزدیک بھ  گوناگون ایرانیاننسلھای 

رس" یا "عجم" شناسایی می شد. اف"، با ھویت پارسی، ٥۳ماندگاری داشتشش سده 

بحرانھایی کھ بھ آنھا روی آورده بود در جھان اسلامی دشواریھا و  با ھمھ ایرانیان

ناپدید و بی شناسنامھ نشدند. حس ھمدلی و ھمدردی آنھا آنچنان آشکار و روشن  ،نوین

ھ اند ب ھای اسلامی و مردم آن برگی نوشتھنویسانی کھ از سرزمینتاریخ  بود کھ ھمھ

 ریخی شان پرداختھ اند. این ویژگی ایرانیان و خودآگاھی آنان بر پیوندھای تا

 

ی کھ انجامید. جنبش جنبش شعوبیھ خودآگاھی ملی در نزد نخبگان ایرانی، بھ راه افتادنِ 

واکنش فرھیختگان فرھنگی ملتی تحقیر شده (ایرانیان) بھ برتری جویی اعراب 

اوج اسماعیل ابن بُرد" از چھره ھای سرشناس جنبش شعوبیھ، در فرمانروا بود. "

مرا  «قدرت خلافت اسلامی بنی امیھ کھ بشدت دولتی عربگرا بود، اینچنین می گوید:
زھرآگین است و با آن از عظمت ملتی بزرگوار دفاع  ،زبانی است کھ چون زبان تیغ

می کنم و پادشاھان جھاندار تاجداری را پشتیبانی می نمایم کھ بودند مرزبانانی نجیب 
در میان :« ثعالبی، در این پیوند می نویسد ٥٤».نواز و چالاک و جوانمرد و مھمان

ملل جھان، ملتی شناختھ شده نیست کھ چون پارسیان دارای کشوری دیرپا و ناگسستھ 
باشد و پادشاھانی داشتھ باشد کھ آنان را بر اساس پیوستگی و پایندگی و نظم و انتظام 

 ٥٥».گرد ھم آرند

 سلامی) بدست هولاگو خان مغولتا تصرف بغداد (کانون خلافت ا -53
 24، برگ قهرمانان استقلال ایران، ذبیح االله صفا -54
 6تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -55
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سرشت فرھنگی، قومی و دینی داشت، با ایرانی کھ پیش از ساسانیان بیشتر  شناسھ

کھ بھ پدیدارشدن حسی ملی ساسانیان بھ تعریف سیاسی معین و روشنی رسیده بود 

 Late. سرشتھ شدن ھویت ملی از ویژگیھای دوره باستانی متاخر(انجامید

ntiquityAو(باختری) آغاز شد  ) بود. این دوران تقریبا با فروپاشی امپراتوری روم 

جا  و بھ پایان رسید. برپایی شاھنشاھی ساسانی با گسترش اسلام بھ بیرون از حجاز

گاه ایرانی را در جای ی در زمینھ آفرینش و تاریخ ، شناسھھای قومی و دینافتادن استوره

ه بود، برکشید و زندگی دوباره پی ریزی شد جغرافیایی خود کھ در زمان ھخامنشیان

 ای بھ آن داد.

 

خود را از  ھستی برای مدت زمانی) ایران Stateبا یورش اعراب بھ ایران، کشور (

ی و سیاس در بافتخود را  ،دست رفتھ دید ولی تمدن ایرانشھری کھ تا پیش از این ھم

ت. سی، پویا گشزبان پار بود این بار در جلوه گاه تازه اش یعنیفرھنگی نمایش داده 

زبان پارسی با پشتوانھ تمدن ایرانشھری، از شمال باختری چین و ھندوستان تا فلات 

 اگر تنھا یکپارچگی سیاسی آناتولی و کرانھ ھای مدیترانھ و دریای سیاه را درنَوَردید.

ن بایستی پس از فروافتاد و نظامی مھمترین عامل پیوستگی مردم در ایرانشھر بود می

حضور نظامی آن، این جوامع محلی چیرگی سیاسی و و از میان رفتن  انیدولت ساس

از ھم می گسستند و راه و سرنوشت جداگانھ ای را در پیش می گرفتند و  ،پیوستھ بھم

در جاده غبارآلود تاریخ، در جایی ناپدید می گشتند و یا در ھویتی نوین آب می شدند. 

 صد البتھ چنین نشد. 

 

قش زبان بھ عنوان یکی از پایھ ھای ھویت در پیشبرد اھداف ملی و گسترش برنامھ ن

ھای دولت، بسیار برجستھ بوده است. تاریخ نگار سرشناس ارمنی سده پنجم، "موسی 

"مھروژان آرتسرونی"، سردار «: ) می نویسد کھMovses Khorenatsiخورنی" (
ارمنستان فرستاده شد تا آن استان را از نفوذ رومیان  دوم از سوی شاه بھ ارمنی شاپور
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و  مسیحی رھا کند. در پی بھ درازا کشیدن نبرد میان ارمنیان مسیحی ھوادار روم
ارمنیان مزدا پرست ھوادار ایران، شاپور سپاه کمکی از ایران بھ ارمنستان فرستاد و 

دستور داد نوشتارھایی کھ بھ زبان  پس از اینکھ آنجا را از رومیان بازپس گرفت، 
یونانی و در راستای گسترش مسیحیت بودند را نابود کنند و بھ جای آنھا دوباره مردم 

شاپور،  در آنجا  ٥٦.»(در آن زمان، زبان ارمنی فاقد دبیره بود) پارسی بیاموزند

ا ربروشنی جایگزین شدن زبان ایرانی با زبان یونانی (زبان امپراتوری روم شرقی) 

سرفت برای حضور مقتدرانھ ایران در قفقاز می دانست و جلوی آن ایستاد. او، یک پَ 

بخشی از ایرانشھر یعنی ارمنستان را نمی توانست بدون یکی از بنمایھ ھای ھویت 

بیند و بھ درستی واکنش نشان داد چون می دانست اندیشھ ھای بایرانی (زبان ایرانی) 

 ٥۷راه خود را بھ درون جامعھ باز می کنند. انیرانی از خلال زبان انیرانی

 

" العجمالتَقاسیم" بھ "اقالیم جلد دوم از کتاب دوجلدی خود بھ نام "احَسَندر "مَقدسی" 

و چون ویژگی فراگیر ھمھ سرزمینھای ایرانی را زبان پارسی دانستھ،  پرداختھ است

. زبان نامیدنی یا جھان پارسی العجم خوانده، جھان ایراتوان آنچھ را او بھ نام اقالیم می

آنچھ در باره کتاب مقدسی دارای اھمیت فراوان است آن است کھ او نام کھن این 

پیوستھ را ھم آورده و بدینگونھ، نمودار روشنی از ھمان ایرانشھر سرزمینھای بھم 

وی در جاھایی ھم کھ مردم در کنار زبان پارسی، بھ  ٥۸تاریخی را ارائھ نموده است.

چند  ،زبان محلی ھم یاد کردهاز ن دیگری ھم گفتگو می کرده اند، افزون بر اینکھ زبا

 344اران از دوران باستان تا آغاز دوره مغول، عنایت االله رضاچاپ دوم، برگ  -56
ي تاریخ استوره اي ما، وجه تمایز مردم از یکدیگر بر پایه پیشه و از آغاز تاریخ مدون و حتی در درازا -57

هاي اجتماعی ایران هاي زبانی و مذهبی موجود در میان برخی از گروهجایگاه اجتماعی آنان بوده است. تفاوت
با  هاي قومینیز هرگز عامل تمایز و دسته بندي اجتماعی نبوده است. بنابراین روشن است که وجود گروه

هاي مشخص و ثابت نژادي یا فرهنگی به ویژه در ایران معاصر، بیشتر حاصل ذهنیت پردازي یژگیو
 ایدئولوژیست هاست تا یک واقعیت تاریخی.

 احسن التقاسیم، مقدسی، برگردان ازعلینقی منزوي -58

38 
 

                                                           

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 ایرانشھر و یادمان آن                        اندیشھ سیاسی ایرانشھریپیش درآمدی بر

است، چنانکھ در باره ارمنستان و اران  شتھآنھا را ھم ناگفتھ نگذا گویی پارسیو چون 

ارسی آنھا پگویند و در ارمنستان بھ ارمنی و در اران بھ ارانی سخن می« می نویسد:
 ٥۹».راسانی استھم مفھوم است و نزدیک بھ خ

 

جامعھ  بھ یک وابستگیملی در درجھ نخست با ایده یگانھ بودن ملت و  شناسھ فرایافت

ھای جغرافیایی و تشکیل  مرزبندی پایھھای ملی بر شناسھ تاریخی پیوند می خورد. 

می دھد کھ  پروانھ فردملی بھ  شناسھخودآگاھی بر جامعھ سیاسی شکل می گیرند. 

تاریخی خود را بھ یک جمع  دیدو از  باشد برای خود داشتھ را پیرامونش سرزمین

روی می دھد و بھ دوره زمانی  ھمگانی ذھنی بگونھ . این تصویر سازیزند پیوند

 دارد. عوامل گوناگون نمادین، تاریخی پیوستگیمحدود نمی شود بلکھ  ویژه ای

لت م ،نابرایندر ایجاد حس ملی نقش دارند. ب یو زبان وره ایاست ،ارزشی، سرزمینی

 فرھنگی پیدا می کند. - تبارییک مفھوم 

 

" ایرانیان را نخستین قوم تاریخی و ایران را نخستین نھ تنھا از دیدگاه فلسفی، "ھگل

بلکھ با نگاه فرھنگی و اجتماعی نیز، ھمچنان  ستدانمی  (Reich) دولت شاھنشاھی

داد، نھ تنھا ھای تاریخی نشان ) با نمونھAnthony D. Smith(" "آنتونی اسمیت کھ 

ھویت ملی ایران و  .ھویت ملی بلکھ آگاھی از آن نیز در ایران وجود داشتھ است

ھای آگاھی از آن بنا بھ ویژگی ملتھای کھن بگونھ ای پیوستھ و با فراز و فرود در دوره

بحرانھا، تأثیراتی را از عوامل  تاریخی جریان داشتھ و ھرچند در این مسیر گذار از

 .خود را نگھداشتھ است ریشھ داربیرونی پذیرفتھ ولی گوھر و سرشت 

 

  378احسن التقاسیم، مقدسی، برگردان ازعلینقی منزوي، جلد دوم، برگ  -59
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فراتر از عصر نوین می رود و بھ سده  خویش "بودن ایرانی"خودآگاھی ایرانیان بر 

 "وبینوکنت دوگ"بیراه نیست کھ پژوھشگر پرآوازه فرانسوی، ھای گذشتھ برمی گردد. 

)Joseph Arthur de Gobineau( ،می  در بیش از صد و پنجاه سال پیش

ایرانیان قومی باستانی اند و چنان کھ خود می گویند شاید کھن ترین ملت  «نویسد:
جھانند کھ حکومتی منظم داشتھ اند و بر روی زمین ھمچون ملتی بزرگ عمل کرده 

ی درس خوانده اند. این حقیقت در ذھن ھر خانواده ایرانی حضور دارد و تنھا گروھھا
نیستند کھ این مطلب را می دانند و آن را بیان می کنند. حتی مردمان طبقات بسیار 
پایین نیز این ھمین سخنان را مطرح می کنند و آن را موضوع گفتگوھای خود قرار 

نیاز بھ یادآوری است کھ این سخنان را ایشان در عصر ناصری و در  ٦۰.»می دھند

ی ملت ایران، نوشتھ است. این بدان معنی است کھ اوج دوران غفلت و بی خبر

خودآگاھی ایرانیان بر "ایرانی بودن" خویش و پیوندھای دیرینھ تاریخی با گذشتھ ای 

تابناک حتی در سیاھترین ھنگام زندگی ملی مان مانند زمان زوال ناصرالدین شاھی 

 نیزاز میان نرفتھ بوده است.

 
در گذشتھ ھای بسیار دور، از  ،ا پیش از آناین حس میھن شناسی و میھن دوستی ر

کھ بھ ھیچ روی، نیز  . حتی ھرودوتمی توان آشکارا دید سنگ نبشتھ ھای داریوش

دوست و ارادتمند ایرانیان نبوده است، این حس میھن دوستی را بھ ھمھ ایرانیان نسبت 

ز خدای خود نیکی ھا را برای خودش می دھد. وی می گوید کھ ھرگز یک پارسی ا

 "شمنگیریشاه می کند. "برای رای ھمھ ملت و نمی خواھد بلکھ او درخواست نیکبختی ب

)oman GhirshmanR(  ،ر بمی داند کھ  ملتیر پرورش نجیبانھ یاثتاین ویژگی را

آگاه ش فھ بزرگ و وجدانی خوییچیرگی داشت و بر وظ آن روزگار دیگر ملتھای

 ٦۱.بود

 157، برگ ریه انحطاط ایران، جواد طباطباییدیباچه اي بر نظ -60

 180ایران از آغار تا اسلام، رومن گیرشمن، برگردان محمد معین، برگ  -61
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 اند. برایاش سخن گفتھایرانی و اجزای سازنده شناسھاندیشمندان بسیاری درباره 

ایرانی اینگونھ است: آن جنبھ از خود آگاھی ایرانیان کھ  شناسھنمونھ، یکی از تعاریف 

ای در تاریخ تحول اجتماعی ایران جریان داشتھ و بھ زندگی ھمگانی مانند خمیر مایھ

دکی ایرانی نیز، ان شناسھبخشیده است. در بیان پایھ ھای گی و پیوستگی آنان پایند

، نویسنده کتاب ارزشمند تاریخ "ذبیح الله صفا"تفاوت در نگاه افراد دیده می شود. 

ادبیات ایران، بر این باوراست کھ ھویت ایرانی دارای دو بنمایھ است: زبان فارسی و 

پژوه برجستھ، ھویت  ، شاھنامھ"شاھرخ مسکوب"ی. از سوی دیگر، نھاد شاھنشاھ

، پژوھشگر ھمروزگارمان، "حمید احمدی" .می بیندنی را بر دو پایھ زبان و تاریخ اایر

بنیادھای ھویت ملی را تاریخ، سرزمین، میراث فرھنگی و دولت مشترک می داند. 

لی م بنیادھایتاب "ناسیونالیسم در ایران"، نویسنده ک  (Richard Cottam) "کاتم"

گرایی و ھویت ملی را سرزمین، خودآگاھی تاریخی، فرھنگ مشترک، زبان و تبار 

 می داند.

 

وان ایرانی بھ عن شناسھرا شالوده ھای ھویت ایرانی بدانیم، بنمایھ ھا فارغ از آنکھ کدام 

جای جای یادمان تاریخی  یک حقیقت زنده و پویا، نمودی برای نمادھایی است کھ در

و کولھ بار ادبی و ھنری ایرانیان گاه در خامھ تاریخ نگاران، چامھ سرایان و اندیشمندان 

گاه در پرتو دلاوری سرداران  اندیشمندان و و گاه در سایھ تدبیر وزیران و دبیران و

یزه آم ایرانی در این سفر دراز، چندلایھ گشتھ و شناسھو سربازان، جلوه نموده است. 

سرزمین، زبان، بھ زه نمی توان ھای سازنده آن بھم جوش خورده اند بگونھ ای کھ امرو

 . نگریستو دیگر ستونھای فرھنگ آن جداگانھ از ھم  تاریخ

 

ایرانی کھنسال در آغاز سده بیستم، در عصر رضاشاھی، پایھ ھویت ملی  شناسھاین 

شده و جا افتاده  شناختھه و نوزده شد. ھویت ملی، ھویتی کھ در اروپای سده ھای ھیجد
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گذشتھ، وجود  دورِ از سده ھای  ھمگانییک خودآگاھی  ژرفایبود، برای ایرانیان در 

ملت "ایرانی ظرفی برای مظروف خود یعنی  شناسھنوین،  روزگارداشت. تنھا در 

سرزمین مینوی "ایران و  "ایده ایرانھمزمان با "گشت وگرنھ ھویت ایرانی  "ایران

 .ه بود" زاده شدیجَ وَ 

 

باخترزمین و پیوند و یا گسست آن از "ایران گرایی" یا  در زمینھ ناسیونالیسم نوینِ 

نظریھ مدرن  ست کھ جستاری بدینگونھ آورده شود:"ناسیونالیسم ایرانی"، بجا

اسیونالیسم ایرانی می نامیم، در دو نکتھ دربرگیرد: نآنچھ را کھ نمی تواند ناسیونالیسم 

ا یبنابراین، ھویت تاریخی را با خود ھمراه ندارد.  مدرن، ناسیونالیسم بار در نظریھ

در ترکیب با مفھوم حاکمیت ملی و وجود دولت  )Nation-Stateملت ( -بگونھ دولت

در نظریھ  ٦۳گره می خورد. ،آمده پدیدو یا با فرھنگی تازه   ٦۲مشترک تعریف می شود

ی در نظر گرفتھ نم ھستی ،خود گوھردر و بھ تنھایی ناسیونالیسم نوین برای "ملت" 

انکارناپذیر دارد و تنھا بر  خود شناسھ ایدر حالیکھ در شکل تاریخی آن، ملت  شود

 پایھ یک قرارداد اجتماعی تعریف نمی گردد.

 

، نیاز بھ وجود نظام سرمایھ داری، بافت بھ ناسیونالیسم نکتھ دیگر در دیدگاه مدرن

ی دولتی و ارتش برای شکل گیری ناسیونالیسم می صنعتی، دستگاه دیوان سالار

براي گونه نخست که با دولت مشترك شناسایی شده اند، سوریه، شیلی و بلژیک نمونه هاي خوبی  -62
ه را از اردن جدا می نماید وگر نه هویت مشخصی وجه تمایز همین پدیدار شدن دولت مشترك، سوری .هستند

 این دو کشور در آغاز نیوده است.
براي گونه دوم که  کشورهایی با شکل گیري فرهنگی نوین بدون داشتن پشتوانه تاریخی هستند می توان  -63

پدید  "یکانادای"نگ نوپاي از کانادا و ترکیه نام برد. کانادا با مهاجران انگلیسی و فرانسوي ساخته شد و فره
آمد. ترکیه هم بر روي جسد خلافت عثمانی و مردمی که آمیخته اي از یونانیان، ایرانیان، ارمنی ها، گرجیها، 

 بلغارها، قبائل زردپوست آسیاي میانه و مردم بالکان بودند، ساخته شد و هویتی نوین یافت.
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در باره ملتھای تاریخی کھ ملی گرایی سنتی را برای سده ھای دراز در پیکر  ٦٤باشد.

موجود است کھ در نگاه مدرنیستھا بھ  برجستھ ایبوده اند، عنصر  گواهجامعھ خویش 

) Ernest Renan( "ارنست رنان"است.  "روان یک ملت"چشم نیامده است و آن 

گذشتھ و اکنون می باشد.  بنمایھدو ملت را دارای روان می داند. روانی کھ دربرگیرنده 

با  ارثیھ و عواطف مشترک مردم و یادمانھای سده ھای دراز تلخ و شیرینِ  ،"گذشتھ"

دن اراده با ھم ماندن و در کنار ھم زیستن ھمراه با ارج نھا ،"اکنون"ھم بودن است و 

بھ ھمین انگیزه، جوامعی با ذھنیت تاریخی  ٦٥بھ کولھ بار فرھنگی مشترک می باشد.

، عواطف و آرزوھای خویش گی ھاتوابسھمھ  و بھ سوی گذشتھ ھا گرایش می یابند

 روانی تاثیرولی پایان یافتھ می جویند. این جوامع در زیر  درخشانرا در گذشتھ 

نھ مرزھایشان با  ٦٦خی خود زندگی می کنند.استوره ھا، حماسھ ھا و قھرمانان تاری

اند و نھ در یک روز با یک رای  شناسایی شدهخط کشی ھای چند کشور استعماری 

گیری نیم ساعتھ در سازمان ملل متحد، دارای ھویت و حق حاکمیت شده اند. بیگمان، 

لی د و مایران در کنار ژاپن، چین، ایتالیا و یونان در این دستھ از ملتھا جای می گیر

 ھاینعتی شدن و نظامی شدن سده خاستھ از نظام سرمایھ داری و صگرایی آن نیز بر

 ھیجده و نوزده میلادی نیست.

 

ناسیونالیسم در اروپای سده نوزدھم و بیستم برای برخی ملتھا ابزاری آفندی و برای 

، از کشوردیگر ملتھا، افزار پدافندی شده بود ولی در ایران، ھمواره در خدمت پدافند 

) بود: از تار ومار کردن گردنکشِان Nation-Stateملت (-منافع ملی و تشکیل دولت

64- Memory and modernity: Reflections on Ernest Gellner's theory of 
nationalism, Nations and Nationalism, Anthony Smith, ", Vol. 2, no.3, p. 
371 
65  -Qu’est-ce qu’une Nation?و Ernest Renan, John Hutchinson and 
Anthony Smith (eds.), Nationalism. Oxford University Press, 1994, p. 18. 
66  -One World, Two Civilizations, Ryszard Kapuscinski, New 
Perspectives Quarterly, vol. 5, no. 3,  p. 39 
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تا ملی شدن صنعت نفت و از توسعھ چشمگیر کشور در  تجزیھ طلب توسط رضاشاه

. ناسیونالیسم پدافندی، آن است کھ دھھ چھل و پنجاه خورشیدی تا جنگ ایران و عراق

تھدیدی متوجھ  ای نیرومند و پیشرفتھ باشیم کھ بھ ھیچ رویھا بھ اندازهر ھمھ جبھھد

 ٦۷ما نباشد.

 

گرایی (ناسیونالیسم) بھ عنوان یک ایدئولوژی سیاسی ت گرچھ ملی "اسمیت"دیدگاه از 

 تدانسداری و پایان اقتدار کلیسا  توان فرآورده دوران پس از پیدایش سرمایھرا می

 ،یگردد پیدایش ناسیونالیسم دانست. بھ واژگانی پیامالزاما ان پدیده ملت را توولی نمی

گرایی است و گرچھ در بسیاری از کشورھای تازه شکل  تر از ملیت ای کھنملت پدیده

گرفتھ در سده ھای نوزدھم و بیستم، این ایدئولوژی ناسیونالیسم بود کھ آفرینش ھویت 

توان این موضوع را بھ کل تاریخ و ولی نمی شترا در پی داملی و شکل گیری ملت 

داد. تاریخ بشر نشانگر این است کھ پدیده ملت در  ملتھا گسترشبھ ھمھ کشورھا و 

اب در کت "اسمیت"ر از ناسیونالیسم بوده است. ن تای بسیار کھپدیده ،برخی جوامع

ن را یکی از و ایرا پرداختھای کھن یا باستانی بھ معرفی ملت "ھاقومی ملت ریشھ"

را  ایتالیاو  ھند، مکزیک، ایرلند ملتھای ایران، مصر، وی ھمان ملتھا بشمار آورد.

 Eric( "ھابسباوم"نیرومند در دوران کھن می داند. وی دیدگاه مدرن  ای دارای ریشھ

Hobsbawm(  ِاز  اھملت ھ شدنبر پایھ ساخترا مارکسیست انگلیسی  ، تاریخ نگار

گانه بییک تهدید است. اینکه یک  جهاناز  پس افتادننیست، اقتصادي هم هست. نظامی  تنهاتهدید  -67
بکشد  به رخ آنان خرید خویش را و ناتوانی اقتصادي ایرانیان را تواندر ایران،  آسانخرج کردن پول بتواند با 

ست. یک تهدید بزرگ ا ،و ایجاد افسوس بکند، خود یک تهدید است. گریز نیروي انسانی کارشناس از کشور
ها از کشور یک تهدید است. اگر سطح زندگی مردم پایین باشد که شهري و روستایی بیرون رفتن سرمایه

است. حتی تغییر تدریجی نام خلیج فارس هم آرزوي زیستن در برونمرز را داشته باشند، این نیز یک تهدید 
 تهدید غرور ایرانی است و ادعاي دیگران بر جزایر سه گانه ایران، تهدید حاکمیت ملی است. 
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ه ھیجدھم بھ بعد را تنھا ھماھنگ با وضعیت اروپای مدرن می داند و دیگر سد

 ٦۸ده می داند.عقاآن  جھان را بیرون از سرزمینھای

 

نھ تنھا پیدایش ملت و ملی گرایی در ایران، پدیده نوینی نبوده است، بلکھ "دولت ملی" 

تھ می انگاش بیدولت ملی پدیده ای غر فرایافتنیز در ایران بی پیشینھ نبوده است. 

. نشانھ ھایی در دست است کھ در آغاز زاده شده استسده نوزدھم اروپا کھ در  شود

. وده ب، گامھایی در ایران در راستای پی ریزی دولت ملی برداشتھ شددوره ھخامنشیان

وند پیایجاد جاده ھای شاھی بھ درازای سھ ھزار کیلومتر با صد و یازده ایستگاه برای 

ھماھنگ کردن رایج،  )پول(دادن کارآمد بخشھای گوناگون کشور، یکسان کردن سکھ 

شاھنشاھی، فرستادن بازرسان ویژه و پنھان (چشم و گوش شاه)  اوزان در سراسر پھنھ

بھ گوشھ و کنار کشور برای آگاھی از کارکرد فرماندھان منطقھ ای (ساتراپھا) و 

بزرگ  ساخت دولت ملی در زمان داریوش غازینِ اوضاع مردم، از ویژگیھای روشن آ

 آمدن دولت ملی در دوره ساسانیان پی گرفتھ شد و در زمان انوشیروان . روند پدیدندبود

 بھ مفھوم دولت ملی امروزی، بسیار نزدیک گردید.

 

 

 

 

 

 

 184-190، برگهاي »هاریشۀ ملت«فصل هفتم کتاب با عنوان  -  68
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 در ایرانشھر ھا اندیشھ نگاھی بھ نمود

 

ھ ، ایرانی نکھ ایرانیان را دینخو و بیگانھ با اندیشھ ورزی می داندنگاھی بر خلاف 

، سِتَروَن و عقیم نبوده بلکھ دستکم یننوژرف و ایده ھای  ساختنتنھا در اندیشیدن و 

ی ھای یندر دوران پیش از اسلام، در پیدایش مکاتب فکری و یا تاثیر بر روی جھان ب

باستان،  روزگاردر  مانند ھر ملت دیگری،بوده است.  موجود، بسیار پویا و زاینده

ایرانی بود. جھان بینی ایرانی در دامنھ  ھای تبارتفکر استوره ای جولانگاه اندیشھ 

از ، با رَسایی و خُرداد (تکامل) انسان ایرانی. استوره ھا ساختھ و پرداختھ می شد

 فلسفی و اندیشھ ورزی در قالب تفکرعصرِ بھ  گذر نمود و جھان بینی استوره ای

شکل کیش و باورھای گوناگون کری در مکاتب فارائھ رسید کھ فرجامش،  یمنطق

 گردید.

 

دیده می شود کھ در گاتھای  ، زرتشتایران زمین اندیش ورزانیش ھمھ در پیشاپ

نو ھمانند حق گزینش انسان،  )Abstract( خویش، دریچھ ای از مفاھیم انتزاعی

، بادگرآپیشرو و خردگرایی، اندیشھ شا، اَ ، گیتی، رسایی انسان خویشکاری انسان در

ایرانیان پس از پیدایش  باوری سامانِ و ... را بر روی ایرانیان گشود.  نیک خدایی

او مفاھیم  زیرا وارد پھنھ دیگری در دیدگاه و غنای بالاتری در ژرفا شدزرتشت 

زرتشت نخستین چھره شناختھ . ود، بھ گفتمان چیره بدل نمایرانی ھانجدر انتزاعی را 

و ھستی را از دریچھ اخلاق  کھ از جھان اخلاقی سخن گفت است تاریخشده در 

ود کھ دارا بیک فیلسوف را  برجستھویژگیھای  ،یگانھاندیشمند  این. ارزشیابی نمود

نیک  شناسایی، و ھنجارھای گیتی ھستی و آفرینش، سامان کیھاننگرش بھ عبارتند از 

 . ق گزینش انسانحو بد و 

بر روی حکمت یونانی کھ مورد بررسی شماری از  تاثیر اندیشھ ھای زرتشت

پژوھشگران قرار گرفتھ است، توسط برخی از تاریخ نگاران یونانی نیز بازگو شده 
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در باره آنکھ تاریخ دارای دوره ھای منظمی است کھ سرانجام ھر  اند. رای ارسطو

دام از این دوره ھا با یک فاجعھ طبیعی بزرگی پایان می پذیرد، از آموزه ھای ک

را در باور بھ وجود دو  ارسطو، ھمچنین، افلاطون ٦۹زرتشتی تاثیر پذیرفتھ است.

 ۷۰روح نیکی و بدی در ھستی، پیرو آموزشھای زرتشت می دانست.

 

د ولی از جستجو در آگاھی و دانش بودن ایرانیان گر چھ اندیشھ ساز و اندبشھ پرداز

 –نگاه ایرانیان بھ ھمسایگان و آنچھ در جھان یونانی ھمسایگان خود غافل نبودند. 

دوستدار دانستن و شناختن این رقیبان  ،رومی می گذشت نشان از آن داشت کھ ایرانیان

انش د یان توجھ ژرفی بھ دانش بیگانگان، بویژهھ ایرانگر چباختری خویش بودند. 

بیرون از مرزھای بزرگ شاھنشاھی ایران،  یونانی نشان دادند، یونانیان و رومیانِ 

ایرانی از جملھ آیین مزدایی و  نای بنیادیآیینھ درستیافت برای درچندانی کوششی 

 ۷۱نکردند.جھان بینی ایرانی 

 

تاریخ ھمان  ھشمارد. فلسفمی ملی، فلسفھ تاریخ را والاترین پایھ خودآگاھی ھگل

خواھد در پس رویدادھای پراکنده پژوھشی است کھ می .استبررسی اندیشمندانھ تاریخ 

اریخ ت تاریخی، سامان و ھنجاری ھدفمند و ھماھنگ بیابد. فلسفھپیوستھ بھ ظاھر ناو 

چشم اکنون و حتی آینده، بنگرد. ایده نبرد پیوستھ و  کوشد تا گذشتھ را از دریچھمی

و در بستر  نیک و بد در مینو و گیتی کھ در قالب اندیشھ ھای زرتشتچند وجھی 

ایرانشھر، تبدیل بھ فلسفھ تاریخ ایران گردید، ایرانیان را از دید ھگل، نخستین ملت 

 75بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، حمید عنایت، برگ  -69

 75، حمید عنایت، برگ بنیاد فلسفه سیاسی در غرب -70
ایرانیان، یونانیان، رومیان، نگاهی به داد و ستد فرهنگی میان ایران و یونان، ژوزف ویسهوفر، برگردان  -71

 48ارجمند، برگ  جمشید
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در این زمینھ، در بخشھای آینده، باز ھم گفتاری خواھد . آوردمی تاریخی جھان بشمار 

 آمد.

 

نیچھ در پاره نوشتھ ای  «چنین می نویسد: "و ایران نیچھآشوری در مقالھ " داریوش
در آثار منتشر نشدۀ پس از مرگش از یک فرصت از دست رفتۀ تاریخی دریغ می 
خورد کھ چرا بھ جای رومیان، ایرانیان بر یونان چیره نشدند. این یادداشت کوتاه را 

رد کھ نیچھ اینجا نیز گرایش خود بھ جھان بینی زمان باور می توان این گونھ تفسیر ک
ر . زیرا با فرمانروایی رومیان بداده است ایرانیان را در برابر متافیزیک یونانی نشان

چیره شد و راه را بر  یونان، فرھنگ یونانی و متافیزیک فلسفی آن بر فضای روم
ھیچ انگارانۀ آن نسبت بھ ن گریز و دید پیدایش مسیحیت و نگرش آخرت اندیش و زما

، "تھیدستان"دین  جایگاه کھ مسیحیت، در زمینی گشود. نیچھ بر آن بود زندگانی
رد می کند و بدین سان  جاودانۀ آسمان" پادشاھی"زندگانی گذرای زمینی را بھ نام 

ند. می ک و پوچ انگار بھ زندگی را بدل بھ نگرش منفی "آری گوی"نگرش مثبت یا 
حال آنکھ فرمانروایی ایرانیان بر یونان، با نگرش مثبت شان بھ زندگی و زمان، می 
توانست روند این جریان را دگرگون کند و از یک رویداد شوم در تاریخ پیشگیری 

 .»کند

 

 تابناکشوریم کھ ایران از ھمان ورود چندان ھم بی مورد نبود اگر بیاد آ افسوس نیچھ

فکری و فروزان رواداری  دار مشعل درازیھای  برای سده ،اریخ جھانت گسترهبھ 

دینی بود و در جھان شناختھ شده آنروز، پیشتاز جلوگیری از قربانی کردن انسان و 

این ویژگی برجستھ را در تاریخ  نھ تنھا ھخامنشیان .رفت دیگر جانداران بشمار می

در درازای یک نیز  و ایران ساسانی بلکھ ایران اشکانیباستان از آنِ خود نمودند 

ھزاره، نسبت بھ ھمسایگان رومی و بیزانسی خود، بسیار شکیباتر و نرمتر با 

 دگراندیشان رفتار نمودند.
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در نزد شرق شناسان بویژه در سده بیستم، یک نگرش "خودی و غیر خودی" برای 

 ازپارسی  - ایرانیاز یک سو و رومی -یخ و بررسی فرھنگ یونانیبازخوانی تار

ھ این خود داشت. بر پای ای فلسفی و سیاسی در پشتار شد کھ انگیزه ھسوی دیگر پدید

ی م شمرده مکشورداری راصول محور، اروپا میراث خور فلسفھ یونانی و  نگاه اروپا

یعنی ایران باید در جایگاه غیر خودی،  ،وشد و طبیعتا رقیب فرھنگی و نظامی آن د

 می گرفت.  جایبیگانھ و حتی دشمن 

 

باید ھم مورد بی مھری و  زرتشت آموزه ھایدر ھمین پیوند، آیینھای ایرانی از جملھ 

 ونانی،ی پذیرفتن این کھ پیش از افلاطون گاه بد تفسیری قرار می گرفت. از ھمین رو،

رسیده کھ عمل خدایان را بھ  ترازی از بلند اندیشیمردی در آسیا زاده شده و بھ آن 

انند ماین نیروھا را بھ  نبردی میان نیروھای نیک و نیروھای بد بینگارد، و خودِ  گونھ

 - مفاھیمی انتزاعی جلوه گر سازد، بھ تصویری کھ تاریخ نگاران و پژوھندگان اروپا

بھ ق ساختھ و پرداختھ کرده بودند، خدشھ وارد می نمود. محور از تفاوت غرب و شر

 پذیرفتن این حقیقت، نفی برتری مینَوی باختر زمین برگفتھ زنده یاد "امیر مھدی بدیع" 

، در اروپا مترجم سرشناس گاتھانخستین بشمار می رفت. حتی  یخاورجھان 

ھ گاتھا را جعلی و اثری پیدا )، بھتر آن دید کJames Darmesteter"دارمستتر"(

تا بتواند آن را الھام گرفتھ از آموزشھای افلاطون بشمار  بینگاردشده پس از زرتشت 

ر آنروز، ندا باخترزمینِ بدینگونھ می شد، ایران را در پھنھ اندیشھ در برابر  ۷۲آورد.

 و تھیدست بشمار آورد.

 

 128یونانیان و بربرها، امیر مهدي بدیع، برگردان احمد آرام، جلد یکم، برگ  -72
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نیز از کنشھای فکری و ذھنی  "روانیزُ "، باورھای گذشتھ از اندیشھ ھای زرتشت

روانی چھ . باورھای زُ ستمانده ابرجای نیز ایرانیان بوده است کھ آثارش تا امروز 

شھ اندی دامن ل و یا یونان سرزده باشند، دردارای ریشھ ایرانی بوده باشند و چھ از بابِ 

مان بیکرانھ بھ پدیده زروان یا زنمودن ایرانی، پرورده و پختھ شده اند. طرح تبار 

اھورامزدا و اھریمن و بھ میان آوردن آفریننده بدی (اھریمن) در  یا مادر عنوان زاینده

ی ایرانی برا فرھیختگاناز راھکارھای ھوشمندانھ  ،برابر آفریننده نیکی (اھورا مزدا)

 بسیاری از بلایا و فجایع طبیعی در جھان بود. حکمت پاسخگویی بھ 

 

رانمند کھ در برابر این زروان یا زمان بیکرانھ جای می گرفت، از سوی دیگر، زمان ک

در پھنھ اندیشھ بود کھ ھمھ فرایافت پیشرفت و سیر تاریخ در راستای  اننوآوری ایرانی

ایرانیان را نخستین  آید و این دلیل دیگری است کھ ھگلبالندگی و رسایی از آن می

ھست. دیگر ویژگیھای باور  "حس تاریخی"دارای نامید یعنی ملتی کھ ملت تاریخی 

ک فلچرخ و و دل سپردن بھ آنچھ  در دست سرنوشتانسان اسیر بودن  یعنیزروانی 

باورھای  ۷۳، بھ چشم می خورد.، در حماسھ ملی ما، شاھنامھبرای آدمی مقدر کرده

 آیینوب ایرانشھر، بر از دوره ساسانیان، بویژه در باختر و جن پاره ایزروانی در 

از کیش  و دریافت نیمھ رسمی نظام ساسانی آغارین و اصیل زرتشت سایھ افکند

 . گردیدزرتشت 

 

افزون بر اندیشھ ھای زرتشتی و باورھای زروانی، از دیگر اندیشھ ھای ایرانی کھ 

ا یی ایرانی) (در فضاکیش و آیین بھ جھان آنروز شناسانده شد، آیین مھر  پیکردر 

 روزگار بھشاید است. این باور کھن آریایی کھ  میترائیسمنسخھ اروپایی شده آن یعنی 

رای چندی ببرمی گردد، حتی با سپیده زدن آیین زرتشت نیز با اینکھ  پیش از زرتشت

 و سیاوش را بدرستی داراي بار زروانی می داند. ان ایرجزنده یاد ثاقب فر دو داست -73
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 اوارد اوستآن آموزه ھای بخشی از پسین،  دوران ماندگار شد و در از رونق افتاد ولی

 . گرفتنام  "یَشت"مِھرھ اوستا، ھای برجستیَشتنیز گردید بگونھ ای کھ یکی از 

 

توسط سربازان رومی  در زمان اشکانیان ،پرستی در خلال جنگھای ایران و روم مھر

یان رومیان و و دیگر اروپاییان کھ دوره اسارتشان در ایران پایان یافتھ بود، بھ م

سرزمینھای زیر فرمانروایی آنان برده شد و پیش از مسیحیت، بھ رقیبی بزرگ برای 

 رااین کیش شاید بھ ھمین دلیل کھ  ۷٤درآمد. در اروپا یونانی - باورھای کھن رومی

 Ernest( "ارنست رنان"، میترا، خدای جنگ نام گرفت. ندسپاھیان بھ رم برد

Renan (:بیماری درمان  پی اگر رشد مسیحیت در «در پیوند با آیین مھر می گوید
مھرابھ ھای  ۷٥.»سراسر جھان می گشت ناپذیری متوقف می شد، مھر پرستی آیین

این کیش ریشھ دار ایرانی در آن  شگرفگسترش  گرمانده در اروپا، نشان برجای

اھم تی شد کھ بھ دنبال فر. عناصر بسیاری از این کیش وارد مسیحیندسرزمینھا بوده ا

 بود. روز کریسمس "دیناز یک "ایمان" بھ یک " دگرسانیلازم برای نمودن ساز و کار 

ا، در استوره ھ بدرستیشد و ھر سالھ جشن گرفتھ می شود،  شناختھکھ زادروز عیسی 

 زادروز زایش مھر است. نمونھ ھای از این دست بسیارند.

 

ھ و ستبرجدر گفتمان  ین، باز کردن افقی نواسانیانسایرانی در روزگار  تبارارمغان 

گره دوگانگی بود. اندیشھ ایرانی،  "حکومتو حقانیت  سرچشمھ قدرت"جنجالی 

زمینی و انسانی) را با  ءخدایی و یا قدرت از منشا ءقدرت (قدرت از منشا سرچشمھ

لت یکی دین و دودر این نگرش، . ارائھ نمودن نظریھ ھمزاد بودن دین و دولت گشود

کردند. پیش از آنھا، در خاورمیانھ و نبودند ولی درکنار یکدیگر جامعھ را راھبری می

و بابل، فرمانروای سیاسی، رھبر  ، چین، در سرزمینھایی ھمچون مصردورخاورتی ح

 اد.گرگونیهایی در آن رخ د اروپایی،  "میتراییسم"ایرانی به کیش  "مهر"گمانی نیست که در جابجایی  -74
 337، برگ و فلسفه تاریخ ایران، مرتضی ثاقب فر فردوسی شاهنامه -75
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بھ راه  و ھخامنشیان دینی نیز بشمار می آمد ھر چند پیشینیان ساسانیان یعنی اشکانیان

بابلیان، آشوریان و سومریان نرفتھ بودند و بھ سنت ایرانشھری یکی چینیان، مصریان، 

مانده بودند. این یکی از ویژگیھای برجستھ اندیشھ سیاسی  پایبندنبودن دین و دولت 

 ایرانشھری و وجھ تمایز آن از ھمسایگانش بود.

 

شوری را در کن رسمی ، کھ برای نخستین بار دیبابکان اردشیر، نخستین شاه ساسانی

 تِ سن ،، ھمزمان با آن، جدایی دین از دولت را نیز کھ از ھزاره پیش از آنبنیاد گذاشت

ی خانواده ا. بھ بیانی دیگر، حتی اردشیر کھ از ارج می نھادایرانی شده بود،  دولتھای

ر بھ شھریاری ایران دست یافتھ بود، دین و دولت را دو ھمزاد می دانست آتشکده دا

ولی یکی نمی دانست. در کنار خود اردشیر کھ در جایگاه شھریار، رھبری سیاسی را 

 "ماھان"و  "تَنسَر"بر دوش داشت، نظریھ پردازانی چون  "رسامبَ اَ "با رایزنانی چون 

 . بر دوش داشتندا رنیز راھبری دینی جامعھ 

 

کومتی رسید و فلسفھ ح فرازشاھنشاھی ساسانی بر امواج ایرانگرایی و دین زرتشتی بھ 

و دین زرتشتی کھ سرچشمھ  اایرانگر دولتِ  .گرفتآن نیز از این دو آبشخور، مایھ می

، ترکیبی توانمند بومی در ایران زمین داشت و با عرف جامعھ ھمگون و ھمراه بود

 انیان برای درخششی چھارصد سالھ بود.در دست ساس

 

 شد، در دیگرشناسانده برخی از مفاھیمی کھ توسط ایرانیان بھ جھان از سوی دیگر، 

چون مھآنھا تبدیل گردید. فرایافتھایی  ب رخنھ کرد و بھ آموزه ھای اصلیباورھا و مکات

 ق وجوددر پنج کتاب اصلی عھد عتی ایزدان و رستاخیز، روز داوری، بھشت و دوزخ

، آنھا این باورھای ایرانی را نداشت. پس از آزاد شدن یھودیان در بابل توسط کورش
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 ایرانشھر و یادمان آن                        اندیشھ سیاسی ایرانشھریپیش درآمدی بر

 ھر چند کھ در این جابجایی ۷٦در کتابھای پس از تبعید خویش، گنجاندند. ا گذشت زمانب

 ندگرساذھنی و مینَوی این فرایافتھا بھ ساختار برونی و حسی  باورھا، شکل درون

 گردید.دور  آن در آیین زرتشت آغازینمعنی شد و از 

 

 با آمیزش "مانی"یکم،  شاپورشاھی ساسانیان، ھمزمان با دھھ ھای نخست دولت در 

عرفان میانرودانی، تصوف ھندی و چینی و فرھنگ واژگان کیش  از بنمایھ ھایی

ت و فدر جھان متمدن آن روز، بسیار گسترش یاارد کھ ذزرتشتی، آیینی را بنیاد گ

ودند. تاثیر ب کوشا لیتا باختر اروپا پراکنده ومیانھ  یآسیاپیروانش برای چندین سده از 

، نظریھ )Saint Augustinus( "سن آگوستین"دین مانی بر دیگر ادیان را در نمونھ 

وی پیش از اینکھ می توان دید.  ه ھای چھارم و پنجم،پرداز نامدار مسیحیت در سد

تئوریسین برجستھ مسیحیت شود از مانویان بود و بسیاری از آموزه ھای مانوی را با 

 جانمایھھر چند  ۷۷و فقھ مسیحی تزریق نمود. یزدان شناسیایده ھای خویش بھ پیکر 

 " و "شادزیستی"آبادسازی"مانند  ایرانشھری مَنِشایھ ھای آموزه ھای مانی با بنم

نمی شود کامیابی مانویان در گسترش کیش خود در جھان پھناور  ھماھنگ نبود ولی

این دلیلی دیگر بر این ادعا بود  ۷۸.را ندید گرفت آن زمان بویژه در میان غیر ایرانیان

 .بودند ان و سرآمدانپیشتازاز ن آنروز، اندیشھ در معیار جھا باروریکھ ایرانیان در 

 

کمت خسروانی ھ یکی از چھره ھای ماندگار حھم ب بیراه نیست اگر در اینجا، اشاره ای

یکی از فرزانگان و  گمان شھاب الدین سھروردی در عصر پسا اسلامی کنیم. بی

 103ایران و اسپانیا، شجاع الدین شفا، برگ  - 76

77 -Emire of the mind, A History of Iran, Michael Axworthy, p.52  

آن بود که دین جهان شمول او را راهکار مناسبی براي  یکم از مانی شاید دلیل پشتیبانی نخستین شاپور -78
 ش اقتدار ایران بر جهان آنروز می دانست گستر
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 ایرانشھر و یادمان آن                        اندیشھ سیاسی ایرانشھریپیش درآمدی بر

ری ایران فک تھای، سن۷۹ق اوبرجستگان ایرانی در پھنھ اندیشھ است. در فلسفھ اشرا

 سلطان"ند و بھ شد. جزم اندیشان بر او رشک بردخوانی باستان با حکمت روز، باز

نوشتند کھ آموزه ھای سھروردی، اسلام را بھ خطر می اندازد و  "ایوبی صلاح الدین

 ھب رد. ویاست. صلاح الدین، فیلسوف جوان ایرانی را از میان بُ  نیازسرکوبی وی 

حقایق شیوه ھای فکری ایران را باز  بست وھمت کمر تاریخ فلسفھ ایران  شپرداز

در میان ایرانیان قدیم، گروھی از مردمان بودند کھ   :یدسھروردی می گو .شناخت
رھبری می کردند و حق آنان را در راه راست رھبری می نمود و این حکمای  ،بحق

راقی و اش والا ھمانندی نداشتند. حکمت ،غان می نامیدندباستانی بھ کسانی کھ خود را مُ 
وی نیز گواه بر آن بوده است  و جانشینان نی افلاطونآنان کھ حالات و تجربیات روحا

 .»زنده کرده ایم "حکمھ الاشراق"ما دوباره در کتاب خود،  را

فارابی نیز  سینا و پورفلسفه اشراقی با عناصر کشف و شهود در رویارویی با فلسفه مشائی یونانی که  -79
 پیرو آن بودند قرار می گرفت
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 اندیشھ ایرانشھری
 

 ان در راستایدر اوضاع و احوال روزگار ایران کھنو سرآمدان نگرش فرزانگان 

سیاسی کھ دربرگیرنده یک نظام  اجتماعی و یک سامان ،اخلاقیھنجار طرح یک 

نجا در ای "ھای ایرانشھریاندیشھ " عنوانزیر، جامعھ باشدفرد و نیکخواھی و بالندگی 

 سیاسی ،ایرانشھری، مجموعھ آرمان ھای اجتماعی ھای اندیشھپس، . بررسی می شود

نگاه ن، بر بنیاد آ گیتیاست كھ  پیش از اسلام ایرانِ اندیشمندان و فرھیختگان  و اخلاقی

 . گردیدمی  و بررسی

 

و  هبھ تفکر فلسفی نزدیک شد یی بودند کھاستوره ھاورده آفراز سویی اندیشھ ھا این 

گوناگون بودند  دوره ھایدر ان قوم ایرانی فرزانگ ھای برآیند اندیشھاز سوی دیگر، 

انسان، اجتماع، زندگی و پیوند اینان با یکدیگر جھان،  بھنگاه عنصر ایرانی را کھ 

 کھ ھستندنیز جھان بینی ایرانی  دربرگیرندهشھری اندیشھ ھای ایران ،. پسشکل داد

 ، سنگ نبشتھ ھای باستانی و، گاتھای زرتشتفردوسی ، شاھنامھبرجستھ آنھاجلوه گاه 

اندرزنامھ ھا و  مانندو برخی نوشتارھای سده ھای نخستین اسلامی  متون کھن پھلوی

 ۸۰ھستند. ھایا اندیش نامھ 

 

از آرزوھا، آرمانھا، ارزشھا، نگرانیھا و عواطف ملتھا دیده  ھا، بازتابی ورهتدر اس

وره بھ اندیشھ فلسفی یک ملت کھن، ژرف نگری در تمی شود. برای نقب زدن از اس

وره بوده است، بایستی دانستھ تو انگیزه ای کھ در پشت ساخت اس و روایتھا داستانھا

سلام ابسیاري از درونمایه گزارشها و روایات تاریخ نگاران و اندرزنویسان دوران اسلامی از ایران پیش از  -80
 آمده است
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

مچنین داستانھای حماسی دربرگیرنده پیامھایی در پیوند با نگرش استوره ھا و ھشود. 

بزرگان و خردمندان ایرانی در پیوند با آنچھ می پسندیدند و آنچھ آزارشان می داد و 

بازخوانی و دریافت این پیامھا و شناسایی ارزشھا و  ،نگرانشان می کرد، ھستند. مھم

 ساختھ اند. ضد ارزشھایی است کھ جھان بینی ایرانی را می 

 

 .رھبری سیاسی و رھبری دینی می شودیکجای بودن  مدعی دارا برای نمونھ، جمشید

وره . این استرا بھ فرمانروایی می پذیرند مردم بھ او پشت می کنند و ضحاکسرانجام 

ان می ن رھبری دین و دولت در یک نھاد را نشگردآمدبروشنی بیزاری ایرانیان از 

دھد. از سوی دیگر، رو آوردن مردم بھ ضحاک، بدون داشتن دریافت درستی از 

احساسی عمل کردن عموم مردم در ملی و  او، نمونھ روشنی از بی خردی سرشت

   تصمیم گیریھای اساسی کشوری است.

 

در کنار استوره و حماسھ، برای پی بردن بھ بنمایھ ھای اندیشھ ایرانشھری باید بھ 

مچنان کھ بایست بھ ژرفای ھ نگاه نمودشھریاران و بزرگان ایرانشھر  مھکارنا

 ھایینوشتاربا کند و کاو در  اندرزنامھ ھا و پندنامھ ھای اخلاقی و سیاسی آنھا نیز رفت.

، دو ستون "داد" و "خِرَد"، پربھاترین ارزشھای یافتھ نمودآنھا  درکھ اندیشھ ایرانشھری 

ھ چشم می آیند. افزون بر این دو، ارزشی ھمچون موجود در این دستمایھ ھا ب

د ، فرھمناست آبادگر ی کھ"آبادسازی" در سراسر ایران کھن ستوده می شود و شھریار

، چھار ویژگی "شادزیستی"، "رواداری"، "آزادگی" منش و رفتارو برحق است. در 

یاری در این نیاکانمان، ارجمند و پسندیده بودند. نمونھ ھای بسو "دھشمندی" در نزد 

 زمینھ در دست ھستند کھ بھ برخی از آنھا در این دفتر خواھیم پرداخت.

 

 ،ر گیتید رساییپھنھ رسایی و بالندگی اندیشھ می باشد و  ،بینی ایرانی، تاریخ در جھان

بینی ایرانی، پذیرش اصالت  است. پذیرش جھان بالندگی در اندیشھ فرآینداین  نمود
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 انسانھا با یکدیگر وپیوندھای ت کھ پیامدھای گسترده ای در اندیشھ بر ماده و حس اس

ده آورده ش "بُندَھِشن"ایرانی داستان آفرینش نیز کھ در  نسخھخود دارد. در  پیرامونبا 

است، مینو (جھان غیر مادی یا جھان اندیشھ) پیش از گیتی (جھان مادی و محسوس) 

ریشھ گرفتھ از عرف جامعھ ایرانی باید  داد" یعنی قانونِ ھمچنان کھ "آفریده شده است. 

شا" بھ عنوان ھنجار و سامان ھستی، در در گیتی ایرانیان جاری و ساری می بود، "اَ 

 حکم قانون مینوی بود و پیروی و پاسداشت آن، شایستھ و بایستھ. 

 

 حماسھیک ھری روشن شود. در کند و کاو اندیشھ ایرانش بجاست کھ جایگاه شاھنامھ

سخن می راند، یادمان تاریخی آن ملت  یک ملتچون از سرگذشت مانند شاھنامھ ملی 

زمان و اگر تاریخ دانشگاھی ھم بشمار نیاید، دستکم تاریخی است بھ  دالاناست در 

آن دریچھ ای  شاھنامھ پس. و اتفاقا اھمیت آن ھم در ھمین است باور و روایت آن ملت

از درونش، سرگذشت نیاکان خویش را می دیده اند.  انبھ افق گذشتھ کھ ایرانیاست رو 

حماسھ ملی ایران یعنی شاھنامھ، بازتابنده آرزوھا و آرمانھای نسلھای پی در ھمچنین، 

تاریخ ایران نیز می  پس آیینھ تمام نمای فلسفھ پی ایرانی در درازای زمان ھم ھست.

ین پھنھ برای دریافت اندیشھ و منش ایرانشھری است از اینرو، شاھنامھ، بھتر باشد.

البتھ برای دریافت درست پیام شاھنامھ، نباید آن  .کھ در دست یک پژوھنده می باشد

بازخوانی ھمزمان شاھنامھ  متون کھن ایرانی بررسی نمود.دیگر و  را جدا از اوستا

  ک شایانی می نماید.و متون کھن ایرانی بھ روشن شدن ھر دوی آنھا کم
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 اندیشھ سیاسی ایرانشھری

 

می  عھجامقدرت در  پخشفکری است کھ بھ چگونگی تولید و  سامانی ،اندیشھ سیاسی

سبت نالبتھ و است  و با انعطاف تر پردازد. اندیشھ سیاسی از ایدئولوژی، عقلانی تر

جوانھ  .اشدمی بر و واقع بینانھ ت ، پختھ تر، مستدل تراستوارترنظریھ سیاسی، یک بھ 

 ،چالشھای آن گشودنو در راستای  برمی خیزد اندیشھ سیاسی از نیازھای جامعھھای 

ھویتی  بنمایھ ھایبر پایھ گوھر و سرشت  زمان،گذشت سر و سامان می گیرد. با 

 . در ساختو پذیرفتنی گردد پختھ می گردد و پرداختھ می شود تا ارائھ شدنی ،مردم

 خویشکاری ھدف از پیدایش جھان وسی، جھان بینی (چرایی و و ساز یک اندیشھ سیا

نقش بسیار پررنگی  باوری سامانِ و البتھ  ۸۱) و عرف اجتماعیآدمی در این گیتی

 .دارند

 

ی كھ پیوستگ است زیر مجموعھ ھای اندیشھ ایرانشھریاز  ایرانشھری اندیشھ سیاسی

ھ ی طولانی در پی داشتایران زمین را در درازای سده ھا اجتماعیزیست ھویتی و 

 جھان آراییاست کھ بر شالوده ھای اصول . اندیشھ سیاسی ایرانشھری، مکتبی است

، مجموعھ ای از آرا . این اندیشھ،می شود، ساختھ در ایران کھن تدبیر امور کشورو 

 ندر درازای تاریخ در باره امور بنیادی را سرآمدان جامعھ ایرانی تجربیاتو  ھانگرش

ه نیاز بھ یادآوری نمی باشد کھ بھ دلیل پیچیدبرمی گیرد. در کشورگردانیی و فرمانروای

هنجارها و توافقات چیره بر  ،عرفاخلاق و عرف گر چه دو مفهوم متفاوتند ولی با هم در پیوند هستند.  -81
ده شده باشند. پس، عرف را می توان قانون آن جامعه، گنجان قانونروابط اجتماعی است بدون آنکه لزوما در 
است. پس عرف را می توان اخلاق جامعه دانست. به سخن  اجتماعنانوشته دانست. وضع کننده عرف، خود 

دارند. این عرف به  اند و روا می و رسومی است که بخش عمده جامعه آن را پذیرفته هاعادتدیگر، عرف، 
 شدت از شرایط مکان و زمان تاثیر می گیرد و پدیده ثابتی نیست.
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شدن مناسبات اجتماعی، دگرسانی شرایط جھانی و پررنگ شدن نقش دانش در این 

با وضعیت نوین زندگی انسان باید روزگار، بنمایھ ھای اندیشھ سیاسی ایرانشھری 

از اینرو، با شناسایی و بازخوانی و برای عصر کنونی ارائھ پذیر گردد.  ھمسو شود

و ریختن آن  دستمایھ ھای در دسترسمکتب ایرانشھری و اندیشھ سیاسی آن از خلال 

می باشد،  مظروفی کھ ھمانا بنیاد و پایھ نوزایی (رنسانس) ایرانی در ظرف زمان،

 ساختھ می شود.

 

ی جھان آرایی و دار در زمینھ ھا ای سامانمند و ریشھبرخورداری از اندیشھ  در پی

در چندین  ،گذاری نظامی نیرومند و كارآمد در پایھنیاکان ما توانستند كشورداری، 

آن مورد ستایش،  و ھم مدل ساسانی نظامی کھ ھم مدل ھخامنشی. کامیاب گردنددوره 

، سنگ اوستا. رار گرفتھای پس از خود ق زمانھدر  دیگر کشورھااقتباس و تقلید 

نبشتھ ھای بازمانده از ایران باستان، متون پھلوی، برخی اندرزنامھ و پند نامھ ھا و 

اندیشھ ایرانشھری ھستند، در  مایھ ھایدستکھ از بنیادی ترین  فردوسی البتھ شاھنامھ

 دارا ھستند. نیز ا خود، آموزه ھای ارزشمندی از اندیشھ سیاسی ر

 

(کھ دربرگیرنده  ابن مسکویھ جاویدان خرد""و  "تجارب الامم"، نوشتھ ھای سھروردی

 سیاست ،)... می باشند و ، انوشیروانبابکان اندرزھا، سفارشھا و وصایای اردشیر

س، ادب صغیر و وتوسی، قابوس نامھ عنصرالمعالی کیکاو امھ خواجھ نظام الملکن

تمایھ دسو مرزبان نامھ از دیگر  ، تاج نامھ جاحظ)(ابن مقفع ادب کبیر روزبھ پوردادویھ

رانشھری از جملھ اندیشھ جلوه ھایی از اندیشھ ھای ای در آنھا ھستند کھ می توان ھایی

اندیشھ سیاسی ایرانشھری ھمچون رشتھ ناپیدایی بود كھ در گذار  سیاسی آن را دریافت.

ایران پیش از اسلام بھ ایران پسا اسلامی حضور داشت و یکی از ابزارھای توانمند 

 ایرانی در آن سده ھای بحرانی بوده است. شناسھنگھداشت 
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خویشکاری نھاد شھریاری در پاسداشت قوانین  ،ریاندیشھ سیاسی ایرانشھآبشخور 

ه و ھنجار چیرکیھانی  امان، س"آرتا"اشا" یا "شا) و قوانین حقوقی (داد) بود. طبیعی (اَ 

می شود.  دیدهنیز  "کارما"امروزه در واژه  اشا، پاره ای از فرایافت .بودبر طبیعت 

فرمانروا  خویشکاری، ھم جلوه گر شده است "اردیبھشت"نگھداشت اشا کھ در واژه 

بود. آشکار است کھ بھره  ھستیدر ارجگزاری بھ انسان، طبیعت و نظام چیره بر 

 بوم زیستکشی و برده سازی، قربانی کردن انسان و البتھ ویران سازی و آلوده کردن 

کھ در راستای خدشھ دار  بوده اند " و "دیو پرستان"دروغ زنان"از زمره کارھای 

 . ی رفتندم کردن اشا بشمار

 

. خیری کھ نھ بشمار می رفتھمگانی  )خیرنیکخواھی (بھ  پایبندیاشا،  ھمراھی با

تنھا نیکخواھی ایرانیان آن روزگار کھ صلاح دیگر جانداران فلات ایران و زیست بوم 

را دربر می گرفت. بیداد در حق ھر  ایرانیان نسلھای آینده خوش زیستیو ھمچنین 

اشا، بسامان می شدند، خدشھ دار  درفشمجموعھ ای زیر ز این عناصر کھ در یک ا

 ھمگانی انگاشتھ می شد.نیکخواھی  کردن

  

کشور  بود. اخلاق ملی جاری در قوانین حقوقی (داد)عرف جامعھ ایرانی سرچشمھ 

قانون (داد) را پی آن، و آداب ایرانیان بود، عرف و در  آیینھاکھ برآمده از ارزشھا، 

بود ار نذاندیشھ سیاسی ایرانشھری، شاھنشاه یا شھریار، قانون گدر تعیین می نمود. 

، قانونی کھ ریشھ در عرف جامعھ داشت و ھمھ پدافند می نمود (داد) قانون ازبلکھ 

این نگاه با آنچھ در ذھن برخی افراد  ۸۲.می زیستندشھروندان زیر سایھ پشتیبانی آن 

زرگی تفاوت بخود قانون پنداشتھ اند، جای گرفتھ کھ شاه را بالاتر از قانون و یا حتی 

اخلاق این عرف ھم تاثیر گرفتھ از رف جامعھ کھ خود ، ازعُ دارد. در اصل، شھریار

فرمان می راند. عرف  ،باشد، پاسداری می کند و در آن راستامی مدنی و آیینھای ملی 

82 -Iran, The Empire of the Mind, Pirooz Mojtahed-zadeh, p.10 
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

ی شھریار م ،بی گمان، برآیند منش و اندیشھ ھای جاری در میان یک ملت است. پس

 مردمش می بود. شناسھباید نگھبان ھنجارھا، ارزشھا و 

 

 نگرشدر یک گزاره ساده و فشرده می توان اینگونھ اخلاقی بودن سیاست را در 

ی آرایی، کشورداری و تدبیر گیت، ھنگامی کھ در ایران ھخامنشیایرانی بیان نمود: 

نی خود بھ مفھوم سیاست خھ یوناامور مردم معنای کار سیاسی بود، سیاست در نس

 پیوند باعصر نو نزدیک بود با ھمھ ھوشیاریھا، نیرنگھا، فسادھا و حواشی آن در در

 قدرت و ثروت.

 

این مفاھیم کھ ستونھای اندیشھ سیاسی ایرانشھری بشمار می روند، در این بخش از 

یوند پگی)، شھریاری (و نھ خودکام، "فر کیانی"کتاب مورد بررسی قرار می گیرند: 

بھ عنوان ھدف از  ھمگانینیکخواھی ، دین و دولت ( و نھ یکی بودن این دو)

 . و یکپارچگی حاکمیت و حکومت شایستھ سالاری، ، آبادسازیکشورداری
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 فر کیانی

 

اشتن )، دخدایی( ییبرای فرمانروا بنیادی پیشنیاز گاه فرزانگان ایران زمین،ددر دی

است بھ معنای  "خَوِر"واژه فر کھ ھمان واژه اوستایی بود.  "فَر"فروزه ای بھ نام 

، بھ معنای رسایی جان و اندیشھ درخشیدن و تابندگی است و در متون پھلوی و اوستا

ھمچون نیرویی  "خَره"و یا  "فَره"و یا  "فر"در استوره شناسی ایرانی، آمده است. نیز 

تابد، کانون رسایی و بالندگی می ب اور در وجود است نھفتھ در گوھر ھر فرد کھ اگ

در قابوسنامھ، عنصرالمعالی شایستگی رھبری ھمگنان خود را می یابد.  فردگردد و آن 

 ھمھ مردم تابیده می فروغ بگونھ مھرورزی و پشتگرمی بر بھ فروغ شاه و اینکھ این

 ھ پادشاه چون آفتاباز بھر آنک« شود، می پردازد آن جایی کھ بھ فرزندش می گوید کھ 

این فروغ و درخشندگی چھ بوده و  ۸۳».است نشاید کھ بر یکی بتابد و بر دیگری نھ

 چھ ویژگی را نمایندگی می کرده است؟

 

بنابر باورھای برآیند وجود دو ویژگی داد و خرد در شھریار بھ فر تعبیر می شد. 

و فرمانروایی، دو کشورداری  پھنھدارای فر می باشد ولی در ھر موجودی مزدایی 

خش کھ نخستین آنھا در ب دارای اھمیت ھستند "فر کیانی"و  "فر ایرانی"فرایافت یعنی 

  .می شود شناسیپیش بررسی شد و دومی در اینجا، باز

 
خواست اھورامزدا  . یعنیاز دیدگاه نیاکان ما، سرچشمھ فر کیانی، ایزدی بوده است

نجم دربند پبوده است.  ،انسانھای برگزیده دل و جان بھبرای بخشیدن این فروغ ویژه 

بھ خواست اھورامزدا « بیستون آمده است:سنگ نبشتھ  بزرگ در ازفرمان داریوش
درسنگ نبشتھ داریوش بزرگ ». من شاه ھستم، اھورا مزدا شاھی را بھ من عطا فرمود

 185، برگ 41قابوسنامه، باب  -83
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ولی از  ».ا کردمبھ خواست اھورا مزد را آن چھ من کردم، ھمھ« درشوش آمده است:

فر از سوی اھورا  شاه برایمان روشن می سازد کھ بخشیدنداریوش سوی دیگر، ھمان 

از آن رو اھورا مزدا و  «مزدا بھ وی بھ دلیل نیک کرداری و دادگری او بوده است:
خدایان دیگر مرا یاری دادند کھ پلید نبودم. دروغگو نبودم. تبھکار نبودم. نھ من و نھ 

بنابراین،  ۸٤.»راستی رفتار کردم. نھ بھ ناتوان و نھ بھ توانا ستم نکردم دودمانم. بھ

 یاسیس دراندیشھ ،مھر یزدان بھ دارنده فر عنوان می شده استکیانی کھ آبشخورش فره 

 بازتابی از راستی ودرستی فرد فرھمند یا ھمان "شھریار نیک" است.ایرانشھری 

 
است  فر کیانی آن «:بوده استشدادی و کیانی ن پیشھریارا نزدشن، فر کیانی ھِ ندَ در بُ 

و دیگر شاھان آفریده شده است. فر آزادگان آن است  و جم و کاووس کھ با ھوشنگ
بیان  ،گویی مردمان بھ دارنده فَرفر کیانی و آفرین  ۸٥.»کھ در نزد ایرانیان است

ھای کھن بوده است. کسی حق هدر ھزار اناز نگاه ایرانی "حقانیت حکومتی"

ی زندگ ھفرمانروایی داشتھ کھ بھ سبب کردارھای نیک و سزاوارش و ارجگزاری اش ب

نبود و از پدر بھ   ارثی ،شده است. فــرمی دارنده فر انگاشتھ  ،جانھا، از سوی مردم

د نبو ھم و ھمیشگی جاودان ،فرافزون بر آن در نزد یک نفر، گردید. فرزند منتقل نمی

و با لغزش دارنده فر، از او دور می گشت و بدینگونھ وی را از حقانیت حکومتی می 

بھ مردم  روزگار کنونیفرایافت فر بگونھ ای وارونھ از سوی برخی در انداخت. 

کھ انگار ھر دارنده تاج  بگونھ ای در باره فر سخن می رانندآنان شناسانده شده است. 

 یارث را دارای حقانیت فرمانروایی و تازه این فر و تخت دارای فر است و بنابراین

در اینجا بھ این کژاندیشی می  از پدر بھ فرزند منتقل می شود.می پندارند کھ نیز 

 می شکافیم.فرزانگان ایرانشھر را از مفھوم فر  آماجپردازیم و 

 

 13سنگ نبشته بیستون، ستون چهار،، بند  -84

 109بندهشن ایرانی، برگ  -85
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ن پس از تازش اعراب ، از نوشتھ ھای با اھمیت بجامانده از سده ھای نخستیدر دینکرد

 تھی  و اینگونھ است کھ ھیچ کس دارای رامش و خردِ  «مسلمان، اینچنین می خوانیم:
ھیچ کس نیز نیست کھ  نیست. بھ ھمانگونھ کھ (انحراف فکری) از بیم و دُژ آگاھی

دارای بیم و دُژآگاھی سراسر تھی از رامش و خرد باشد. بھ ھمین گونھ نیز، ھیچ کس، 
 ھ در فرازترین پایھ از رامش و خرد ایستاده باشد، باز ھم تھی از بیمھنگامی ک یحت

و از این گذر، دارای دانش کامل نیست. باز نیز بھ ھمین گونھ، فرد گرفتار بھ  نیست
گران ترین بیم و دارنده بیشترین دُژ آگاھی نیز، نمی تواند بھ کلی تھی از رامش و 

اشتباه، خطا و گناه (معصومیت) در باورھای  بنابراین پاک بودن آدمی از .»دانش باشد

 ن بلند جایگاه نیز لغزش پذیرند. ریشھ دار ایرانی جای نداشت از اینرو کھ خردمندا

 

، خردمداری بود و مفھومی مانند ھمگانیبنیاد نگاه ایرانشھری در پھنھ زندگی فردی و 

تھ وانست برخاسکھ مطلق اندیشی بی کم و کاستی در آن موج می زند، نمی ت "عصمت"

پس، فر کیانی نمی توانست "موھبتی از آبشخور خردگرای مکتب ایرانشھری باشد. 

خدایی باشد کھ شھریار از اھورامزدا دریافت نموده و بنابراین او را بری از اشتباه و 

ی کیانی اینچنین م گناه کرده و سزاوار بھ فرمانروایی". در باره فرمانروایی کیقباد

دشاھی پا ،فر مدتی بھ کیقباد سر دودمان کیانی تعلق داشت. از پرتو آن «خوانیم کھ 
ھ برای مدتی بتنھا از اینرو، فر نمی توانستھ وراثتی باشد چھ  ۸٦ .»ایران رونق گرفت

 ، توانمند ساختھ است.وداد کیقباد تعلق گرفتھ است و وی را برای انجام نیکی

 
 پس فر کیانی چھ بوده است؟

 بھ ما می ھا و البتھ شاھنامھسنگ نبشتھ، متون پھلوی، ه آرمانی آنگونھ کھ اوستاشا

ابی و دستی وارسزا، ھابدون داشتن آن توانگرینمایانند، دارای ویژگیھایی است کھ ھیچ 

 33هفتم، دیباچه، بند  دینکرد -86
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رازای . برای ھمین در دو آبادگری داد، نگھداشت جایگاه شھریاری را ندارد: خردیا 

رکنار ب از تاج و تخت را شاھی ،بزرگان کشور تاریخ ایران پیش از اسلام، چندین بار

و یا نگذاشتند کھ بزرگترین پسر شاه پیشین بھ شھریاری برسد و بھ جای او،  کردند

 ، خرد وداد فروزه ھای بیگانھ شدن شھریار بارساندند. با شاھی فرد سزاواری را بھ 

 یلبھ ھمین دلفرمانروایی می شد.  ر می گردید و او فاقد حقانیتِ فره از او دو بادگری،آ

ر، بار ایزد مھجدا شد کھ نخستین  فَر سھ بار از جمشیددر استوره ھای ایرانی  کھ بود

بودن در  تنھا،اگر  ۸۷بار گرشاسب آن را بدست آوردند. ، و سومینبار فریدوندومین 

، حقانیت فرمانروایی بھ ھمراه می آورد، پی اشی برای فردی، فر و در شاھ جایگاه

 دیگر نباید شاھی چون جمشید، فر خویش را از دست می داد. 

 

حکیم بھ روشنی بیان می دارد کھ از فر شھریار بھ ھیچ کس گزندی نمی  بزرگمھر

 رسد چون این فر زاده مھر شاه و کشور بھ یکدیگر است:

 راه،  بوم آن اندر نیاز نیابد   شاه مھر او اندر ھست کھ بھ شھری
 روردپَ  نیکویی ھمھ بختش کھ    نگذرد او فَر از تو بر بدی

 وَدبُ  یزدان فَر او چھر بر کھ  وَدبُ  ، خندان شاه از دل را جھان
 

از تخمھ شاھان نیست ، بھ برادرش یادآور می شود کھ او گُردیھ، خواھر بھرام چوبینھ

 و بنابراین نباید چشم بھ گرفتن تاج و تخت داشتھ باشد:

 سزای بزرگی بھ گوھر بُود   نھ بیگانھ زیبای افسر بُود
 ھمھ دوده را دادخواھی بھ باد  چو خواھی کھ شاھی کنی بی نژاد

 ھاین بدان معنا نیست کھ شھریاری باید ضرورتا ارثی باشد و حتما فرزند شاه، شایست

فرمانروایی خواھد بود بلکھ در پایبندی بھ سنت ایرانشھری کھ سرداران و سپھسالاران 

 30-48زامیادیشت، بند  -87
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، می خواھد ھنباید بھ تاج و تخت دست یازند، گردیھ از برادر دلاورش، بھرام چوبین

 . کھ بدعت دست اندازی بھ تاج را رواج ندھد

 

الزاما شایستھ رھبری نمی باشد در  نمونھ روشنی از اینکھ بھ ھیچ روی فرزند شاه

از ایرانشھر، بزرگان ایران  پس از بیرون راندن افراسیابرویداد زیر ارائھ شده است. 

جان باختھ، گرد ھم آمدند. آنان با پیشنھاد برخی برای  گزیدن جانشین نوذربربرای 

م، ھمراھی نکردند و آن دو را سخت ستھَ گزینش یکی از پسران نوذر، یعنی توس یا گُ 

این نمونھ دیگری از باور سرآمدان ایرانی بھ ارثی نبودن  ۸۸از فره ایزدی بدور دیدند.

فر در خانواده شاھی بوده است. چھ اگر فر موروثی بود، دیگر نیازی بھ ھمپُرسِگی 

ران پسبزرگان کشور برای گزینش شھریار نبود و بدون رایزنی سرداران، یکی از 

 نوذر یعنی توس یا گستھم بھ شاھی می رسید. 

 

در ھمین زمینھ، از آنجا کھ در فرھنگ ایرانشھری، ملاک برتری برای انسانھا، 

آن یک سزاوار شھریاری بوده  ،خردمندی است، از میان چند فرد مدعی فرمانروایی

بھ  ایرانشھری والا، خردمند نیز بوده باشد. گرچھ در فرھنگ کھ افزون بر نژاد و تبار

نژاد و گوھر بھ عنوان ارزش پرداختھ شده است ولی سروری و برتری، بالاتر از 

ای ا فضیلتھیبرتری افراد در ھنر نژاد و گوھر، بھ ھنر می باشد. بھ واژگانی دیگر، 

بدست آمده او در زندگی اش است کھ بیش از تبار و خانواده، در شخصیت سازی او 

دو مرد کھ با ھم فراز روند، آنکھ داناتر « آمده است کھ  نشھِ ندنقش داشتھ است. در بُ 
اینجا خردمند کسی است کھ ھم دانا و ھم راستگو  ۸۹».و راستگوتر است، سرور است

باشد. راستگویی در رویارویی با دروغگویی است و در متون کھن تنھا بھ معنای سخن 

 87تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -88
 122، برگ 9بندهشن، بخش  -89
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را نیز دربرمی گرفتھ  راست نبوده است بلکھ راستی و درستی در اندیشھ و کردار

 است.

 

 بی اخلاق و بیدادگر بسیار نکوھش شده است بدانسان کھ نیز، شاهِ  در گاتھای زرتشت

پرست ستیز تا با شھریار دروغ  می داندشاھی آرمانی  ش راآرزوی  «زرتشت 
انی را در ھمھ کنشھای ، شاه آرمانی است و جلوه فر کیکیخسرو در شاھنامھ ۹۰.»نماید

و متون پھلوی نیز بھ عنوان نمادی از داد، خرد و نیک  در اوستا وی می شود دید. او

 است کھ سرزمین ھای ایرانی را یکپارچھ او دلاوری«  :گوھری بسیار ستوده شده است
ا برمی می کند و برھمھ کشورھا فرمان می راند و جادُوان و فرمانروایان ستم کار ر

 ۹۱.»اندازد. در واقع کیخسرو نمونھ مطلق رھبری کامل و بی عیب است

 
  بوده است؟فر کیانی  پیشنیاز اکنون پرسش این است کھ این خرد چیست کھ

بوده است. ریشھ آن خرد از ناب ترین و غنی ترین مفاھیم موجود در اندیشھ ایرانی 

ین و پرتوی ذاتی است. خرد، است کھ بھ معنای فروغ گوھر "خَرتوواژه اوستایی "

سرمایھ معنوی انسان برای تشخیص نیک و بد از یکدیگر است. بنابراین فرایافتی 

است کھ ابزار تمیز سود از زیان می  "عقل دکارتی"و یا  "اسپینوزا "عقلمتفاوت با 

نیروی بررسی و واکاوی  ،) استRationalismعقل غربی کھ پایھ مکتب ( باشد.

 ی فیزیک و محسوسات است و متافیزیک در آن جایی ندارد. انسان در قلمرو

 

مغز انسان است. بر خلاف  برخاستھ از توانِ  خرد ایرانی ژرف تر و پیچیده تر از عقلِ 

متون ایرانی، خرد را می توان درکی از عقل غربی، خرد دارای روح است. بر پایھ 

 عایرانی، ابن مقف بزرگ اندیشمندانیکی از گرفت.  "عقل زیر چتر اخلاق"بھ معنی 

 4، بند 46هات ن گاتها به فارسی توسط علی اکبر جعفري، برگردا -90
 195 برگ بهار، مهرداد ،پژوهشی در اساطیر ایران -91
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تربیت پذیری در سرشت عقل است، و با  «(روزبھ دادبھ) در این باره می نویسد:
تربیت است کھ خرد آدمی رشد کند و پاک و منزه گردد ... و عقل آدمی چون تربیت 

ید بدینگونھ با ۹۲.»یابد بھ کار افتد، زیرا رشد و زندگی و زایش خرد با تربیت است

 ۹۳دانست. "عقل پرورش یافتھخرد را "
 

این پرسش پیش بیاید کھ اخلاق پدیده ای است سیال و متغیر با زمان و مکان.  شاید

است کھ با گذشت زمان و با تغییر اخلاق، دگرگونی می  پدیده ایبنابراین خرد نیز 

 ایدشه یابد. پس بر این پایھ، کُنشی کھ روزگاری، خردمندانھ بشمار می رفت، امروز

نابخردانھ جلوه نماید. در پاسخ بھ این پرسش، گر چھ می توان پذیرفت کھ برخی 

حاکم بر اخلاق یا  انارزشھای اخلاقی با زمان و مکان دگرسان می شوند ولی رو

و پایدار می ماند و ھر آنچھ مانند دزدی، جنایت، دروغ  جاودانھمان قوانین طبیعی، 

غیر  ، ھمیشھ ناپسند وو بیداد در طبیعت بیافریند سنددکھ وجدان بیدار انسانی نپ آزو 

 اخلاقی انگاشتھ می شود و پیرو زمان و مکان نمی باشند. 

 

ی در کامیاب پیشنیازایرانی مربوط بھ پیش از اسلام،  اندرزھایخرد ورزی در بیشتر 

و بھ عنوان بھترین فرزانگی سفارش شده  می باشد و ھمگانی زمینھ زندگی فردی

گرفتھ تا نسک  "مینوی خرد"و  "اندرزنامھ بزرگمھر"از متون پھلوی ھمچون است. 

، "برزو نامھ" مانندارسی پس از اسلام کھ ریشھ در دوران پیش از اسلام داشتند ھای پ

و نکوھش  ورزی، سراسر انباشتھ اند از ستایش خرد"کوش نامھ"و  "فرامرز نامھ"

 (روزبه دادبه) ادب صغیر، ابن مقفع -92 

یا خرد خدادادي، خردي است که در » آسن خرد«سه گونه خرد در نزد ایرانیان شناسایی می شده اند:  -93
که فراگرفتنی است. بنابراین به پرورش انسان براي بکار گرفتن » گوش سرود خرد«است. دیگري  گوهر انسان

است که با احساسات و عواطف انسان در پیوند قرار می گیرد » رشن خرد«آن، نیاز است. سومین گونه خرد، 
 و از این راه، جلوه گاه می یابد.
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 وشنرلبریز از سفارشھای  فردوسی و شاھنامھ تھای زرتشتنابخردی. در این میان، گا

بھ پیروی از خرد ھستند بگونھ ای کھ خرد را بزرگترین سرمایھ انسان می دانند. استاد 

 سخن، چنین می گوید:

 خِرَد زیور نامداران بُوَد  خِرَد افسر شھریاران بُوَد
 خرد سایھ زندگانی شناس  جاودانی شناسخرد زنده 

 شادان جھان نَسپَری ،تو بی چشم خرد چشم جان است چون بنگری
 

(بستھ بھ نسخھ ای کھ مورد بھره گیری قرار  در سی تا سی پنج بیت آغازین شاھنامھ

 .است بردهرا بکار  "یشھاند" بار واژه چھار و "خِرَد" بیست بار واژه  گیرد)، فردوسی

یک فرایافت یعنی خرد در اثری کھ بگونھ ای شناسنامھ ایرانیان  پیداییاین اندازه بالا از 

بنیادین جامعھ ایرانی بھ این ارزش والای انسانی بوده  ارجبشمار می آید، نشانگر 

 غازبرجستھ "بھ نام خداوند جان و خرد" آ گزارهن شاھنامھ را با یھمچن است. فردوسی

می نماید. آغازی کھ متفاوت با دیگر آثار ادبی ما در ھمھ این ھزار و اندی سال می 

 باشد. 

 

نخستین مرد و زن در استوره ھای ایرانی ھنگامی کھ از پیکر گیاھی بھ پیکر انسانی 

 "مشی"ھرمزد بھ  «از سوی اھورامزدا سفارش می شوند:اینگونھ دگرسان می گردند، 
مردم اید، پدر و مادر جھانیان اید. شما را با برترین عقل سلیم گفت کھ  "مشیانھ"و 

آفریدم. جریان کارھا را بھ عقل سلیم بھ انجام رسانید. اندیشھ نیک اندیشید، گفتار نیک 
این دو انسانی کھ می رفتند تا برای  ۹٤.»ار نیک ورزید. دیوان را مستائیدگویید، کرد

 ، بزرگترین سرمایھدیا ھمان خِرَ  "عقل سلیم"نسل آدمی را در کره خاکی بگسترانند، 

  برای زندگی انگاشتھ شده است.

 81، برگ وندیداد -94

69 
 

                                                           

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

برای پیکار با دیوان اھریمنی، خرد، ساز و کار آدمی است و آن است کھ می تواند 

انسان را از بلایای اخلاقی و ویرانگر رھایی دھد و آسودگی گیتی و مینو را برای 

 آدمی بھ ھمراه بیاورد:

 کارزار؟ کند دل بـا دیـو چون کھ شھـریـار  پـس یـدبپــرس دانــا ز

 دیـو؟ دست کنـد کوتھ کار از کھ خـدیـو  کیھـان دادست چـھ بھ بنـده

 بـگــذرد اھــریـمنـان کــردار ز  خِرَد دست کھ پاسخ داد چنین

 اندرون پیش درازست راھی کھ رھنمون  تــرا جــان بــاد خــرد

 روشنست زو داننــده جــان و دل ست جـوشن خـرد دیـوان شمشیر ز

بھترین گفتھ را با گوش بشنوید. با اندیشھ روشن بھ  «نیز می گوید: ، زرتشتدر گاتھا
آن بنگرید. سپس ھر مرد و زن از میان دو راه موجود نیكی و بدی، یكی را از روی 

ر و دیگ "پروچیستا"شت بھ دختر خود زرتدر جایی دیگر،  ۹٥.»خرد و اختیار برگزینند

دختران دم بخت می گوید کھ بر پایھ خرد خویش و با آگاھی تمام، ھمسر خود را 

  ۹٦برگزینند.

 

ھ کھ چگونھ ب بازگو می کند، نویسنده یکی از متون پھلوی در سده نھم، "مردان فرخ"

د را جستجو نماید و سرانجام آن را رَ بررسی دینھا و آیینھای دیگر پرداختھ تا بتواند خِ 

نھ در ادیان و کیشھای رایج و قراردادی کھ در راستی و درستی یافتھ است. در باره 

ی و چون بھ این ترتیب نگریست، بھ خواستار «این سفر حقیقت یاب اینگونھ می نویسد:
 ا و گرایشھایخِرَد در این جھان، شھر بھ شھر و ناحیھ بھ ناحیھ درآمد و از بسیار کیشھ

مردمانی کھ آنان را در دانایی برتر می اندیشید، پرسید و پژوھش کرد و چون دید کھ 
ھر یک از آنان چنان متناقض و مخالف دیگری است، آنگاه دانست کھ این کیشھا و 

 2، بند 30، علی اکبر جعفري، هات گاتها -95
 علی اکبر جعفري، گاتها -96
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گرایشھا کھ با ھم اینچنین متناقض ھستند نمی توانند از اندیشھ یزدان باشند زیرا کھ دین 
 ۹۷.»ی و قانونشان درستی استایزدان راست

 

فر کیانی می  پیشنیازھایپرسش دوم این است کھ این داد چیست کھ آن را نیز از 
 و بنابراین پیروی از او نارواست؟ نیست فرمانروا در نزدفری  ،دانیم و بدون آن

 

در ریشھ خود، معنی قانون و سامان (نظام)  می دھد. بھ  "داتا"یا  "دات"داد یا ھمان 

وه نخستین شیگفتھ می شود کھ  روزگاریبھ  دلیل، دوره پیشدادیان در شاھنامھ ھمین

می با سامان و نظام اجتماعی آشنایی  انیرانیو ا قانونگذاری در آن روی می دھد

نخست پادشاھی کھ بنشست می خوانیم کھ "  "مقدمھ شاھنامھ ابومنصوری"در  ۹۸یابند.
در میان مردمان پدید  د و او را پیشداد خواندند کھ پیشتر کسی کھ آیین دادبو ھوشنگ

گذاری در میان ایرانیان در زمان ھوشنگ  " و بدین ترتیب نخستین قانونآورد او بود

 .رخ داد

 
فرایافت داد در اندیشھ ایرانشھری در برگیرنده صلاح کشور است و تفاوت ظریفی با 

ھر چند این فرایافت معنی امروزی خود دارد.  Justiceیا ھمان  "عدالت اروپایی"

را ھم دربرمی گیرد ولی محدود بھ این دو مفھوم ارزنده، نمی  "عدالت" و "عدل"یعنی 

گردد. داد در فرھنگ ایرانشھری بھ معنی عدل است یعنی ھر چیزی و ھر کسی را 

و ادا نمودن. در جای خود نھادن و بھ معنی عدالت است یعنی ھر حقی را بجا آوردن 

 ایی، برپرا نیز در برمی گیرد. قانون "اشا"خود معنای قانون و  درافزون بر اینھا، داد 

ھنجار و سامان موجود در ھستی بود کھ ارج بھ  ،مقررات در زندگی روزانھ و اشا

 بھ ھمراه داشت. امش دو جھان (گیتی و مینو) راآسایش و آر این دو،

 231، برگ از ایران زرتشتی تا اسلام، شائول شاکد، برگردان مرتضی ثاقب فر -97

 در زبان اوستایی dāta-(Para( پرَدات در پهلوي و  Pēš)-(dādپشداد -98
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ستوده شده است.  از ھر ویژگی دیگری در شاھنامھ پس از خرد، فرایافت داد بیش

 کھ است شده برده کار بھ دادگرواژه  بار ۱۷۰نزدیک بھ  شاھنامھ درھمچنین 

بھ  .بوده است روزگاران کھنشھردر ناندیشھ نخبگان ایرا و ذھن در آن جایگاه نشانگر

اره کھ ستمک اند نیکی و بدی بوده ترازویایرانی  تباربرای  "بیداد"و  "داد"اندازه ای 

آھنگر را بھ کشتن داده بود، برای گذشتن  ماردوش کھ ھفده پسر کاوه ای چون ضحاک

پروری ضحاک  دادگری و مھراز ریختن خون ھیجدھمین پسر کاوه، از وی خواست تا 

اھریمن کیش نیز برای  را گواھی دھد. یعنی، فرمانروای بدنام و رسوایی چون ضحاک

 حکومت نیاز بھ تایید رعیت و اقرار بر دادگری نداشتھ اش، داشتھ است. ماندگاری

 

 می کند کھ نگاه ظریف ایرانی را بھ بازگو یونانی، داستانی را در باره کورش گزنفون

در دوران کودکی،  "نشانا"کورش پسر پادشاه  «بیان می کند: "بیداد"و  "داد"مفھوم 
دو مردی را در نزدیکی خانھ خویش دید کھ یکی درشت اندام و بلند بود ولی جامھ ای 
تنگ و کوتاه بھ تن کرده بود. دیگری ریز اندام و لاغر بود ولی رختی بلند و گشاد بر 
تن داشت. کورش دستور داد تا آن دو نفر جامھ ھایشان را با ھم عوض کنند تا ھر دو، 

.اکنون پرسش این است کھ آنچھ کورش کرد ت مناسب و برازنده بر تن داشتھ باشندرخ

نبودند را دارای جامھ  آسودهداد بود یا بیداد؟ داد بود چون دو نفر کھ در رخت خودشان 

بود چون حق گزینش و مالکیت خصوصی دو  "بیداد"ھای اندازه و برازنده نمود. 

غ از اینکھ این داستان را راستین یا افسانھ بدانیم، . فاربودگرفتھ شھروند را از ایشان 

 یدلواپس، نشانگر توجھ ویژه و "داد"ژرفی در مقولھ نفس وجود اینچنین جستارھای 

و ارزنده چشمگیر جھان ایرانی در درازای سده ھای طولانی نسبت بھ این مفھوم والا 

 می باشد. 
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 بازگو ، داستانی را از عصر ھخامنشی"ھرودت"بھ معنی عدالت،  "داد"در پیوند با 

كمبوجیھ از رشوه ستانی بسیار نفرت داشت. او فرمان  «می کند کھ جالب توجھ است:
داد تا یک قاضی را كھ با وجود دارا بودن مال و منال کافی، رشوه گرفتھ بود تا حکم 

ی پوست قاضی فاسد را زیرپای قاضناحقی صادر نماید، را بکشند و پوستش را بكنند. 
بعدی انداختند تا ھر گاه وسوسھ شد کھ رشوه دریافت کند، بیاد قاضی پیشین بیفتد و 

دادگستری و رعایت كامل حقوق  بارهدر  ۹۹.»روا داردجرات نکند تا بر انسانی، بیداد 

چنین  یکم مستمندان و ھمچنین توانمندان و پاداش نیكوكاران و كیفر بدكاران ، داریوش

نھ من و نھ دودمانم دروغگو و بی انصاف و بد قول نبودیم. من برابر حق  « می گوید:
و عدالت رفتار كردم. ناتوان و توانا را نیازردم. نیكوكار را نیک نواختم و بدكار را 

 ». سخت كیفر دادم

 

ی پاسداشت حقوق از آن در ایرانشھر برپا بود، در پ پسای رسم نیکی کھ در ھزاره 

بار عام جشن  ،این رسممردم کھ بر پایھ داد (قانون) کشور بود، پدیدار گشتھ بود. 

می توانست از ھر ستمگری  فرد ستمدیدهکھ بود. بدینگونھ  نوروز در زمان ساسانیان

بھ حضور شاه شکوه کند و درخواست دادخواھی نماید.  نزدحتی خود شخص شاه در 

بتھای ملی و دادن امکان دادخواھی بھ آنان در راستای نشان پذیرفتن رعیت بھ مناس

دادن اراده شھریار برای جاری کردن داد در کشور انجام می شد. در سیاستنامھ خواجھ 

پادشاه  ،رسم مَلکِان عجم چنان بود کھ روز مھرگان و نوروز« الملک آمده است:نظام
فارغ از اینکھ  ۱۰۰.»ت نبودیرا بار دادی و ھیچکس را بازداش (توده مردم) مرعام

، نفس این سنت پسندیده، ه، چھ اندازه این سنت، کارآمد و یا ناکارآمد بودکاربرددر 

خود نشانگر پاسخگو بودن ھمھ مراجع از جملھ خود شخص شاه در برابر ملت بود. 

 57) ، علی سامی، برگ ایران باستان (در عهد هخامنشیقضاوت در  -99

 49الملک، سیاستنامه، به کوشش جعفر شعار، برگ نظام -100
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 پاسداشتبر بستن ھمھ درھای اِعمال بیداد، اھمیت مقولھ دادگری در  دولتپافشاری 

 شھریاران را نشان می داد.حقانیت 

 

، اندیشمند و دانشمند برجستھ ایرانی دوره بنی امیھ، در پیوند با شرایط ابن مقفع

مردی کھ بھ درستی خود را بھ داد در  «فرمانروا در نگاه ایرانشھری چنین می گوید:
یب یشمند بی رقاند ،گونھبدین ۱۰۱.»اندیشھ، گفتار و کردار وادار سازد، فرمانرواست

برای داشتن حقانیت در فرمانروایی می داند.  سده ھای نخست ھجری، داد را پیشنیازی

انسان نیکوکار، دادگر است و می  «آمده است کھ  "مینوی خرد"و  "پندنامھ آذرپاد"در 
انی نداند کھ اجرای تنبیھ روا نیست مگر آنکھ حقیقتِ جرم ثابت شده باشد. او با دشم

اینجا دیگر  ۱۰۲.»کھ با ما در حال پیکار ھستند نیز با داد و انصاف رفتار می کند

دادورزی نھ تنھا برای خودیھا سفارش شده کھ رعایت داد در رویارویی با دشمنان نیز 

 اندرز شده است.

 

در سده ھای پس از تازش اعراب مسلمان، یکی از جنبشھای ایران گرایانھ پس از 

ربی بر ایران، خیزش عیاران (جوانمردان) بود کھ برای ستاندن داد چیرگی خلافت ع

 ستمدیده از ستمگر برخاستھ بودند و از دل این گرایش دادخواھانھ ایرانی، یعقوب لیث

تاریخی ایرانیان (دادجویی)، یک  ارزشصفار برآمد. بھ عبارتی دیگر، از بستر یک 

رفت کھ تا یک گامی تصرف بغداد و سرنگونی خلافت جوشیدن گ سپاھیجنبش سیاسی 

در بخشی از ایران زمین در زیر  "خرد"عربی نیز پیش رفت. اگر ارزشی چون 

، عصری از درخشش فرھنگی را رقم زد، دیگر ارزش برجستھ چیرگی سامانیان

را برای دادخواھی  در جایی دیگر از کشور، صفاریان "داد"فرھنگ ایرانی یعنی 

، سیستان ،ایرانیان برعلیھ خلافت عباسی برانگیخت. صفاریان برای ھفده سال

 202، برگ از ایران زرتشتی تا اسلام، شائول شاکد، برگردان مرتضی ثاقب فر -101

 418، برگردان از رشید یاسمی، برگ ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن -102
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خراسان، کابل، سند، فارس و کرمان را در چیرگی خویش داشتند و از نخستین 

 پشتیبانان زبان فارسی بودند. 

 

ری ، بھ داومنداننفوذ قدرت دامنھکھ بیرون از  توانااستقلال دادگستری و وجود داوران 

ان سام چنیناستوار نمودن داد در جامعھ است. این پیشنیاز، و دادگستری می پردازند

. می نمود شدنی ،در ایران وجود داشت و این، برپایی دادگری را در کشور دادگستری

ی ، فرمانده نیرو"ادتیرپ"گزارشھایی کھ در باره  دریافت در پی ھخامنشی دوم اردشیر

داده شده بود، وی را بھ پایتخت خواست و بھ  "سالامین"دریایی گسیل شده او بھ 

کھ  "آرن تاس"دادگاھی با سھ داور زبده سپرد. با وجودی کھ فرمانده ارتش ایران، 

داماد اردشیرشاه بود، گزارشی برعلیھ تیرپاد فرستاده بود، داوران بھ دلیل نبود مدارک 

استوار، تیرپاد را از اتھامات تبرئھ نمودند. ھنگامی کھ شاه، تصمیم داوران و شواھد 

را دریافت، بر پایھ استدلال آنھا، تیرپاد را بھ جایگاه بالاتری رساند و از داوران دادگر 

 نیز سپاسگزاری کرد.

 

 یوند با مقولھ داد،و در پ رخداد اندیشھ برانگیزی در ادبیات ایران در باره بھرام گور

ود، بشده گزارش شده است. داستان اینگونھ است کھ بھرام گور کھ غرق خوشگذرانی 

رد. وزیر نابکار از غفلت اسپمی  "راست رَوِشن"کشور را بھ وزیر خود، کارھای 

شاه سود جستھ و با ستم بھ مردم، بھ مال اندوزی می پردازد. او کار را بھ آنجا می 

. خاقان و سپاھش، بھرام را برمی انگیزدتجاوز بھ ایران  بھترک را رساند کھ خاقان 

غافلگیر می کنند و او را شکست می دھند. بھرام ناامید و سرگشتھ بھ دامن صحرا پناه 

می برد. در آنجا بھ شبانی برمی خورد کھ سگی را بھ دار آویختھ است. ھنگامی کھ 

درمی یابد کھ آن سگ نر با ماده گرگی بھرام دلیل این کار را از شبان جویا می شود 

درآویختھ بوده و ھر روز یکی از گوسفندان گلھ را بھ این گرگ پیشکش می نموده 

است. بھرام، بیدرنگ ھمانندی این داستان با وضعیت کشور را درمی یابد و خود را 
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 لھگ ماننددر نقش شبان غافل، وزیر تبھکار را در قالب سگ خیانتکار و مردم را بھ 

 ۱۰۳قربانی می انگارد.

 

بیداد در ایران، کشور را بھ سوی زوال و تباھی می برد ریشھ ژرفی باور بھ اینکھ 

پس از  «آمده است کھ  "ترجمھ چند متن پھلوی"در یادمان تاریخی قومی ما دارد. در 
اسخ شی ساسانیان چھ بود؟ پپرسیدند کھ سبب فروپا فروریزی ساسانیان، از بزرگمھر

داد: کارھای بزرگ را بھ مردم خُرد سپردند و کارھای خُرد را بھ مردم بزرگ. 
بزرگان بھ کارھای کوچک دل ننھادند و خُردان از عھده کار بزرگ برنیامدند. ناچار 

تازیان بھ ایران از دید  یورشگرچھ زیستن بزرگمھر تا  ۱۰٤ ».ھر دو کار تباه گشتند

نسبت دادن این سخن  انگیزهادرست است و پشتوانھ تاریخی ندارد ولی تاریخی، ن

است بھ تباھی و  انخردمندانھ بھ بزرگمھر حکیم، نشان دادن نگرش آگاھانھ ایرانی

) در کشور باعث درخور خویش(بر جای نبودن اشخاص در جایگاه  "بیداد"ویرانی کھ 

اختھ بودند، بھ درستی نقطھ آسیب می شود. آنان کھ این داستان را در باره بزرگمھر س

کھ ھمانا سپردن کارھای بزرگ بھ افراد کم  ین رادر سالھای واپس پذیر جامعھ ساسانی

 ، شناسایی کرده بودند.(بیداد)بود  مایھ

 

، ھمراھی و ھمدردی فرمانروا با جامعھ ای است کھ باید بھ آن سر و گسترش داد

بر این بود کھ فرمانروایی کھ دادگستر و  باورانشھری، در فرھنگ ایرسامان دھد. 

رفاه نسبی  رعیت پرور باشد و بتواند مردم خود را در مسیر خوشبختی، آرامش و

جاده داد و خرد دور  دارای فره است و تا زمانی کھ این فرمانروا از ،راھبری نماید

یت برای شھریاری بود. دارای حقان بنابراینمی ماند و  برجایشد، دارای این فره نمی

 ھر آنکس «بھ فرزندش می خوانیم: (از شاھان پیشدادی) در بخشی از وصیت ھوشنگ

 313، برگ 1384جوامع الحکایات، عوفی، چاپ سال  -103

   22، برگ 4713بهار، تهران  هرداد، مترجمه چند متن پهلوي -104
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از پادشاھان کھ بھ ستم دست یازد از شرف پادشاھی و آزادگی خارج شده و بھ سمت 
فر کیانی  ۱۰٥».پستی و شر و نقصان سوق یافتھ و ھمانند رعیت و بردگان گشتھ است

 ،نیز در چندین سروده گاتھاجلوه یافتھ است.  "شرف پادشاھی و آزادگیدر " اینجا

 ۱۰٦بروشنی می توان دید. را برای شھریاری آرمانی و دادگستر آرزوی زرتشت

 

از گسیل کردن جوانان خانواده خویش بھ ھمراھی سپاه ایران  ھنگامی کھ کی گشتاسپ

مندش، جاماسپ، این کُنِش را دی رویارویی با تورانیان، سر باز می زند، وزیر خربرا

 تباه کننده فر شاھی می داند و شاه را در این باره سرزنش می کند:

 نھاده بھ سر بر کیانی کلاه  گر ایشان نباشند پیش سپاه
 د فره و پاک دینرَ آوَ  کھ باز کھ یارد شدن پیش ترکان چین؟

 فر پادشاھی تباهاینچنین مکن  خیز و برشو بھ گاهنو زین خاک بر
ا دشمن، ب نرفتن فرزندان و برادران شاه در پیشاپیش سپاه ایران برای نبردبر این پایھ، 

 تباه کننده و از میان برنده فر شاھی. ،بیداد است و بیداد

 

قی لایک باید اخ ،داد گسترانیدن نھ یک گرایش ستایش شده در کشور کھ بالاتر از آن

 ،دستگاه دادگستری در ایران ھخامنشیاز و قانونی غیر قابل چانھ زنی بوده است. 

ان در دست خاندان شاھی و درباری ھموندانگزارشھایی از صدور احكام سنگین علیھ 

بود،  انجام دادهفرزند خود را برای گناھی كھ  است. حتی داوری  بنام "راكوسس"

 ۱۰۷.دمرگ نمومحكوم بھ 

  

 6، برگ 1358، چاپ سال ابن مسکویه -105
 5، بند 48اکبر جعفري، هات ، علی گاتها -106
 93ایران در زمان هخامنشیان، مرتضی احتشام، برگ  -107
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اندرز سیاسی می دھد، بروشنی مفھوم فر را  بابکان اردشیرکھ  در بخشی از شاھنامھ

 :شھریاری نمی داندنشان می دھد و شاه بیدادگر را سزاوار تاج 

 روان را نپیچی ز فرمان اوی   دلت بستھ داری بھ پیمان او
 چو با داد بینی نگھبان خویش  ری چو بر جان خویشبرو مھر دا

 ز گیتی فزونی سگالد نھ کاست  غم پادشاھی جھانجوی راست
 بداند کھ رنجست بر کشورش  رشگر از کارداران و از لشک

 برو تاج شاھی سزاوار نیست  نیازد بھ داد، او جھاندار نیست
 

ش ھِ با دَ  است و منوچھر شاه کھ دربندکننده ضحاکآبتین  فریدون ،استوره ای ھوشنگ

 بر کشور فرمان راندند و چشم خویش را بر روی بیداد بر مردم نبستند:

 زیبای گاه ھمان از منوچھر  شاه و ھوشنگ ز گُرد فریدون
 بھ بیداد بر، چشم نگماشتند  کھ گیتی بھ داد و دَھِش داشتند

 

ران جببلکھ در آیین کشورداری ایران نھ تنھا خود بیداد ناپسندیده و اھریمنی است، 

ستم گذشتگان و دادخواھی از ستمدیدگان دولت پیشین نیز از خویشکاری شھریار 

سندیده آن پ فریدون سیرتی بنھاد در عدل و انصاف کھ از «است: بیداردلی چون فریدون
ایی بازگرداندند. زمینھ بھ مردم تر نباشد و ھر چھ بھ ظلم از مردم ستانده بودند، فرمود تا

بھ ستم از مردم ستانده بود، بھ خداوندان یا وارثان آنھا برگرداندند و یا بر  کھ ضحاک
 ۱۰۸.»درویشان (بینوایان) وقف نمودند

 

باید  ھریار است و درمان دردھا و رنجھای آناندادخواھی برای رعیت کھ پناھشان ش

اگر نھاد شھریاری توانایی انجام اینھا را  .در دستور کار شھریار در تدبیر امور باشد

 36فارسنامه ابن بلخی، برگ  -108
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ھرگاه تنگدستی و مذلت در ھمھ جا  «نداشتھ باشد، باید برای سرنگونی آن برخاست:
یا  د وان پایان بخشپدیدار شود و پادشاه را شایستگی آن نباشد کھ با نیروی خویش بد

درد آنھا را نداند، چنین پادشاھی کھ توانایی چیره  اینکھ در غم خلق نباشد و یا راه یافتنِ 
شدن بر درد را ندارد و درمان آن را نداند بھ یقین ھرگز بھ عدل و داد، شاھی نتواند 

، "مینوی خرد"در  ۱۰۹.»کرد. پس بر دیگران است کھ بھ خاطر داد، با او درآویزند

ایست ، بھ عنوان ناشدولتی کھ نتواند امنیت و داد را در کشور برپا نماید و نگھداری کند

آن سروری بدتر است کھ نتواند کشور را ایمن و  «ترین حکومتھا شناختھ می شود:
 ۱۱۰.»مردمان را بی ستم دارد

 

 «در باره اجرای داد را اینگونھ می بیند:فرمانروایی  نھادخویشکاری  بابکان اردشیر

 توانگران را از فقرا سھم و بستانند قوی از ضعیف حقّ  كھ است پادشاھان مذَ  بر

بدترین پادشاه را کسی  او ۱۱۱.»باشند دلسوزتر و مھربان تر ضعفا، بھ نسبت و بگیرند

باید دم ھر زمان شاه از دادگری سرپیچید، مر ۱۱۲می داند کھ بیگناھان از او بترسند.

حکومت بھ از دست رفتن حقانیت  گریبیداد ،بدینگونھ ۱۱۳از فرمانبری او سرپیچند.

 ناگزیرنافرمانی مردم از دولت نھ تنھا توجیھ می شود کھ  بنابراین،و  می انجامدآن 

پدیده ای ارثی و  ،روشنی در این گزاره ھای بالا روشن می شود کھ فرھ ب .می گردد

جدا شده و او را از  ویاز فر دن شھریار بھ خرد و داد، ژنتیکی نیست و با پشت کر

در این زمینھ، حافظ کھ بھ دریافت درست و والایی از  .می اندازدحقانیت فرمانروایی 

 285کریستین سن، برگ آرتور ایران در زمان ساسانیان،  -109
 35مینوي خرد، برگردان از احمد تفضلی، برگ  -110
 87هروز ثروتیان، برگ ، به کوشش بجاویدان خرد، ابوعلی مسکویه -111
  113، گردآوري از احسان عباس، برگردان به فارسی از امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر -112
 115، گردآوري از احسان عباس، برگردان به فارسی از امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر -113
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 حقانیت وی برای ضامن، گوھر و سرشت شھریار را مفھوم فر رسیده بود، بھ زیبایی

 ارثی نمی داند: دولتمداری می داند و آن را بھ  ھیچ روی پدیده ای الزاما

 باشی و فریدون ور خود از تخمھ جمشید تاج شاھی طلبی گوھر ذاتی بنمای

 

بسیار روشن و گویا، تکلیف خویش را با اشراف و بزرگان کشور در زمینھ  انوشیروان

 نکوترین و ژگانوی دوست ترین «نمود: روشنو پرھیز از بیداد  پروری رعیت

 و درویشان تھیدستان با و باشند ما شیوه بر ھم مردم با کھ آنان اند ما چشم در بندگان

 کھ ھر و کرده ستم ما بر کند، ستم اینان بر کھ ھر چھ، .بدھند دادشان و ورزند مھر

و پناھگاه  نگھبان کھ را ما زینھار کھ است خواستھ و گفتھ ما بھ گوید، زور اینان بھ
انسان در  پس این فر، با جوشش و کوشش خودِ  ۱۱٤.»انگارد نادیده است ستانفرود

بدست آوردن فروغ روشن اندیشی و نیک خواھی، ھمراه بود. نیک کرداری و نگھبانی 

از زندگی مردمان و فراھم نمودن شادی و آرامش آنھا بھ نگھداشت فــر می انجامید. 

نیت فرمانروایی را می توانست بھ یک زدودن درد مردم و پروریدن زندگی بود کھ حقا

 فرد نیرومند ببخشد.

 

ز ا اشراف بر ناتوانان را بالا می داند، کردن بخت بیداد انوشیروانبا اینھمھ، چون 

و او  نمی کندنزد شاه ببرد، درخواست گواه  ،توانگریفرد علیھ بر وه کشِ  رعیتی کھ

 ما، چشم در یزدان باشد، داد و از راستی خنس کھ جا آن در« :را محق می داند

 با شاه نزدیکان کھ است زیرا ننھاده ما پیرامونیان و بندگان و خویشان برای ارجی

 بھ را آنان شھریار اگر و می آید بر ایشان از کردن ستم دارند، کھ و نیرویی شکوه

 بھ ھم کھ انایش از مگر کسانی فتد،براُ  ،فتددراُ  ایشان با کھ ھر واگذارد، خویش

 کھ باشند مھربان او مردم با و بدارند پاس را او آیین و باشند فرھیختھ شاه فرھنگ

 83، جلد یک، برگ ان از علینقی منزوي، برگردالامم، مسکویه تجارب -114

80 
 

                                                           

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 در تا داشت آن بر را ما می شناختم ایشان از کھ ستمھایی پس .اندک ھستند اینان

  ۱۱٥.»نخواھیم گواه می آوردند ما نزد بھ آنان بر کھ دادخواھیھایی

 

می  روا و فسادی کھ از آن دچار کشور می شود،ھم او در باره ثروت اندوزی فرمان

شاھی کھ خزانھ خود را با مال رعیت آباد می دارد مانند آن کس است کھ پی  «گفت:

 ۱۱٦.»را با آن اندود می کندبام خانھ د و خانھ خویش می کنَ 

 
سیاسی  ین بیان کنندگان اندیشھسرشناس ترکھ از  بابکان ، رایزن برجستھ اردشیررنسَ تَ 

اردشیر،  کردار، در پاسخگویی بھ برخی نگرانیھای پادشاه تبرستان بھ ایرانشھری است

سنتی بودنش، آن ھر کار بیدادگرانھ را ضد ارزش می داند و بھ صرف کھن بودن و 

ناقض می کند کھ اگر از ظلم پیشینیان، شاھنشاه (اردشیر) چیزی « را روا نمی داند:
لم ظ». این رسم قدیم و قاعده اولینان است«  صلاح این عھد و زمان نیست، گویند کھ

 ۱۱۷».در ھر عھدی کھ کردند و کنند سنت نامحمود است. اگر اولین است و اگر آخرین

ستایش برانگیز است کھ آنچھ نادرستی و زشتی است چھ سنت باشد  ،این روشن اندیشی

گذاشتھ شود و ھر رسمی را تنھا بھ دلیل کھن بودن نمی توان  کنار و چھ نوآیینی، باید

 در جامعھ نگھداشت.

 

، در بیان آیینھا و مراسم دوره ساسانیان، بھ نشستن شاه در روزھایی مشخص ""جاحظ

ر آن دای مردم حتی از خود شاه، اشاره می کند. وه ھبرای بررسی درخواست و شک

کھ بدست فرمانروای بیدادگر و گنھکار در کشور رخ  ساد و زوالیآشکارا ف روز، شاه

و  و گمراھی شاه را بدترین بلای جامعھ سوز می انگارد را مطرح می نمایدمی دھد 

 83، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -115
 392تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -116
 55برگ  نامه تنسر به گشتاسب، به کوشش مجتبی مینوي -117
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ای موبد، تو این را بدان کھ در پیشگاه خداوند از گناه پادشاه ھیچ « :اینچنین می گوید
ارده شده اند تا رسم ستم براندازند و گناھی بدتر نیست زیرا پادشاھان از جانب وی گم

و جابر باشند، دگران را آسان افتد کھ  کاراز زمین تخم بیداد برآرند واگر خود ستم
 ۱۱۸.»آتشکده ھا ویران کنند، دخمھ ھای مردگان بکاوند و کفن ھای ایشان بدزدند

د بیدا یریشھ کن، بنابراین، خویشکاری شھریار کھ از سوی یزدان پشتیبانی می شود

 در کشور است.

 

 ،و بیان مشکلاتشانبھ پیشگاه شاه برای رفتن مردم  کھ در نوروز و مھرگانھمچنین 

بر حسب فرمان پادشاه، موبدان موبد گروھی از قضات  « ،می شدفراخوانی داده 
ومعتمدین خود را می گمارد تا بھ دروازه ھای کاخ شاھی مراقب باشند کھ نگھبانان و 

رسم بار دادن بھ مردم برای   ۱۱۹».سی را بھ ورود منع نکنندپاسداران پادشاه، ک

 ، اردوان"جاحظ"داشتھ است.  ی ھمدادخواھی نمودن در پیشگاه شاه، ریشھ کھن تر

اردوان نخستین پادشاھی بود کھ این  « را بنیادگذار این رسم دیرین می داند: اشکانی
عنی مردم را برین بر اجازت داد تا آنچھ بخواھند از او طلب کنند و او نیز در بگشود ب

نیازمندان را محروم نمی کرد و چھ بسیار کھ بھ بخشودن و کرَم کردن پیشدستی می 
 ۱۲۰.»کرد

 

شده است کھ اوج تیزبینی و دوراندیشی  بازگو ساسانیدوم  شاپورداستانی از 

او موبدی را وای ایرانشھر را در زمینھ پاسداشت داد در کشور نشان می دھد. فرمانر

ھ ب در واکنشاین شھریار برای جایگاھی دادستانی کشور در نظر گرفتھ بود. سپس 

، نشان داد کھ بی نیازی و بر سر سفره خود شاه موبداین پرخوری و زیاده خواھی 

 216، به کوشش حبیب االله نوبخت، برگ تاج نامه، جاحظ -118
 215 ، به کوشش حبیب االله نوبخت، برگتاج نامه، جاحظ -119
 88، برگردان از حبیب االله نوبخت، برگ التاج، جاحظ -120
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ر دادگستری دداوری ن در جایگاه نشستبر ، پیشنیاز و آز زیاده خواھیدوری از 

و چون میز خوراک را ترک کردند، شاپور گفتش اینک مرخصی ... «ایرانشھر است:
و می توانی بھ شھر خود برگردی. ھر چند تو را برای بزرگترین مناصب قضاوت 
خواستھ بودم ولی نیاکان و پادشاھان پیش از ما گفتھ اند کھ ھر کس در برابر چشم 

بھ دارایی رعایا و توده مردم و آنھا کھ ضعیف ترند  ، صد البتھندی کندپادشاھان آزم
ھمین دستمایھ ھای بازمانده از ایران  برآینداز  ۱۲۱».آزمندی بیشتری خواھد کردن

صلی ا نگرانیباستان، ساسانی شناس نامداری چون كریستن سن در باره دادگری، این 

اً عدالت درایران باستان مقام بسیار عموم« نظام شھریاری ایران، اینگونھ می نویسد:
جلیلی داشتھ و از زمان ھخامنشیان قرائن كافی در دست ھست كھ پادشاھان جداً مراقب 

 ۱۲۲.»اندسن جریان دادگستری و درستكاری دادرسان بودهحُ 

 

انویان را فتنھ گر می داند و و م ، ھنگامی کھ مانیساسانی شاه بھرام یکم فرزند ھرمز

در پی از میان بردن آنھاست، حتی در خشم بھ یاد می آورد کھ در شھریاری ایرانی، 

نمی توان بدون دلیل انسانی را کشت و دادگستری نیازمند برھان درست برای کیفر 

بھرام در انجمنی کھ از بزرگان و دانشمندان برپا شده بود  «دادن گناھکاران است: 
و اتباع او را می خواھم کھ ھمھ را بردار کنم تا این  (مانی) من این سگ زندیق گفت:

شتن. کسی را ک ،فتنھ و فساد فرو نشیند ولی در عدل و پادشاھی نیست بی الزام حجت
 ۱۲۳.»فردا بامداد با او مناظره کنید و او را مقھور گردانید تا من او را سیاست کنم

 

بھ داد و تاثیر داد در  ، نگاه انوشیروان"خلدون ابن"جامعھ شناس برجستھ تونسی، 

بھ سپاه و سپاه بھ دارایى  كشور «ان خود وی اینگونھ بیان می کند:کشورداری را از زب

 72، برگردان از حبیب االله نوبخت، برگ التاج، جاحظ -121
 403، برگ ایران در زمان ساسانیان ، آرتور کریستین سن -122
 64فارسنامه ابن بلخی، برگ  -123

83 
 

                                                           

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

بھ داد استوار گردد و داد وابستھ بھ بھ خراج و خراج بھ آبادانى و آبادانى و دارایى 
ابستھ بھ راست كردارى ارگزاران و درست كردارى كارگزاران ودرست كردارى ك

گزاره ھمین یکی از زوایای نگاه ایرانشھری بھ مقولھ داد در  ۱۲٤».وزیران است

نھ، داد نھ بدینگوبازتاب یافتھ است. بر این پایھ، داد در کشور، پیشنیاز آبادانی است. 

انھ ت نیست بلکھ پخش سخاوتمندتنھا بھ ھیچ روی، پخش منصفانھ فقر و رنج در میان مل

 رفاه و آسایش در میان مردم است.

 

رعایت شئون و برپا داشتن آیین داد و  «، سردودمان کیانیان گفتھ است کھ:کیقباد
مردمی، عاید کشور می شود وبھ صلاح آن است و آنچھ بھ صلاح کشور انجامد، بھ 

 ،پسر اسفندیار شاه کیانی، بھمندیگر ، در ھمین راستا ۱۲٥».صلاح مردم خواھد بود

 «ت و در پی آن صلاح کشور می داند:صلاح رعی پیشنیازبرپایی و نگھداشت داد را 

ملوک بھ اصلاح خود محتاج ترند زیرا كھ رعیت در صلاح و فساد ایشان اند. پس 
بھ صاحب رعیت كھ ملوک باشند  را قوام نیست یعنی استحكام احوال نیست مگر ترعی

پس  ۱۲٦.»و قوام نیست پادشاھی را جز بھ ھیبت و ھیبت نیست ملوک را جز بھ عدالت

 دادگری، خاستگاه اقتدار و استواری دولت است.

 

 ایرشاه بشخص در باره نظارت مستقیم بر روی کارگزاران توسط  حکیم عمر خیام

ملوک عجم، کارآگاھان را در مملکت بھ ھر شھر « د:می نویسآنان جلوگیری از بیداد 
تا ھر خبری کھ میان مردم حادث گشتی، پادشاه را خبر کردند  ندو ولایتی گمارده بود

و چون حال چنین بودی، دستان تطاول کوتاه بودی و عمال بر ھیچ کس ستم نیارستی 
ز عمال، چیزی کردن و یک درم از کس بھ ناحق نتوانستی ستاندن. ... و اگر کسی ا

 72، جلد یکم، برگ مفدّمه، ابن خلدون -124

 101تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -125
 113، به کوشش بهروز ثروتیان، برگ جاویدان خرد، ابن مسکویه -126
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بر ولایتی یا روستایی، بیرون از قانون درافزودی، آن شغل بدو ندادندی. بلکھ او را 
ک لمالش ( تنبیھ) دادندی تا کسی دیگر آن طمع نکردندی کھ زیادت از مردم بستاند و مُ 

  ۱۲۷.»خراب گردد
 

 د،دانمی پرستیآتش را باستان ایران آیین کھ است مسلمانی خود کھ گنجوی نظامی

 :کشد می مسلمانان رخ بھ اینگونھ را ساسانی شھریاران دادورزی

  شرم ترا مسلمانی زین بادا کھ        گرم چنان شد پرستیزآتش ھانج 

 

ا رسخن بسیار گفتھ است زیرا او عدالت  ،داد رهتوسی در سیاستنامھ در با نظام الملک

زمین کھ با آمدن ترکان، آشفتھ و پریشان گشتھ بود، کارآمد برای بسامان کردن ایران 

ھا داستانھا و حکایت ،باستان ھای دادگری از شاھان ایراندانست و برای بیان شیوهمی

می آورد. نظام الملک، داد را ابزار اصلی مھار قدرت سیاسی در جامعھ می دانست. 

بزرگان را گفت: پیوستھ شما را ھمی گویم کھ با رعایا نیکو  روانانوشی «او می نویسد:
رفتار نمایید و بھ جز مال حق، نستانید. من حرمت شما نگھ می دارم و شما نگھ نمی 
دارید و شما سخن من در گوش نمی گیرید و از خدای نمی ترسید و از خلق شرم نمی 

این نماد  انوشیروان، ھمچنان در باره ۱۲۸.»می ترسمدارید و من از پادافره یزدان ھ

عادل در شکار  اند کھ نوشین روانِ آورده «می گوید: استاد سخن، سعدی ۱۲۹،دادگری

 218، به نقل از مرز مزدایی، امید عطایی فرد، برگ نوروز نامه خیام -127
 44توسی، برگ  سیاست نامه، خواجه نظام الملک -128

ون داد ن یاد می کنند و بر این پایه، ستدر سرکوبی مزدکیا برخی با دید سرزنشی، از سنگدلی انوشیروان -129
و دادگري را ملاکی براي حقانیت فرمانروایی در نزد ایرانیان باستان، نمی دانند. در این باره نیاز به توضیح می 
باشد. خواننده ارجمند نباید جنبش مزدکی را یک دین و یا کیش به عنوان رقیب آیینهاي زرتشتی، مسیحی و 

باید آن را به مانند یک خیزش اجتماعی انقلابی و تندرو بررسی کند. گرچه این جنبش  مانوي بپندارد بلکه
گسترده بر بنیاد دادخواهی اجتماعی و نیازهاي پایه اي رده هاي فرودست جامعه پاي گرفت ولی پس از 
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 غلامی بھ روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان .گاھی صید کباب کردند و نمک نبود
و ده خراب نگردد. گفتند از این قدر چھ خلل گفت نمک بھ قیمت بستان تا رسمی نشود 

 رو مزیدیبنیاد ظلم در جھان اوّل اندکی بوده است ھر کھ آمد ب :گفت انوشیروان آید؟
 ۱۳۰.»کرده تا بدین غایت رسید

 

حتی امام محمدغزالی کھ ھیچ ارادتی بھ ایران پیش از اسلام ندارد و بسیار شریعتمدار 

 «سد:نویمی بھ برپایی و نگھداشت داد در ایرانشھرشھریاران  پایبندیاست، در زمینھ 

تند كھ دانس و بدان كھ كوشش آن پادشاھان قدیم بھ آبادان داشتن این جھان بود، از بھر آن
دانستند  تر. نیزكھ ھرچند آبادانی بیشتر، ولایت ایشان بیشتر و رعیت ایشان بھ انبوه 

 ھھی و پادشاھی بھ سپاه، و سپاه باند كھ دین بھ پادشاكھ حكیمان جھان راست گفتھ
است و بھ جور و ستم كردن ھمداستان  خواستھ، و خواستھ بھ آبادانی و آبادانی بھ عدل

دانستندی كھ مردمان آنكھ می از نداشتندی نبودندی و از كسان خویش بیداد كردن روا
 بھ ولایتبا جور و ستم پای ندارند و شھرھا و جایھا ویران شود و مردمان بگریزند و 

ه راه داشت کچندي، تندرویها و تبه کاریهاي برخی از مزدکیان، نابودي بافتها و هنجارهاي اجتماعی را به هم
کشور را به سوي ازهم گسیختگی و آشوب گسترده فروبرد. این آسیب به پیکر جامعه طبقاتی آن روز، واکنش 
توده هاي پایین دست به نبود پخش دادگرانه ي دارایی و رفاه بود و از این دید روا و سزا شمرده می شد ولی 

ش را بر جان و مال  مردم چیره ساخت و همچنین کشور با گذر زمان، روند پیشامدهایی که فرومایگان و اوبا
را از سوي دشمنان بیرونی آسیب پذیر نمود، از این جنبش پیشرو و انسانی، یک خیزش کور و ویران کننده 
ساخت که خیلی از مردم به دنبال راهی براي رهایی از آن بودند. فرصت طلبی برخی مردم فرودست که از 

یري می کردند و به ناموس و مال رده هاي مرفه جامعه دست درازي می کردند، جامعه نابسامانی اوضاع بهره گ
را به سوي فروریزي فرهنگی و اخلاقی می کشاند. این چنین دریافت می شود که بیش از چهل سال کشاکش 

منیت جانی ا مزدکیان با دین سالاران زرتشتی، بلندپایگان و توانگران، جامعه را بسی فرسوده و خسته کرده بود.
را بهانه اي براي قانون شکنی و  و مالی از میان رفته بود و برخی از توده هاي سرکش که آموزه هاي مزدك

 نافرمانی می دیدند، دست به مصادره  داراییهاي توانگران و دست درازي به حریم خانه هاي آنان می زدند. 
 26-36شاهین نژاد، چاپ دوم، برگ ، "نشیبی دراز است پیش فراز"از کتاب 

 ، باب یکم در سیرت پادشاهانگلستان سعدي -130
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بھ نقصان افتد و دخل كم شود و گنج تھی شود و عیش  یو پادشاھ دیگران شوند
 ۱۳۱».مزه گرددبرمردمان تلخ و بی 

 

 یانببرآیند جستار فر کیانی را بر پایھ آنچھ در این بخش گفتھ شد، اینگونھ می توان 

آنان  تاشود  فر از سوی اھورامزدا بھ افرادی ویژه داده می در زبان استوره ای، :نمود

شرایط دریافت فر بررسی در متون، را سزاوار رھبری مردم می نماید. ھنگامی کھ 

، او را شایستھ فرھمند بودن می کند یگردآمدن داد و خرد در فرد ،می گردد، آشکارا

و بدینسان حقانیت فرمانروایی برای دولت نیکخواه و شھریاری نیک تعریف می گردد. 

شدن فرد ھمراه او زاده نمی شود، اگر شخصی بھ دلیل گوھر  ھمچنان کھ فر با زاده

، ضمانتی برای جاوید بودن فر وسرشت نیک و خرد اکتسابی خویش، فرھمند گردید

در رھبر وجود  ندارد. بنابراین، دولت نیکخواه و آبادگر تا زمانی کھ بھ رویھ سازنده 

در صورت انحراف از و دادگرانھ خود ادامھ دھد، دارای حقانیت حکومتی است و 

مصالح کشور و دادگستری، فاقد فر کیانی است و نھ تنھا نباید از آن پیروی نمود بلکھ 

 باید در کنار زدن آن کوشید.

 

 

 

 

 

 

  100نصیحه الملوك ، امام محمدغزالی، به کوشش جلال الدین همایی، برگ  -131
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 شھریاری 

 

شاھنشاھی ایرانیان شیوه فرمانروایی در  شاھی در ایرانشھر چھ جایگاھی داشت؟

گوناگون کھ بھ آرامی و در  ایھکیشای بود با مردمی با زبانھا و سرزمین گسترده

ھ دادند. شاه در اندیشمی خود، ملت یگانھ ای را تشکیل  گوناگونیآرامش، با نگھداشت 

ن آ تیره ھایھمھ  گوناگونی ضمنسیاسی ایرانشھری، کانونی برای یکپارچگی ملت 

 ینی ایراتیره ھابا فرمانروایی دادگرانھ، تعادل ناپایدار  شاھی سامانھآمد. بشمار می

 آیا ھماننداکنون پرسش این است کھ کرد.  را بھ توازن پایدار یک ملت تبدیل می

سر بر آسمان خدایان می ساییدند و بھ ھیج کس ایرانشھر،  بیروندر خودکامگانی کھ 

 یک خودکامگی و استبداد ھم شھریاری ایرانشھریمی باید  وھیچ چیز پاسخگو نبودند،

 ؟ شود دانستھ

 

نان و یکجا نشی (ایلات) پارچگی و ھمدلی ویژه ای از قبایل چادرنشین، یکشھردر ایران

(شھرنشینان و روستاییان) شکل یافتھ بود. ھمگرایی ھفت دودمان ریشھ دار و با نفوذ 

شاھی را تشکیل می دادند،  مِھِستان (شورای بزرگان) ،ایرانی کھ برای سالیان دراز

خود،  "تاریخ" در کتاب "ھرودوت"نبود. در برپایی و نگھداشت این ھماھنگی بی تاثیر

تعیین  برای "بردیای دروغین"پس از کشتن  طوایفبھ رایزنی ھفت سالار این 

سرنوشت کشور و شکل حکومت اشاره می کند. این ھفت دودمان ھمان ھفت دودمانی 

 نیان نیز، بزرگان کشور بشمارو تا واپسین سالھای ساسا کھ در درازای دوره اشکانیان

پرنفوذ کشور  ھایواده و آرای خان دیدگاھھای سنت بشمار آوردن نبودند ول ،می آمدند

ر ماند و د رجایب (اشکانیان و ساسانیان) سال دصنھ، در ھمھ آن بنیادیندر تصمیمات 

خیلی موارد، در بزنگاھھای تاریخی، کمک حال کشور برای از سر گذراندن بحرانھا 

 د.ش
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 برای توضیح چگونگی شکل گیری حکومتھا در تاریخ کھن، نظریھ ھایی توسط فلاسفھ

) و Karl Marx( "مارکس" نظریھ شیوه تولید آسیاییارائھ شده اند.  و تاریخ پژوھان

چین، مصر و تمدنھای شکل گرفتھ  بارهکھ در  )Friedrich Engels( "انگلس"

، قابل ارائھ می باشد، در باره شاھنشاھی ل و آشور)(مانند سومر، بابِ  اندرمیانرود

و حاکمیت  زمینمالکیت آمیختگی  بر پایھ این نظریھ، از .شتکاربرد ندا ،ایران

 این تئوری .نماید می پشتیبانیرا  یولید اقتصادتسیاسی، دولت آسیایی پدید می آید کھ 

 امگیشکل گیری خودکتکمیل گردید،  )Karl Wittfogel ( "کارل ویتفوگلکھ توسط "

 مانند رودخانھآب  پخش منابعبھ نظارت بر  سرزمینھادم این شرقی را نیاز آغازین مر

ھ دلیل وجود و مدیریت آبیاری می داند حال آنکھ در فلات ایران ب چشمھ ھا ،ھا

نیاز ھیچگاه ھای محلی، رواج کشت دیم و وجود قنات ،کم آب ھای کم شمار ورودخانھ

رشد یک خودکامھ در نقش  کھ زمینھ ساز برای مدیریت آب دولتیپیدایش مالکیت  بھ

نمی توان بنابراین، شاھنشاھی ایران را  ۱۳۲، پیش نیامد.باشد فرمانروای ایران زمین

  ۱۳۳نمود. بررسیمارکس و انگلس تولید آسیایی  بر پایھ نظریھ

 

حکومتھا بویژه در ساخت  از "استبداد شرقی" نیز از زمره نظریھ ھای چگونگی

)، در جوامع شرقی Montesquieu( "مونتسکیو" دیدگاهاز خاورزمین یاد می شود. 

برخلاف جوامع غربی، ھیچ محدودیت و ممنوعیتی برای فرمانروای وجود ندارد زیرا 

پیش  رھمچنان کھ در برگھ ھای دبر ترس استوار است. تنھا فرمانبر و فرمانروا  پیوند

ا نیز تبیین نمی شود زیر "استبداد شرقی"خواھیم دید، شاھی در ایران بر پایھ نظریھ 

 56از استوره تا تاریخ ، بررسی شیوه تولید آسیایی و تاثیر آن بر تاریخ ایران باستان، مهرداد بهار برگ  -132

اي عمدتاً کشاورزي است که ازترکیب مالکیت نشانگر ساختار اقتصادي جامعه» شیوه تولید آسیایی« -133
آید. دولت آسیایی به خاطر جایگاه ارضی و حاکمیت سیاسی در کالبد یک حکومت متمرکز به وجود می

لکانه بهره ما -مالیات حاکم، مازاد اقتصادي تولیدکنندگان مستقیم را به صورت  -گانۀ خود در مقام مالک دو
 .کندتصاحب می
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فرمانبرداری مردم از شھریار نبوده  ، پایھدر سرشت جھان بینی ایران کھن، ترس

است. نظریھ استبداد شرقی آنچنان کھ خواھیم دید، دوره اسلامی تاریخ ایران، تقریبا 

 .دربرگیردمی تواند را بش مشروطیت از حکومت غزنویان تا جن

 

یح ضباید تو ایران زمینیک ضرورت آیینی و یک ویژگی جھان بینی مردمان  ،پس

فیلسوف نامدار آلمانی  ،دیدگاه ھگل باشد. بودهپیدایش شھریاری در ایرانشھر  دھنده

، شاھنشاھی نیز کھ در باره ایرانشھر، ژرف اندیشی نموده، این بود کھ بھ ھیچ روی

برابر با خودکامگی تعریف نمی گردید چھ ھیچ ارزش و فضیلتی بھ اندازه داد در نزد 

برای تبیین سامان سیاسی ایرانشھری و  لگِھِ  ۱۳٤نبوده است. و ارجمند پربھاایرانیان، 

. مفھوم شاھنشاھی ایرانی ۱۳٥چنگ انداخت بھ فلسفھ ،متمایز کردن آن از نگاه انیرانی

چینی،  و یھنداز گونھ  حتی ، مفھومی فلسفی است و با فرایافت فرمانرواییاونزد در 

دین در گیتی بدانیم کھ  و حسی اگر دولت را تحقق مادیندارد.  ھمسوییو  یھمگون

لوه ج ،است، بر این پایھ، شھریاری در ایران کشورسرچشمھ آن جھان بینی فرزانگان 

 روزگاردر بوده است.  "اشَا"وی ھستی یا ھمان زمینی و گیتیایی سامان و ھنجار مینَ 

 بود.شناختھ شده ن "وحدت در کثرت"در ھند و چین باستان ھنوز مفھوم ، ھخامنشیان

را بنیاد اندیشھ سیاسی ایرانشھری می داند کھ در سایھ  ھگل دریافتی از فلسفۀ زرتشت

وان وحدت در کثرت سامانھای ناوابستھ، ولی پیوستھ آن، مفھوم نظام شاھنشاھی بھ عن

 ۱۳٦گیرد.شکل می ،بھ ھم

 

 142، دیباچه اي بر نظریه انحطاط ایران، برگ جواد طباطبایی -134

فلسفه را اندیشه اي عقلانی می دانند که الزامی به تایید عناصر دینی و استوره اي ندارد. البته این یکی  -135
 از تعاریف فلسفه است.

 144،، دیباچه اي بر نظریه انحطاط ایران، برگ جواد طباطبایی -136
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

نان یار زندگی آاصولا خودکامگی و چیره بودن بر جان و روان انسانھا و مالک اخت

از  بر پایھ سخن روشنیھنگامی کھ ھ باشد بشخور ایرانشھری داشتبودن نمی توانست آ

ن ش پروردگار بر ایھِ بنیاد آفرینش و دَ  «آمده است: نکردکھ در دی ینی زرتشتب نجھا
این بینش نھ تنھا  ».اصل استوار است کھ ھر انسانی بر جان خویشتن شھریار است

آنان، شاه کشور، نمی داند بلکھ بالای ھمھ انسان را بنده زورمندان و دولتمردان و در 

 بینی جود خویشتن می داند. اینچنین جھانوھر فردی را شھریار و فرمانروای جان و 

  و نگرشی بھ انسان نمی تواند سرچشمھ نظامھای سیاسی خودکامھ و نوکر پرور باشد.

 

در فرھنگی کھ بزرگ کشور از آفریدگارش برای آفریدن شادی برای مردم 

 سلاطین خودرای و متفاوت با پیوندسپاسگزاری می کند، پیوند شاه و مردم را باید 

، در شاھنامھ ۱۳۷.با مردمشان دید کامھ دیگر سرزمینھای خاور میانھ و یا خاور دورخود

را می ستاید چون در زمان شھریاری او، مردم آسوده و دلخوش  بھرام گور فردوسی

شان نوازندگی و حتی بھرام با آوردن شماری کولیان از ھند بھ ایران کھ کار .بودند

بھرام  پایکوبی دوره گردانھ بود، ایرانیان را بھ شاد زیستی و شادکامی ترغیب نمود.

مزداپرست خدایگان بھرام "گوری کھ فرمان داد بر روی سکھ ھایش نوشتھ شود: 
برای مردمان و آرزوی شادی و آسودگی  آفریدن شادی ."شاھنشاه، شادکننده کشور

بویی از رفتار تحقیرآمیز خودکامگان با رعیت را بھ نمایش  آنان را داشتن ھیچ رنگ و

 وندپی بسی متفاوت باپیوند میان شھریار و شھروند  و خمیرمایھ نمی گذارد. سرشت

 است.بوده ارباب و رعیت 

 

اندیشھ سیاسی ایرانشھری از فرھنگی برخاستھ کھ رواداری (تساھل و تسامح) از 

بھ عنوان یک اصل  بوده است آنھم "دیگران"ا ستونھای استوار آن در روبرو شدن ب

خداي بزرگ است اهورامزدا که آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید، که شادي  -137
 1یکم، بند  ، در کتیبه اردشیر. (تخت جمشیدرا از براي مردم آفرید

91 
 

                                                           

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 اندیشی. از فضیلتھای برتر درایرانشھری نھ ھمچون یک مصلحت مَنِشدر  یفلسف

حتی  مخالفشاه می باشد، خودداری از سرکوب  فرھنگ ایرانی کھ منسوب بھ بھمن

ویشتن و خ پذیرش سخن تند زیردستان با شکیبایی می باشد. در صورت داشتن قدرت

فارشھای بھمن بوده ساز دیگر  بخشاینده بودن در ھنگام داشتن قدرتھمچنین داری و 

ش بھ سفاراز روی عافیت طلبی یا ترس نیست.  ھ برخورد با "دیگران"اینگون ۱۳۸.اند

را ارزنده  این کُنِشاست و ھمین است کھ رواداری و خویشتن داری در اوج قدرت 

 .سازدمی 

 

و مادرش یاد می کند کھ  از گفتگویی میان کورش ) یونانیXenephone( "گزنفون"

نیست و دادگری کھ بر  پاخودکامگی بر ،مادر بھ فرزندش می گوید کھ در دیار پارس

ھ د کایافزمی کورش پایھ برابری افراد در برابر قانون می باشد، جاری است. مادر 

قدرت آن ھوس نیست،  دامنھحق دولتی می دانست کھ پدر کورش، فرمانروایی را 

توصیفی کھ تاریخ نگار سرشناس یونانی از شھریاری در جھان  ۱۳۹بلکھ قانون است.

می دھد بھ روشنی با آنچھ پیش از آن در بابل، ارائھ بینی ایرانی از زبان مادر کورش 

ز آن در دوره آشور، مصر و چین دیده شده بود، بسیار متفاوت بود و با آنچھ پس ا

در جریان بود، یک جھان فاصلھ داشت. بنابراین،  "سلطنت"اسلامی ایران زیر عنوان 

جایگاھی بی رقیب در کشور، دارنده شاه در دوران ایران باستان، حتی بھ عنوان 

 ۱٤۰، نبود.آینده پدید آمدنظریھ سلطنت در در خودکامگی بھ معنی آنچھ  دارای

 

، بیزاری خویش از خودکامگی و دوری نگ نبشتھ خود در تخت جمشیددر س داریوش

سخت بر ھوس خود « از ھوا و ھوس در فرمانروایی را اینگونھ بیان کرده است:

 62، برگ یدان خرد، ابن مسکویهجاو -138
139 -Xenophone, Cyropedia, V1, S3, p 18 

 142، برگ دیباچه اي بر نظریه انحطاط ایران، جواد طباطبایی -140
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دھم. آن کند را بھ پاس ھمکاری اش پاداش میفرمانروا ھستم. مردی کھ ھمکاری می
دھم. نھ مرا میل است کھ مردی زیان یش، کیفر مرساند را بھ خاطر زیانکھ زیان می

برساند و نھ مرا میل است کھ مردی زیان ببیند. نھ مرا میل است کھ اگر زیان رساند، 
ی ارزش گذاردر گرفتن تصمیمات کشوری و داریوش بھ زبانی دیگر،  ۱٤۱.»کیفر نبیند

تی ن گیساما فراھم نمودن را معیار سنجش و ارزیابی خود و رفتار آنان، افرادبر روی 

، داریوش را نھ خدایی فرای افلاطوندر ھمین راستا،  می دانستھ است. (اشا) و مینو

داریوش « نویسد:قانون کھ قانونگذاری خردمند و دوراندیش می داند و در باره وی می
من از ھرگونھ  زندگیایران را تا زمان  بود كھ قوانین او شاھنشاھی گذاری قانون

  ۱٤۲.»مصون و محفوظ نگاه داشتھ استگزندی 

 

واستھ ھای مردم دارد کھ نغز در باره واکنش دولت بھ خ گزاره ای بابکان اردشیر

 بھ پادشاه« سیاسی ایرانشھری را رد می نماید:کامگی در گوھر اندیشھ ھرگونھ خود

 بھ باید بكوشد، مردم كردن خاموش در نمودن غلظت یا و دادن هوعد اینكھ با جای

بسیار  ویرانگرتر از مستی وی مستی قدرت را  ۱٤۳.»باشد خویش عیوب اصلاح دنبال

ھر چند سال بر شاھی شھریار افزوده گردد، چھار خوی بزرگی،  «باده می داند: ی ومِ 
ستی م را بھ د تا آنجا کھ اوننیرومندی، برتری جویی و خودپسندی در او افزایش می یاب

 گریاوج بلند ن ۱٤٤.»شاھی گرفتار سازد کھ آفت آن از مستی شراب پرزورتر است

شاه باید بر خویشتن جاسوسانی گمارد تا بتواند  «اردشیر را باید در این سخنش دید:
پیش از مردم آگاه خواھد  ،منش خود را پاکیزه کند. چنین کسی بر زشتی ھای خویش

 ، بند چهارمبناي دیوار جنوبی تخت جمشید نبشته دوم پارسی باستان پیسنگ  -141
 101ان در زمان هخامنشیان، مرتضی احتشام، برگ ایر -142
 101، به کوشش بهروز ثروتیان، برگ جاویدان خرد، ابوعلی مسکویه -143
 62، گردآوري از احسان عباس، برگردان به فارسی از امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر -144

93 
 

                                                           

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 دولت فرمانروا را نیازمند دستگاه بازرسی روشنیھ بنیادگذار ساسانیان ب ۱٤٥.»شد

امروزه بھ عنوان  چیزی است کھ آناین دقیقا پیگیری تخلفات خودش می داند. برای 

در جھان مطرح  ،مرز آنحد و مھار قدرت ھیئت حاکمھ و جلوگیری از گسترش بی 

 ھست.

 

دم بر فرمانروا می بھ مقولھ حق مر ،مردم اپیشدادی در سخنان خویش ب منوچھر

پردازد. حقی کھ در ھیچ نظام خودکامھ ای جای ندارد چھ اصولا در اینچنین نظامی، 

 آن شھریار بر مردم حق «انسان بھ عنوان رعیت، فاقد حق و جایگاه حقوقی است:
 .او نباشد جز سودایی و پشتوانھ ای را مردم چھ دھد ھنگام بھ روزی شان کھ است
 بیش ورزد. مھر ایشان با بنگرد، نیک کارشان در کھ است نآ شھریار بر مردم حق

 زیانی یا آسمانی آسیبی بھ و بھره شان شوند گرفتار اگر نکند. بارشان توان، از

باج  از اندازه ھمان بھ پذیرد (خشکسالی، سیل، زمین لرزه، یخبندان)، کاستی زمینی
کند مردم  دھند، یاری دست از خواستھ (ثروت) پیشامدی، بھ اگر و بکاھد (مالیات)

بر پایھ اندیشھ سیاسی ایرانشھری است کھ   ۱٤٦.»شوند توانا کردن آباد بر تا را

می توانند چشمداشت خدماتی از دولت را در ازای فرمانبری و پرداخت بدینگونھ مردم 

ھای خودکامھ و ستمگر، پیشینھ نداشتھ دولتبھ ھیچ روی در مالیات دارا باشند. این، 

 است. 

 

امی الز، برای آیندگانرا روش ی این ول برنگزیدبرای خود ولیعھدی  بابکان یراردش

. در این باره، آن بزرگمرد گزاره ای دارد کھ آشکارا نشانگر نبود خودکامگی نکرد

نیم ک منع نمی «ساسانیان و زنده کننده ایرانشھر است. او می گوید: بنیادگذاردر نزد 
کھ بر رای ما ختم کنند کھ ما بر علم غیب واقف نیستیم و تواند بُوَد روزگاری آید 

 82حسان عباس، برگردان به فارسی از امامی شوشتري، برگ ، گردآوري از اعهد اردشیر-145
 41، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -146
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. این نھایت »متفاوت رای ما و صلاح (در آن روزگار)، رویی دیگر خواھد داشت

است کھ آرا و دیدگاھھای خویش را جاری و ساری برای  توانمندآزاداندیشی یک شاه 

را بھ خِرَد و تدبیر فرزانگان  روزگاراساسی ھر  ھمھ زمانھا نمی داند و تصمیمات

ما چنان  :«اینچنین مطلب را پی می گیرد ،، رایزن اورنسَ می سپارد. تَ  روزگارھمان 
خواستیم کھ شاھنشاه در این رای از جھانداران منفرد نباشد و نھ اینکھ با ھیچ مخلوق 

 ۱٤۷.»مشورت نکند

 

صلاح کشور را در دستور کار می بایست ، بودکھ در آن شھریار بر بنیاد جایگاھی 

 یکیخویش بگذارد و از خودکامگی و پیروی از گرایشھای شخصی خودداری نماید. 

اشكانی بدین جھت کھ کارکردش بر پایھ ھوا و ھوس نباشد و برای اینکھ در  از شاھان

 بود کھ ماردهود پیروی ننماید، دو خبرگزار گتصمیم گیریھای روزانھ اش از کام خ

یكی وظیفھ داشت كھ شاه را كتباً ازكارھای نیكی كھ باید انجام دھد آگاه سازد و دیگری 

سرکشان را بیاد داشتھ باشد. فرد نخستین ھمچنین  کیفر دادنباید یادآوری می نمود كھ 

كھ بپاید کھ مبادا پادشاه درحال خشم فرمانی بیدادگرانھ و دور از انصاف  می بایست

 ۱٤۸در ھر زمانی بایستی شاه را بھ داد و و نوع دوستی راھبری نماید. بدھد و

 

شاه در عصر کھن جلوه گر می شد دارای خویشکاری  پیکرفرمانروایی کشور کھ در 

نیز خردمندانھ و پیشرو بھ چشم می آیند.  نامروزی ترازویھایی بود کھ حتی با 

ی، در باره نگاه ایرانیان بھ نقش شھریار در ، تاریخ نگار برجستھ دوره اسلام""جاحظ

نخست از پادشاھان ایران  «:نویسدکشور و خویشکاری او در برابر ملت، اینگونھ می 
شروع می کنیم زیرا ایرانیان در رسوم و آداب بر سایرین سبقت و مزیت دارند و ما 

و ملت از قوانین مملکت داری و تدابیر کشوری و آداب پادشاھی و سیاست مدنی 

 87برگ  نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوي، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، -147

 45ستن سن، برگردان از رشید یاسمی، برگ ایران در زمان ساسانیان، آرتورکری -148
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پروری و برخورداری ھر طبقھ از طبقات مردم و حفظ منافع آنان و صیانت حدود، 
ھر آنچھ آموختھ ایم سراسر از ایرانیان فراگرفتھ و از آداب ایشان برخوردار شده 

 وظایفی از جملھ "حفظ منافع طبقات مردم"و  "ملت پروری"، "سیاست مدنی" ۱٤۹.»ایم

 "سلاطین"ولی کمتر رد پایی از آنھا در میان  اند کھ بر دوش شاه ایران بوده ھستند

در پیش از  اندوره پسا اسلامی ایران دیده می شود. شھریار آرمانی در نگاه ایرانی

اسلام کھ باید ملت پرور و نگھبان منافع کشور می بود، در سده ھای پس از اسلام، بھ 

 شد. دگرگونخودکامھ ای افسارگسیختھ، قانون شکن و بی اخلاق 

 

در وصیت سیاسی خویش برای جانشینش، سفارش می نماید کھ  بابکان اردشیر

بکارگیری بازرسان پنھان و سازمان اطلاعات برای پیگیری وضع زندگی ملت و 

 یکاستاز  بب می شود کھ پیش از مردم، شاهکشور و استانھا س سرپرستانکارکرد 

 درست ،مردم خوشی اند: گفتھ ما پیشینیان «برآید:آن و در پی درمان آگاه شود  دولت

 است. مردم بھ ورزیدن مھر در درست ،شھریاران خوشی و شھریاران، ستودن در

 نکنند، یاد نیکی بھ جز وی از کھ برگزیند شیوه ھایی کھ بخواھد شما از کس ھر

 بگمارد، تا نامحسوس) چشمان خویش (بازرسان کھ تواند بخواھد، کھ ھر و کند چنین

مھرورزی شھریار بھ  ۱٥۰».دافت پیش کشور مردم از خویش کاستی ھای بر آگاھی در

ملت یک ویژگی برجستھ است کھ در دیگر نظامھای سیاسی، رد پایی از آن نمی توان 

 جست.

 

 ، پرھیز از کینھ جویی،ویژگیھای یک فرمانروای پسندیده و شایستھ در شاھنامھ

 ،کھ از صفات یک خودکامھ پرھیزگاری، ناداوری، مھار خشم و راستگویی است

 :جھانی فاصلھ دارد

 29، برگ 1308، چاپ سال  تاج الملوك جاحظ -149

 62، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -150
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 ارزارـنھ و كـیـد از كــایـرآسـب  ھریارـند شـَ كُی ارـیزكـرھـچو پ
 م یافتنـدوه و غـھ انـھ از دل بـب  نـتـافـر تـار بــكـی ردنـاكـز ن

 ھریارـت پرھیز با شـكوسـیـھ نـك  یارـوشـچھ نیكو زد این داستان ھ
 یدآورـنـھ گـن و بـیـھ كـازد بـیـن  یھ داورـگ، دـرســتـزدان بـــز ی
 اـادشـم آورد پـھ خشـگھ كـدانـب  واــر ھـبه اــادشـد پـنـرد را كـَ خِ
 

پسندیده و ارزشھای برجستھ  فروزه ھایروشن است کھ ویژگیھای شھریار شایستھ، 

رچھ این ویژگیھا گ ھان بینی ایرانی، تصویر شده است.است کھ در جگر یک فرد اخلاق

فیلسوف پیوندی نمی یابد ولی نظریھ ایرانی  - با نظریھ افلاطونی حکومت آرمانی شاه

 حکیم را جلوه گر می سازد. - فرزانھ و یا شاه - شاه

 

ھ در کپیشدادی  است. جمشید شدهنکوھش  سیارسلطنت مطلقھ در خود متون ایرانی ب

گی افتاد و ھ ھمراه آورده بود، در دام خودکامآغاز، آبادی و بی مرگی را برای مردم ب

، در باره انحراف "دینکرد"حقانیت شھریاری را از دست داد. در بخش پنج کتاب نھم 

ھ ب جمشید بھ لذات دنیوی حریص شد و« جمشید از راه یزدان اینگونھ نوشتھ است کھ 
اینجا سلطنت  ۱٥۱.»مطلقھ عشقی وافر یافت و از طاعت اورمزد باز ایستادسلطنت 

مطلقھ آن اندازه نکوھیده و ضد ارزش دانستھ شده است کھ بھ منزلھ سرکشی در برابر 

بھ دلیل سبکسری و بی  ،ھم در دوره کیانیان، کی کاووسیزدان انگاشتھ شده است. 

در بازگشت  «گردید:شد و سرانجام برکنار خردی اش گرفتار بحران مشروعیت 
را کھ ناشایستگی و خیره سری خویش را چندین بار  بھ ایران، کی کاووس کیخسرو

نشان داده بود، از تخت  شاھی برداشتند و تا پایان زندگی اش در بازداشت 
شاه بھ نمک ماند  «ن می گوید:خود کیخسرو در باره فساد شاه اینچنی ۱٥۲.»نگھداشتند

 120، برگ ذبیح االله صفا، برگردان کیانیان، آرتور کریستین سن -151

 15اخبار الطوال، دینوري، برگردان از ، برگ  -152
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کھ طعام را پاکیزه سازد و تباھی از آن بزداید و چون نمک بگندد، پاک ساختن آن 
 ۱٥۳.»چاره پذیر نباشد

 

، بنیادگذار ساسانیان در وصیت نامھ سیاسی خویش، در باره پیوند شاه بابکان اردشیر

دارد کھ فاصلھ ژرف شھریاری در ایران با فرمانروایی معمول  و مردم، گزاره زیبایی

 و کاخور کھ بدانید «نشان می دھد: ان راگارن روزآو خاور نزدیک  در خاورمیانھ 
 شاه بھره مندی کھ سزد و باشد، مردم توده پوشاک و کاخور ھمانند باید شاه پوشاک

 بر شاه باشد. برتری بربرا شان شادمانی و یکسان پوشیدنی، و خوردنی از مردم و

 این در و بزرگی است، از جستن سود و نیکیھا کردن فراھم بر وی توانایی در توده،

نگاه ظریف و زیبایی  ۱٥٤.»نباشند چنین توده و کرد تواند نیکی بخواھد گاه ھر کھ

ستش د ،است کھ برتری شاه بر دیگران را در آن می بیند کھ شاه بیش از دیگر مردمان

شھریار  خویشکاریوی در دنبالھ، کردن بھ کشور و مردمش باز است. برای نیکی 

 شھریار پس، «:ندرا در برابر مردم بالاتر از مسئولیت او نسبت بھ منافع خود می دا

 بھ را کسی خویشتن، یبرا آنگاه مردم، سود بھ سپس یزدان، برای نخست باید،

 ۱٥٥.»برگزیند خویش جانشینی

 

نین می افزاید کھ مردم بھ ھیچ روی ناچار بھ دوست داشتن آنچھ فرمانروا ھمچ اردشیر

 چیرگی یکی بیند: آسیب جای دو از تان یشھریار بدانید، «دوست می دارد، نیستند:

 می دارید، بزرگ را شھریاران  کھ ھنگامی تا فرھنگتان. تباھی دیگری و دشمن

مانَد.  کنار بر دیگر آیینھای گیچیر از تان آیین و بیگانگان، گزند از تانیمرزھا
 سخن ایشان با کھ نیست این در داشتن را شکوھشان پاس شھریاران و بزرگداشت

 157تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -153
 63، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -154
 63، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويسکویهالامم، م تجارب -155
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 چھ آن دوست داشتن بھ نیز شان داشتن نشود. دوست نزدیک ایشان بھ کس یا نگویند

 و آیین بزرگداشت در شھریاران بزرگداشت .نیست ،می دارند دوست ایشان
 دارند یزدان نزد در کھ است پایگاھی از پاس داشتن در ھشانشکو پاس و خِرَدشان،

 ایشان نیک کار بازگفتن و شاندرستکاری  دوست داشتن در شان دوستی و

پس ارجگزاری بھ شاه، ارجگزاری بھ شخص وی نیست. بھ اندیشھ و  ۱٥٦.»است

داده است. این، جھانی فاصلھ دارد  جایمرامی است کھ شاه را در جایگاه شھریاری 

 احترام توام فرمانروای خودکامھھ سلطان و ب می شوندبا نگاھی کھ مردم در آن وادار 

 .ندشتھ باشمی پسندد، ندا رھبر مستبدبا ترس بگذارند و چاره ای جز پسندیدن آنچھ 

 

بھ مردمش مانند مھر  مھر جمشیدستار پیوند شاه و مردم می نویسد کھ جُ در  "ثعالبی"

ا ب بود و فریدون ی خودووھَ فردی با با مردم مانند  رفتار ضحاک .ند بودپدر بھ فرز

ا بتورانی کھ بر ایران دست یافتھ بود،  افراسیاب .مردمش مانند برادر بود با برادر

ون آموزگار بود با با مردمش چ گشتاسپ ورفتار می نمود دشمن ایرانیان چون 

پیوندھای فرمانروا و مردم کھ با کنار گذاشتن فرمانروایان انیرانی یعنی  ۱٥۷کودکان.

شده است،  ای پدرانھ، برادرانھ و آموزگارانھ جلوه گرھضحاک و افراسیاب، بگونھ 

و زیر ستم  درماندهخودکامھ و رعیت فرد روابط  سرشت بھ ھیچ روی نمی تواند بھ

 تعبیر شود.

 

تاریخ نگار یونانی کھ چندان نگاه دوستانھ ای ھم بھ ایرانیان ندارد در باره ، "وتارکپل"

 اردشیر نیکخویی او از یشھپادشا آغاز در «چنین می گوید: دوم ھخامنشی اردشیر

 نموده، از جوانمردى كس ھمھ  بھ و بیاید او پیش توانست مى  كسى رھبود.  پیدا یكم

 نشان خود از كینھ نداده، دشنامى نیز گناه بھ دادن كیفر در .ساخت نمى دریغ نوازش

 61، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -156
 16تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -157
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 مى خوشرویى با بود ارج بى بسیار اگرچھ شد مى داده او بھ چھ ھر داد. نمى

 بى كارگر ،ی آوردندم پیش ایىھ دیھھ كسانى رفت و مى راه نگامى کھھ گرفت.

 دست دو دویده و بود راه كنار در كھ ویىج بھ نداشت سیچى دسترھ بھ كھ نوایى

 او كار این از شاه .آورد شاهپیشکش برای  عنوان ساخت و بھ آب از پر را خود

 ۱٥۸».او فرستاد براى پول "ریکدِ  "زارھ یك و زرین کاسھ كھ گردید خرسند چندان

ھ ر باشد بلکنھ تنھا نمی تواند رفتار یک خودکامھ مردم ستیز و خیره س ،کردار این

 بوده است. لتشنشانگر پیوند ژرف عاطفی و پر مھری میان شاه و م

 

بھ ھیچ روی با کردار یک رھبر  ،پیش از اسلامایران  بسیاری از شاھانرفتارھای 

. ھمخوانی ندارد ،ستافتاده ا خداگونھ و خودکامھ کھ از ھممیھنان خویش جدا

 در باره یکسخن خود را چنین  ،دوم ھخامنشی اردشیر در بیان ویژگیھای "کپلوتار"

رخت  آنكھ با اردشیر «:پی می گیردلشکرکشی وی بھ سرزمین کادوس (تالش) 
 كردند مى قیمت اگر كھ بود آراستھ ابزار زرینھ با او سراپاى و برداشتھ در انھھشا

 عنوان آن با و زیور آلات مھھ این با شد مى "تالنت" زارھ دوازده از بیشتر کش بى

 یشھھم و گذاشت نمى پس دیگران از گامی ،كوشش و غیرت داشت در كھ ىھپادشا

 آن در یانھسپا پیشاپیش در پیاده ،ھگرفت دوش بر و سپر آویختھ كمر از تركش

 خندانى و شادان رهھچ و او مردانگى و غیرت مینھ .پیمود مى راه ھانشیب و ھافراز

 بر را سنگین سفر آن و بخشید مى پر و بال یانھبھ سپا گویى تو داشت میشھھ ھك

 ۱٥۹.»بود گردانیده سبک چندان آنان

 

 شاه در پیشاپیش سپاه بھ پیشوازدر تاریخ حماسی ایران نیز نشگاھی، تاریخ دا دھمانن

خطر می رود و خودکامھ ای نیست کھ بھ خوشگذرانی بنشیند و دیگران را راھی 

 181، برگردان از احمد کسروي، برگ پلوتارخ روایت به یونانیان و ایرانیان -158

 207، برگردان از احمد کسروي، برگ پلوتارخ روایت به یونانیان و ایرانیان -159
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گرایش بسیار بھ آبادکردن کشور داشت. ایران زمین را در  کیقباد «:نماید یبازجان
برابر دشمنان پاسداری کرد و گنجھای فراوان فراھم آورد. میان وی و ترکان، جنگھای 

دست  را از ) ماندگار گشت تا ترکان آمودریا ( بسیار درگرفت. او در نزدیکی رود بلخ
برای آسوده ماندن ملت، شھریار ایرانشھر زیستگاه  .»اندازی بھ کشورش باز دارد

خویش را بھ نزدیک مرز جابجا می کند تا در نخستین تَک دشمن بھ کشور، بھ پدافند 

کھ پدافند از کشور را خویشکاری خود  شھریاری استکردار  ،این بپردازد. زادبوماز 

امھ ای کھ ملت را سپر بلا می کند و خویشتن بھ کنج عافیت رفتار خودکنھ  می داند

 پناه می بَرَد.

 

ایرانشھر را مردود می کند،  خودکامگی شاھنشاھی پنداری کھ دیگر چشمگیرنکتھ 

 .ودبھای اقتصادی تنظیم سیاسترایزنی شاه با کارگزاران خویش در استانھا، برای 

بخشی از  )معدنیکانی (ھای سرشار هبدست آمده از فروش فرآورد درآمدھر چند کھ 

خراج دریافتی از فرآورده ھای  خزانھ از چشمگیردولتھا بوده است، ولی بخش  خزانھ

خویش، در این باره نوشتھ و یادآور  "اخلاق"در کتاب  پلوتارک. پُر می شد کشاورزی

 در کارگزاران خود ،یشرعایای خو از معین کردن منابع خراج پسشاه  شده است کھ 

 ازهاندپرسید کھ مبادا بیش از می و درباره این خراجھا از آنھا  فرا می خواند استانھا را

 اددمی فرمان ا سنگین ھستند، وی دادند کھ خراجھمی د. چون آنان پاسخ نسنگین باش

  ۱٦۰نیمی از آن را بپردازند. تنھا استانکھ ھر 

 

گذاري را ایجاد کرد و فهرست خراج همه نواحی  نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج داریوش -160
ت. ها در تاریخ بوده اسسالانه، نخستین تدوین بودجه توسط دولت را روشن نمود و این شیوه تدوین بودجه

، براي تدوین بودجه عبارت بودند از مالیات، خراج، منافع حاصل از سرقفلی منابع درآمدي عصر هخامنشی
 گري.داري (اجاره مرتع و آبخیز و منابع طبیعی) و مالیات صنعت اجاره دادن املاك ملی، عوارض گله
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 ی دیگر فرمانروا مانند رایزنی با کارشناسانپرھیز از خودرایی و استبداد در کنشھا

آھنگ  ھنگامی کھ خشایارشا «نیز نمود می یافت: سپاھی راھبردھایمسائل و 
لشگرکشی بھ اروپا را نمود، شورای رایزنی بزرگان را فراخواند تا آرای آنان را در 

صمیم شاه مخالفت کرد. خشایارشا تا ھنگامی ، عموی شاه، با تاین باره بشنود. اردوان
خویش نیافت، دست بھ  رای نکرد و شورای بزرگان را ھمراه خرسند کھ اردوان را

بگونھ انجام رایزنی  و خودمحوری دوری از خودرایی ۱٦۱.»رکشی بھ یونان نزدکلش

در نزد برخی از شھریاران جلوه گر می سیاستھای خارجی با کارشناسان و فرزانگان 

ت. اس بھ نامھ گستاخانھ و بیشرمانھ امپراتور روم د. نمونھ اش، واکنش انوشیروانش

پاسخ شاه، انفجاری و از روی خشم فردی نیست. راھکار شاھنشاه، رایزنی گسترده با 

بزرگان و کارشناسان برای گرفتن تصمیمی درست است کھ صلاح کشور را در پی 

 شد:داشتھ با

 سخنھای قیصر ھمھ یاد کرد   ردبیامد برِ شاه ایران چو  گَ 
 برآشفت با گردش روزگار  چو برخواند آن نامھ را شھریار

 وزان نامھ چندی سخنھا براند  دان را بخواندھمھ موبدان و رَ 
 ر شکنپھلوانان لشکچھ با   سھ روز اندر آن بود با رایزن

 
 گیرسِ است کھ آیین رایزنی و ھمپُ  آمده "خرد جاویدان"ندرزی ازھوشنگ پیشدادی در ا

 این حكم «فرمانروا می داند: ندیدوراندیشی و خردمپیشنیاز با راست اندیشان را 

 بھ الاّ  ھم نرسد بھ صواب تدبیر و صواب تدبیر بھ الاّ  نمی شود راست سخنان

 ۱٦۲.»باشد ناصح و مخلص وزیران با باید زدن رای و ،زدن رای و كردن مشورت

، ایرانشھری منشریھ پردازان ظ، بھ عنوان یکی از برجستھ ترین نفرزانھ گمھربزر

 ) ، علی سامیقضاوت در ایران باستان (در عهد هخامنشی -161

 97، به کوشش بهروز ثروتیان، برگ خرد، ابوعلی مسکویه جاویدان -162
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پادشاه را نھ یک خودکامھ کھ یک رھبر روشن رای و نیک اندیش می  ،بھ روشنی

 ،گیرد و محكم شود كھ غیر آن نمی كنمیت گاه پادشاه رای خود را بھ جدھر  «خواھد:
 ۱٦۳.»دانایان و تدبیرات درسـت دیگران ـود بر وی آرای حقِ ھر آینھ پوشیده و پنھان شـ

 

ایجاد می کند کھ نشانگر اھمیت  بازگو رخدادی را از شاھی ھرمز "سکویھابن مِ "

گذر شاه  راه «از سوی شھریار است:اجتماعی و اقتصادی برای مردم  یمنیآرامش و ا
 تاکستانی بھ یکی مھتران، از .می گذشت تاکستانھا و بوستانھا کنار از نشاو ھمراھ

 و داد خود بنده بھ و چید چند اییھ خوشھ .دید آویزان را غوره خوشھ ھایکشید.  سر
 در کھ بساز خورشی آن از و بپز گوشت با و برب خانھ بھ را غوره گفت: این وی بھ

 فریاد و درآویخت وی و با رسید سر تاکستان نگھبان لیک، است. سودمند ھنگام این

 از را خویش زرکوب کمربند کھ بود چندان ھرمز کیفر از ھترمِ  آن ترس کشید. 

 شاید تا داد نگھبان بھ بود چیده او تاک از کھ چند خوشھ ای جای بھ و بگشود میان

 ۱٦٤.»برھد ھرمز کیفر از

 
 شھریار ایرانی می باید در پیوند عاطفی و روانی با ملت خویش باشد و مردمش را

فارشھا ، سبدست آوردن نیکخویی و نیک اندیشی برانگیزد. در سخنان انوشیروان برای

پیکار با بی فرھنگی و بداخلاقی از بھ ملت از فرمانھای سیاسی بسی فراتر رفتھ و 

 رامش و ناز در کھ اینک مردم، ای «مھمتر عنوان می شود:نیز  و توران نبرد با روم

سخن  و بدگویی و آشکار رشک و سرکشی و پراکندگی از دیگر می برید، سر بھ
 و بپالوده پلیدیھا این از را ما کشورداری و را ما خوی یزدان کھ نشنوم، چینی سخنی

 و درستی با ھم یزدان چھ آن مردم، ... ای .است داشتھ برتر آن از را ما شھریاری
 کننده خویھایی پست بدین چھ آن از را ما داشتھ، ارزانی ما بھ شایستگی و پارسایی

 16، برگ بهروز ثروتیان، به کوشش جاویدان خرد، ابن مسکویه -163
 87، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -164
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 با و باشید یار پیکار این در مرا پس، است.  کرده نیاز بی آید، دست بھ بی شگون و

 توران دشمنانی ھمچون بر از چیرگی درون، دشمنان بر چیرگی کھ بجنگید خویشتن

 ۱٦٥.»است سودمندتر را شما و خوشتر مرا روم و

 

وزه توسط علوم اجتماعی و جامعھ شناسی اثبات گشتھ است، در نزد آنچھ کھ امر

بود: مردم در دراز مدت ھمانند فرمانروایان  آشکارنخبگان ایرانشھر نیز روشن و 

خود می شوند. فرمانروای سیاھکار و فاسد، ملت را بھ زوال و پریشانی می کشاند 

پادشاھان بھ اصلاح  «می نویسد: شاه" بھمن" در "حکمتھای ابن مسکویھ"ھمچنان کھ 
نفوسشان نیازمندترند چرا کھ اصلاح مردم وابستھ بھ اصلاح پادشاھان است و فساد 

از اینرو، بی خردی و بیداد شاه و سیاھکاری  ۱٦٦.»آنھا وابستھ بھ فساد پادشاھان است

کشاند بلکھ مردم را نیز  ارباب دین نھ تنھا کشورداری و جھان آرایی را بھ زوال می

 بھ آرامی بھ فروپاشی اخلاقی و فکری می اندازد. 

 

 باید یزن بیگانگانبلکھ  نیست انایرانی سزاواررعیت تنھا  زندگی و جانارج نھادن بھ 

تورانیانی  درباره جایی کھ سفارش کیخسرو تابرند  ین فضیلت اخلاقی ایرانیان بھرهاز ا

  :اند چنین استکھ اسیر وی 

 کھ ھر چیز کان نیست ما را پسند    چنین گفت کیخسرو ھوشمند
 اگر چند باشد جگر کینھ جوی  نیاریم کس را ھمان بَد بھ روی

با دشمنان تا بھ آنجاست کھ نھ تنھا بھ تورانیانی کھ اسیر  رواداریوی در  نگری بلند

بلکھ راه برگشت  ،ا نمی آزاردد و کینھ توزانھ آنان رمی دھ زینھار (امان) ھستندوی 

  :آنان بھ سرزمین شان را باز می گذارد

 86، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -165
 62گ ، بر1358، چاپ سال شاه، ابن مسکویه حکمت خالده، حکمتهاي بهمن -166
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 نگ شخوار و تَ دُ  ،نگیرم چنین کار   ستھ چنگم من بھ خون شما شُ یَ نِ 
 گاه منید چند بدخواهِ  وگر   نید ھمھ یکسره در پناه مَ 

و شاه آرمانی ایرانشھری در اینجا حتی خود را پناھگاه بدخواھان و دشمنان می داند 

 جان آنان بی تفاوت نیست. پاسداشتدر برابر 

 

نمونھ تاریخی  در واپسین سالھای ساسانیان، رویداد دادگاھی نمودن خسرو پرویز

می باید پاسخگوی کارکرد ھمھ از جملھ شاه، برجستھ ای است کھ نشان می دھد کھ 

کھ بھ دلیل تجمل و شکوه  او کھ از چھره ھایی در خاورزمین بودبودند. خویش می 

ارسی و عرب ھم راه یافت، پس از پادبیات و شعر  دامنھدربارش، از پھنھ تاریخ بھ 

خشی از تفھیم اتھام شد. ب "اِسپاد گُشَسب"بھ زندان افتادن، توسط دادستان پایتخت بھ نام 

... «انده شد، بھ گزارش تبری چنین است:این کیفرخواست کھ برای خسرو پرویز خو
مھ با ھ خراج گرفتنِ  بسیار کسان را بھ روزگاران دراز بھ زندانھا بداشتی و در کارِ 

رعیت بد کردی و با خشونت و سنگدلی حرمت کسان بِبُردی و آن مال کھ بھ ستم از 
کشاندی و خسارت مردم بستدی، برای خویشتن فراھم آوردی و مردم را بھ تباھی 

و دیگر مرزھا سپاھیان فراوان بداشتی و آنھا را از خانھ و  افکندی و در مرز روم
برای پانزده سده پیش، رویکرد بزرگان کشور در  ۱٦۷»خانواده  دور نگھداشتی و ...

دستگیری و کیفر دادن بھ بالاترین فرد کشور، آنھم با این کیفرخواست ھوشمندانھ و 

این  .می نمایداھانھ ای کھ برایش فراھم گشتھ بود، شگفت انگیز و غرورآفرین دادخو

سرشت اندیشھ سیاسی ایرانشھری بود کھ خودکامھ شدن ھیچ فرمانروایی را برنمی 

، گارآن روز مردمھمچنین تابید. در نزد کسانی کھ خسروپرویز را بھ کیفر رساندند و 

ی فاقد حقانیت برای شھریاری ایران شده فر کیانی از نزد او رخت بربستھ بود و و

 بود.

 770، برگ 2تاریخ تبري، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -167
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 .می داشتاسلامی تاریخ ایران، شاه نمی بایست بھ مال دیگران چشم  روزگار وارون

 تش. مالکیت خصوصی ارج دادست اندازی نماید ثروت زیردستان نمی توانست بھ او 

از جامعھ  امنیت مادی و روانی راکھ با زیاده خواھی خویش،  بود، خودکامھ ای نو شاه

 سفارش می کند: ،ھرمز ،در نامھ ای بھ فرزندش از اینرو، انوشیروان نماید. دریغ

 را از آن گنج بی رنج دارتو او    د گنج داروَ گر زیر دستی بُ و
 ستوت بدان گنج شو شاد کز رنجِ   ستوکھ چیز کسان دشمن گنج ت

 ھمان شھریارش بود سایھ دار  وگر زیر دستی شود مایھ دار
 دست ر زِ اگر زیر دستست، اگر بَ    ھمی در پناه تو باید نشست

 

ر ، شایستگی ببی دانش بودو كسی كھ  یرانشھر باید دارای دانش می بودرمانروای اف

ت آن واقعی «می خوانیم: ھ از زبان انوشیروانتخت نشستن را نیز نداشت. اینجاست ک
والاترین چیزی است كھ یک شاه می تواند خود  ،كھ معرفت بھ حقیقت و دانش است

را با آنھا بیاراید و زشت ترین چیز برای شاھان، شرم داشتن از آموختن و از پژوھش 
باز می بینیم کھ سر ھر رشتھ  ۱٦۸.»در دانشھاست. آن كھ نمی آموزد خردمند نیست

 .می خورد پیوندخردمندی برای شھریار  یپیشنیاز ای بھ

 

شورشیان و مدعیان تاج و تخت از سوی شھریاران ایران باستان  یدنبخش چندین بار

اسلامی دوره سلاطین  دربعدھا بود و نھ  رسومدیده شد کھ نھ برای جھان آنروز م

مورد  برادرش از سویدر ھنگام تاج گذاری  دوم ھخامنشی . اردشیرشد ، معمولایران

ر برد و در پی درخواست مادرش، دَ جان بِ  توطئھاز این وی سوقصد قرار گرفت. 

دیگر، یکی  رخدادیدر  ین اردشیر. ھمگذشت کرد شبرادراز کیفر دادن ، "پُروشات"

 263، 1380ویسهوفر، چاپ  -168
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ولی سپس پشیمان گشتھ بود را بخشید و  برپاخواستھ بوداز شھربانان را کھ علیھ او 

 ۱٦۹کیفر نداد.

 

و مدفون شدن اندیشھ سیاسی  از فروپاشی ایران ساسانیحتی دوازده سده پس 

ایرانشھری در زیر غُبار کج فھمی و فراموشی، روشن اندیش برجستھ دوران ناصری، 

میرزا، می  بھ ھماندیش خود، جلال الدینکھ در نامھ ای  میرزا فتحعلی آخوندزاده

ین آن یعنی درونمایھ خود و زشتی مفھوم جایگز، تھی شدن جایگاه شاھی از ویسدن

بھ کسی  "پادشاه"بھ اصطلاح اروپایی واژه  :«سلطنت را بھ روشنی بیان می دارد
اطلاق می شود کھ تابع قانون بوده و در فکر آبادی و آسایش وطن و در فکر تربیت 

لبھ تازیان و زوال دولت پارسیان، و ترقی ملت باشد. در مملکت ایران پس از غ
سلطنت، حقیقی نبوده است. در مدت تاریخ ھجری، فرمانروایان این مملکت کلا 

  ۱۷۰.») و شبیھ حرامیان بوده اندDispotدیسپوت (
 

از بنیادگذاران  یکی دیگر از سرآمدان آن روزگار جامعھ ایرانی کھ در کنار آخوندزاده

رگونی دگنیز بروشنی  صر نو در ایران بود یعنی میرزا آقاخان کرمانیناسیونالیسم ع

فرمانروایی در ایران و دگرسانی آن از شاه بھ سلطان را بدینگونھ بیان می  سرشت

رس و نظام و فرھنگ از میان اپاز استیلای عرب بر عجم کھ قانون پادشاھی  «کند:
دویست و ھفتاد سال است، دو بند قانون مملکت داری و رفتھ تا امروز کھ ھزار و 

نظام شھریاری و قرار رعیت پروری از برای ایران نوشتھ نشده است و یا اگر نوشتھ 
  ۱۷۱».شده، موافق طبع و صلاح آن نبوده است

 223و  227ایران از آغار تا اسلام، رومن گیرشمن، برگردان محمد معین، برگهاي  -169
 225میرزا، برگ  الفبا، نامه آخوند زاده به جلال الدین -170

 304، برگ کرمانی مکتوب، آقاخان -171
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عمال نگاه ایرانی در در کلیلھ و دمنھ کھ در اصل اثری است ھندی ولی بھ دلیل اِ 

 ، رنگ و بوی اعتقادیپھلوی بھ عربی ازو  بھ پھلویاز ھندی آن  بازنویسی و برگردان

شاه در گرانیگاه راھبری کشور جای دارد و  را بھ خود گرفتھ است، ایران ساسانی

در ھستی می باشد. خویشکاری وی باید  موجودیا سامان و ھنجار  "اشا"پاسدار 

ستھ با بیداد و بی سامانی کھ اھریمنی ھمراھی با نیروھای اھورایی برای نبرد پیو

از آنجا و دلاوری آراستھ باشد.  خردورزی ،دادگریباید بھ زیور  وی .ھستند، باشد

 ،باید دادگری یزدان را در منشکھ شاه آرمانی جانشین اھورا مزدا در جھان است می

 دھی گیتی پی بگیرد.  و تدبیر او را در کُنِش برای سامان

 

توان از داد شھریاران در جلوه ھایی چون دستگیری از یرانی میدر متون کھن ا

 ،ھوشنگستمدیدگان، بخشایش گری و مھربانی بھ مردم یاد نمود. نمونھ ھایی ھمچون 

، دیاکوو  و حماسی ای در تاریخ استوره لھراسپو کی  یخسرو، کیقباد، کفریدون

خ در تاری انوشیروان یکم، بلاش و ھرمز، یکم و دوم ، شاپوربابکان اردشیر، کورش

  مدون، سرشناس ترین آنان ھستند.

 

کھ بھ درازای دوازده سده بود، تنھا سھ دودمان  رانای در ھمھ تاریخ مدون پیش از اسلامِ 

بر تخت نشستند در حالیکھ سلسلھ ھایی کھ پس  و ساسانی ، اشکانیایرانی ھخامنشی

بودند و در خیلی  تختر باز اسلام بر ایران فرمان راندند، عمدتا زمانھای کوتاھی 

 چیرگی خویش نداشتند. زیر ھمھ ایران زمین را در موارد حتی 

 

با کمرنگ شدن فرایافت فر کیانی، از ارج جایگاه شاھی کاستھ شد و پیوندھای عاطفی 

و از گونھ پدر و فرزندی بھ گرگ و گوسفندی  د پادشاھی سست گردیدمیان ملت و نھا

وانمندیھا و کاستیھا، دگرسان شد. در ایران پیش از اسلام، با ھمھ فرازھا و نشیبھا، ت
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شخص شاه بھ دلیل پیشینھ تاج و تخت دودمانش و پیوندھای ژرف نیاکانش با مردم، 

تفاوت  بیی زو آبادساداددگری  ملت یعنی نگرانیبھ بزرگترین ناچار بود کھ نسبت 

 از قدرتش، یادگارینادرست نباشد. شاه نمی خواست کھ با تبھکاری و بھره گرفتن 

اینگونھ برای فرزند و جانشین خود، بحران مشروعیت  بجا گذارد و زشت در نزد مردم

ایجاد نماید. بھ دلیل پیوستگی و پایداری در دودمانھای شاھی در این دوره، شاه انگیزه 

و فرصت آبادانی و توسعھ را داشت و بھ گسترش بازرگانی و رونق کشاورزی بھا 

 می داد.

 

و برافتادن دودمانھای نژاده و ریشھ دار، بویژه با ورود تیره  فروپاشی ایران ساسانی

ھای زردپوست آسیای میانھ (ترکان)، قدرت را در ایران زمین بھ چنگ گردنکشان و 

ماجراجویانی انداخت کھ ھیچ پیوند ژرفی با رعیت نداشتند و خود را اصلا ناچار بھ 

ترکمن  و شرایطی کھ قبایل ترک توجھ بھ مسایلی چون دادگری و آبادانی نمی دیدند. در

ق قوینلو و ازبکھا آغزنوی، سلجوقی، خوارزمشاھی و مغولان، ایلھای قره قوینلو، 

یکی پس از دیگری وارد پشتھ (فلات) ایران می شدند و پس از چندی با تکیھ بر 

طنت لنیروی سپاھی، بر تخت سلطنت دست می یافتند، نھ ارج و بھایی برای نھاد س

بھ رعایت ھیچ اصل و ارزشی می دانست.  ناگزیرمی ماند و نھ سلطان خویشتن را 

 بھ زیبایی و رسایی، آن را اینگونھ بیان کرده است: ھمچنان کھ فردوسی

 نژاد و بزرگی نیاید بھ کار  شود بنده بی ھنر شھریار
 

 را پی ریختھ بودند و از توبره تصوف اگیرفرکھ حکومتی  بھ ھمین دلیل بجز صفویھ

و تشیع می خوردند، ھمھ این سلسلھ ھا بھ دو یا سھ نسل پایان می یافتند. روشن است 

می ماند یا  رجایسلطان و یا امیری کھ تردید داشت کھ تاج و تخت در خانواده اش ب

 کھ ھر گردنکشنھ، از انجام بسیاری از تبھکاریھا و جنایتھا شرمی نداشت. از این رو 

و سردار نیرومندی کھ توان رزمی برانداختن حکومت را داشت، با سرنگونی آن بھ 

109 
 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

رده مردم سوار می شد، واژه تاج و تخت دست می یافت و بی ھیچ رودربایستی بر گُ 

 "شاه"، واژه از آغاز صفویھ ھم کھ شاه اسماعیل ۱۷۲.سلطنت جای واژه شاھی را گرفت

کار ب انگیزهدرونمایھ ریشھ ای خود بود و تھی از  ،وباره بکار گرفت، این عنوانرا د

 نیم نگاه صفویھ بھ ایران باستان و یادمانھای کھن آن بود.گیری آن ھم 

 

در این نوشتار، کوشش بھ محدود کردن اندیشھ سیاسی ایرانشھری بھ پدیده شھریاری 

ھ پشتوانھ تکوین ملیت ایرانی اندیش «می نویسد: نیست ولی ھمچنان کھ جواد طباطبایی
ایرانشھری است و نھ نظام شاھنشاھی ولی واقعیت تاریخی ایران با اقوام متنوع و 
ضرورت حفظ وحدت سرزمینی آن ایجاب کرده است کھ ایرانیان و بویژه وزیران کھ 

ه اند، آن شیوه فرمانروایی در دوره ھایی نمایندگان راستین تمدن و فرھنگ ایرانی بود
 ۱۷۳.»را حتی بھ اقوام مھاجر ھم تحمیل کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 288نشیبی دراز است پیش فراز، شاهین نژاد، برگ  -172

 153، برگ دیباچه اي بر نظریه انحطاط ایران، جواد طباطبایی -173

110 
 

                                                           

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 ھمراھی دین و دولت

 منش و اخلاق در کشورداری
 

ود ب "اخلاق"یا و  "وجدان"بار معنایی  ھنزدیکترین واژه ب "دین"در گذشتھ ھای دور، 

گرایش و مذھب بھ کیش  و یا اخلاق ھر چند کھ با گذر زمان، معنای دین از وجدان

، سانسکریتزبان و در  ھمریشھ است"دیدن" و با  دارد ایرانی ریشھٴ  "دین". واژهٴ یافت

و ھمچنین در آمده است. دین در گاتھا  ا""دَئِنبگونھ  اوستا ھایو دیگر بخش گاتھا در

 «می توان خواند: "دین یشت"در  ی وجدان بکار رفتھ است.ابھ معنشتھای اوستا یَ 

بود، او را ستود تا در زندگی با او بھروز  کھ خواستار زرتشت پاک و دانا "ھوُوی"
اینجا آشکارا، ھمسر  ۱۷٤ .»، دینی سخن گوید و دینی رفتار کنددشود و دینی بیندیش

رک مشتزندگی ، ، برای اندیشھ، گفتار و رفتار وجدانی با زرتشت"ھوُوی"زرتشت، 

شتھ ا، بار معنایی کیش و مذھب ندگزارهو روشن است کھ دین در این را آغاز نموده 

 است.

 
ی ارا نخستین کسی می دانیم کھ ھستی را از دریچھ اخلاق نگریست و معیارھ زرتشت

 Friedrich( "نیچھ"تعیین نمود.  ی آنپدیده ھاھستی و سنجش  اخلاقی برای

Nietzsche(  زرتشت را نخستین آفریننده جھان اخلاقی کھ ما در آن زیست می

عتا بھ و طبی بودانسان برای  پذیری آیین زرتشت، آیین مسئولیت ۱۷٥، می دانست.نماییم

در  . زرتشتبھ دنبال مسئولیت، ھمراه انسان می آید دنبالش، آیین قائل شدن حقی کھ

جھان بینی خود کھ بر بنیاد نبرد نیکی با بدی استوار است، انسانی را می دید کھ در 

رویارویی ھمیشگی نیروھای نیکی و بدی، نظاره گر و بیکاره نیست بلکھ می تواند با 

د. ، یاور اھورامزدا باشمینوی، در بھتر ساختن جھان ھای گیتیایی و پیکار با تیرگی

 دین یشت، کرده پنجم، بند پانزدهم -174
175 -Emire of the mind, A History of Iran, Michael Axworthy, p. 10 
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ه در بار ،"شنھِ ندَ بُ "در  .نامیدرا دین می  در زندگی انسان خویشکاریسرچشمھ این  او

 ریدرا آف آفرینش گیتی آمده است کھ اھورامزدا در ششمین مرحلھ از آفرینش، کیومرث

جا این  ۱۷٦و دیوان بوده است.، از میان بردن اھریمن دیندارکھ وظیفھ این مرد 

. از دشناختھ می شو نبرد با اھریمنیانکیومرث،  ،نخستین انساناین کاری دینی خویش

می ن آشکارمداری  شریعتسازی و  مذھباز  ردپایی ھیچ  این وظیفھ "انسان دینی"

 .باشد

 

نمایانگر می شود. پروریدن روان ھمان نیک  "روان" عنصراخلاق در انسان در 

ھمزمان بھ پرورش روان بھ ھمراه نگھداری از تن، در متون  رسیدگیاست. اخلاقی 

پرورش یافتھ، آموختھ است کھ بھ گرسنگان  سفارش شده است بگونھ ای کھ روانِ  کھن

بر روان در برا «پارسایان و نیک رفتاران باشد:بیداری خرد و درماندگان کمک کند و 
ھ د و جامن را آرزوست کھ خوراک خورَ تن آنگونھ ترتیب یافتھ است کھ ھمچنان کھ ت

 جامھ بھ برھنگان ھ بھ وسیلھ تن، خوراک بھ گرسنگان وپوشد، آن روان را آرزوست ک
آرزوست کھ  نیز بدھد. ھمچنان کھ تن را آرزوست کھ در شبانھ روز بخوابد، روان را

روان" "بار اخلاقی  ۱۷۷.»بھ وسیلھ تن، شبانھ روز، خِرَد پرھیزگاران را خواستار باشد

  ۱۷۸آشکار است. )Zādspram( "در این گزیده کتاب "زاداسپرم

 

با  منشو زوال  بود اخلاقمنش و زوال  بھ معنای "دینی بیدر جھان بینی ایرانی، "

ل بھ زواساسانیان بھ درستی  بنیادگذارداشت.  میخود فروپاشی کشور را بھ ھمراه 

ختن و گسی دیگرگسست ایرانیان از ھمو  می پردازد اخلاقی ایرانیان در عصر اسکندر

کاری کھ اسکندر در تباه  «پیامد زوال اخلاقی می داند: را ھنجارھای جامعھ ایرانی

 39بندهشن، فرنبغ دادگی، برگردان از مهرداد بهار، برگ  -176
 85زادسپرم، به کوشش راشد محصل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگ  -177
 از متون پهلوي که زادسپرم فرزند گشن جم در سده نهم میلادي در کرمان نوشته است -178
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ساختن کارمان و پراکنده ساختن ھمداستانی مان و ویران ساختن کشورمان کرد، برای 
  ۱۷۹.»کھ او آرزو داشت سودمندتر بود تا ریختن خون ما آن چیزی

 
برای گروھی از مردم، یکی از  بابکان اردشیردر یک گردھمایی پس از سخنرانی  

 «باشندگان در بیان احوال ایرانیان در ھنگام رستاخیز اردشیر، اینگونھ دادِ سخن داد:

کھ پراکنده بودیم ھمدست ساختی و سخنمان یکی  کردی و دلھایمان تو ما را پس از آن
را کھ از کینھ یکدیگر لبریز بود بھم پیوستی و آتشھایی کھ در میان ما زبانھ می کشید 

این ھمدل شدن و ھمسو شدن ایرانیان در زیر چتر باوری کھ  ۱۸۰.»را خاموش ساختی

 ر آندشدن جامعھ ایرانی  "دیندار"اردشیر و رایزنانش بر فراز ایرانشھر گستراندند، 

  معنا می داد.روزگار 

 

 نشمزوال آورنده  ؟ایرانشھری چگونھ تعریف می شدو نظام ارزشی  منشاکنون ببینیم 

ز ا یاز دیدگاه بزرگان این مرز و بوم، جا افتادن دروغ (البتھ در معنای گسترده تر

 داریوشماعی بوده است. عرف اجتدرمعنای امروزین آن) در اخلاق فردی و نتیجتا 

تو کھ از این پس شاه خواھی  «، می گوید: بھ فرزند و جانشینش، خشایارشا بزرگ
بود، دوست مردی کھ دروغگو باشد یا آن کھ تبھکار باشد مباش. بھ سختی آنھا را کیفر 

  ۱۸۱.»ده

 

 ، درو ... در سراسر متون ادبی ماویژگیھای ضد اخلاقی مانند آز، نیاز، خشم، رشک 

. در یکی از متون کھن پھلوی، آز بھ عنوان نکوھش شده اند، گزارشھاو ھا داستان

 راست و چپ او گرسنگی و تشنگی ھستند. این انسپھبدی ترسیم شده است کھ سردار

 69شش احسان عباس، برگردان به فارسی از محمد علی امامی شوشتري، برگ ، به کوعهد اردشیر-179
 5، گردآوري از احسان عباس، برگردان به فارسی از امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر-180
 14سنگ نبشته بیستون، بند  -181
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 دنبالھ روی از بی اخلاقی ھایی پیو تباھی انسان در  نمونھ ھا بروشنی بیانگر ویرانی

بدخویی و سیاه اندیشی، ایرانی و انیرانی نمی شناسد و ناپسند و  ۱۸۲چون آز ھست.مھ

ی داند م کشور بی اخلاقی را سبب پریشانی و شکست ،بابکان اھریمنی است. اردشیر

 رپیش از آنکھ با خویھای زشتی کھ در مردم خودتان است پیکا« زمانی کھ می گوید:
نھ از رھبری نیکو کھ از زیان کاریست. چگونھ می  پیکارتان با ملتھای دشمن، ،نمایید

 ۱۸۳»؟توان با دلھای ناھمداستان و دستانی کھ دشمن یکدیگرند بھ پیکار دشمنان شتافت

 

 دن)(دینی بو از ویژگیھای آشکار اندیشھ سیاسی ایرانشھری، اخلاق گرا بودنز آغاز، ا

نواحی کھ میان آنھا جنگ بود و ھمدیگر « :می گوید داریوش در این زمینھ، .بودآن 
و آنھا تصمیمات  نشاندم اھورامزدا ھر یک را من بھ جای خود یاری را می کشتند، بھ

را نمی زند و  نیرومند ناتوان مرا اجرا کردند و دیگر ھمدیگر را نکشتند، زیرا کھ
 و ھنجاری پایی سامانبر، ک یا اخلاق گرااز شھریاری نی پس ھدف ».غارت نمی کند

برای ایجاد خفقان و  بوده است نھ ابزاریبرای آسایش، شادی و ھمزیستی 

 فرمانبرداری. 

 

در آرامگاه  کھ اسکندر می گوید ،)Strabo( "استرابو"تاریخ نگار نامدار یونانی، 

از  ارتنوشاین . بھ زبان یونانی برگرداننددید کھ فرمود آن را  ای سنگ نبشتھ داریوش

اینجا نگاه متفاوتی  ۱۸٤.»دوستان خود بوده ام ... من دوستِ  «:چنین بودزبان داریوش 

ست و ما فاقد دو« کھ می گفت  می بینیم باختر زمینرا با گفتھ آن سیاستمدار نامدار 
بر خلاف سیاست . »فع ما تعیین می کندو دوستان و دشمنان ما را منا دشمن ھستیم

معین تنھا منافع ما دوستان و دشمنان ما را بازان جھان کنونی و حتی جھان آنروز، 

 59رگ زادسپرم، راشدمحصل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، ب -182
 75، به کوشش احسان عباس، برگردان به فارسی از محمد علی امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر -183
 176ایران از آغار تا اسلام، رومن گیرشمن، برگردان محمد معین، برگ  -184 
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

بشمار می روند، اخلاقی پایبندی بھ اصولی کھ در ھمھ زمانھا، ارزش  .کرده استمی ن

 شھری،این نیز در فرھنگ ایران .ش بزرگان این سرزمین جای داشتھ انددر مرام و من

 نگرش دینی بشمار می آمده است.

 

ھمراھان و  ،ھ بھ دوستانمرام انسانی، خردمندانھ و منصفان در راستای ھمین نگاه و

 ر و خادمکھ کارگزا "حیره"نیز در پشتیبانی از امیر عرب  انوشیروان ھمسنگران،

یره کومت ححنابودی در پی کھ  پراتور رومبھ ام برای چندین نسل بود، ایران ساسانی

 بھ پشتیبانی از اعراب حیره می داند: ناگزیراخلاقا ایران را  ھشدار می دھد و، بود

 مکن بیش با تازیان داوری  را مِھتری تو گر قیصری، روم
 د کژ و رنجی بزرگوَ گمانی بُ   وگر میش جویی ز چنگال گرگ

 ر و تاج و گاهنمانم بھ تو لشک  فرستی سپاه "نذَرمُ "وگر سوی 
 چو خواھی کھ پیمان بماند بھ جای  ش مپیمای پایتو زان مرز یک رَ 

 مرَ سپَ و زیر پی بِ تگاه  و سر  گر بگذری زین سخن نگذرم و
 بدان کو نجوید بھ بیداد شور   درود خداوند دیھیم و زور

 

خواھی سیاوش و  ایرانیان و تورانیان برای کین دراز ، جایی کھ جنگدر شاھنامھ

، بھ ه و فرسودهدرماند ،پایانی اش نزدیک می شود و افراسیاب گامھاییارانش بھ 

دھد،  را میخویش گذشتن از پیگرد بھ ازای  تورانپیشنھاد دریافت گنجھای  کیخسرو

ایرانشھری را بھ نمایش سیاسی در اندیشھ  اخلاقی رویکردگری از دی نمونھکیخسرو 

 می گذارد: 

 و بیدادی آید فراز کھ از جور  بدان خواستھ نیست ما را  نیاز
جور و بیداد وی بر مردمان می داند  فراھم آمده ازرا  ھای افراسیاب ، داراییکیخسرو

گاه در ن ،نگارد و نمی پذیرد. پسآن اموال را نیز غیر اخلاقی می اِ و بنابراین دریافت 

گردآوری شده در ارزشیابی آن  کجا و چگونھبزرگان این مرز و بوم، اینکھ ثروت از 
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

کھ بوده است. این نگاه وجدانی در جھان آنروز  ، ملاکو پاک و یا ناپاک شمردنش

ز دینی بودن (اخلاقی بودن) مقولھ برخاستھ ا ،پیشرو و غیر معمول بودهارزنده، بسی 

 بوده است. جھان بینی ایرانیشھریاری و کشورداری در 

 

س نف و ستایشِ انسان بزرگ داشتن بی آزاری شھریار و مھرورزی او بھ مردم بھ دلیل 

، بھ توران راھش، کیخسرو، در مسیر در شاھنامھ ایرانیاناست. شھریار آرمانی  نیکی

سپاھیانش را از آزار و تھدید کشاورزان و یا پیشھ ورانی کھ نمی خواھند رخت رزم 

ایرانیان ین کگرفتن یعنی برکنار می دارد تا نشان دھد حتی برای ھدفی اخلاقی (  بپوشند

رعیت را بھ زور بھ میدان جنگ یعنی  ( نش غیر اخلاقیاز بیدادگران تورانی)، کُ 

 اید:نکوھش می نمرا بردن) 

 چنین است آیین تخت و کلاه   رد باید کسی را بھ راهنیازُ 
 کسی کو بھ لشکر نبندد کمر   کشاورز گر مردم پیشھ ور
 مکوشید جز با کسی ھم نبرد   نباید کھ تازد برو باد سرد

 نج پَ کھ بر کس نماند سرای سِ   رنج  ،نباید نمودن بھ بی رنج
 

 ؟یا دولت دیندار دینی دولت
 

 دیندیگر ھمراھی  رویاخلاق گرا بودن شھریاری در ایران، بھ  از بیانِ  اکنون، پس

آیین نزدیک است، می پردازیم.  دین یعنی کیش و نمعنای امروزی بھو دولت کھ 

دولت  ودین  «:را دارد کھ نامی، این گفتھ شاھنشاھی ساسانی بنیادگذارپاپكان،  اردشیر
نیاز نیست. دین شالوده پادشاھى است و  از دیگرى بى گرند و ھیچکدامبرادر یكدی

پادشاھى نگھبان دین است. ھرچھ را پایھ نباشد از میان برود و ھر چھ نگھبان نداشتھ 
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بر پایھ این باور ریشھ دار در جھان بینی ایرانی، پیدایش دولت  ۱۸٥.»باشد، تباه شود

پانصد سال بیش از ی پیچیده در درازای ر از درون کنشھا و واکنشھااگذ درساسانى 

می  ضیح داده) و اشكانیان، توروزگار سلوکیان (جانشینان یونانی و مقدونی اسکندر

و بنمایھ ھای  ساسانی کھ آمیختھ ای از آیین زرتشت دورانشود. کیش زرتشتی 

ود، دین ب ن نزدیک بھ اردشیر بابکانباورھای کھن آریایی بر پایھ برداشت ویژه موبدا

  ۱۸٦گردید.حکومت مورد پشتیبانی 

 

اسانی) س دولتدین بھی (کیش زرتشتی  پدافند ازو  یکپارچگی ایرانشھر ھای اندیشھ

دینی جھان را پی  -کھ آبشخوران آیینى نظام ساسانى بودند، نخستین حکومت ملی

یک  خاستگاه آنھاو  سیراب می شدند، آبشخوریک  کھ از نیدیملیت و  ۱۸۷افکند.

 یگریکدو ھماھنگ  ھمدوشیکدیگر کھ رقیب نھ  بنابراینو  ندبود و یک ملت سرزمین

در ھمین راستای پیوند دولت و دین ایرانی، ھنگامی کھ زرتشت بھ پیشگاه  بودند.

می دارد و باج دھی بھ می رود، وی را از پرداختن باج بھ تورانیان باز گشتاسپ

 دشمنان ایران را ضد ملی وضد دینی می داند:

 کھ در دین ما این نباشد ھژیر  پیر بھ شاه کیان گفت زرتشت
 نھ اندرخور دین ما باشد این  کھ تو باژ بدھی بھ سالار چین

 کھ شاھان ما درگھ باستان   نباشم بدین نیز ھمداستان
 کھ او گشت بی دین و بی زور و تاو  ساو س باژ وبھ ترکان نداد ھیچ ک

185 -Sasanian Irredentism and the Foundation of 
Constantinople: Historical Truth and Historical Reality, David Frendo 

و اندازه حضور باورهاي کهن آریایی در آن در درازاي  آیین زرتشت از حتی خوانش دولت ساسانی - 186
 چهار سده حکومت ساسانی، یکسان نبود و با تغییراتی همراه بود.

 53دوم، برگ نشیبی دراز است پیش فراز، شاهین نژاد، چاپ  -187 
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بر خلاف برداشت برخی مفسران، در اندیشھ سیاسی ایرانشھری، شاه تنھا در پی این 

نبود کھ با قبضھ کردن نھاد دین، قدرت خویش را استوارتر نماید و از فرمانبری مردم 

ن چو بزرگانی، وی از بابکان شود. از ھمان آغاز بھ قدرت رسیدن اردشیر خیال آسوده

ی در راستا برای یکدست کردن و تئوریزه نمودن آیین زرتشت ""ابََرسامو  "رنسَ تَ "

 بھره گرفت.  ،نیرومند و یکپارچھ گر ایرانشھر باوری سپریک  ساخت

 

ز پشتیبانی چشمگیر او اشنی نشانگر آن است کھ بھ ھیچ روی نشی از اردشیر بروکُ 

و یکسونگری دینی نبوده است بلکھ ژرف تر از  خشک اندیشیآیین زرتشت، از روی 

اینھا، ھمسو کردن مردم و توانمند کردن کشور با گسترش یک ایدئولوژی مشخص 

چرا ود کھ بکوه کرده تبرستان کھ شِ فرمانروای  "شنسبگُ "بوده است. تَنسَر در پاسخ بھ 

دیگر آنچھ یاد کردی  «رده است، می نویسد:از آتشکده ھا را خاموش ک اردشیر برخی
شت و نیست کرد و چنین دلیری ھرگز ھنشاه آتشھا از آتشکده ھا بر گرفت و بکُاکھ ش

طوایف ھر یک برای خویش آتشگاه ساختھ الدارا، ملوک  زپس ا در دین کسی نکرد ...
  ۱۸۸.»و آن ھمھ بدعت بود کھ بی فرمان شاھان قدیم نھادند

 

ش وانِ احیھ ای، یک خ، با پشتیبانی دولتھای محلی، در ھر نپیداست کھ در دوره اشکانیان

 ،د. اینبو گشتھده شده و کیش چیره بر آن ناحیھ یبرکشپدید آمده و  "سنامزدیَ "از دین 

ردم مایرانشھر و نیرومند سازی آن، سودمند نبود بلکھ  کردنھ نھ تنھا در فرآیند یکپارچ

. اختسرا در پراکندگی و سرگشتگی فکری و آیینی با ھم رقیب و چھ بسا دشمن می 

د او را وذ آنھا بود، می شپشتیبانی از آتشکده ھا و گسترش نفاگر اردشیر تنھا بھ دنبال 

صفوی) دانست ولی ھواداری وی از  شاه اسماعیل سرشت(از  ی خشک اندیشدیندار

جامعھ برای  باوریای ت دار و بھ منظور یکپارچھ کردن فضده ھا کاملا جھکآتش

 68نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوي، برگ  - 188
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اینگونھ دریافتھ می شود کھ اردشیر و یارانش، از دین توانمندسازی آن بوده است. 

ار ھاستواری ساختند کھ برای نزدیک بھ چ باوری سامانیک مکتب اجتماعی با  ،بھی

 .ذاشتسده، کارآیی خود را بھ نمایش گ

 

ن، ل، چین و دیگر بخشھای نسبتا متمدن جھادر عصر کھن، در مصر، سومر، بابِ 

ی بود کھ ھم رھبری سیاسی سرزمین را دارا بود و نکاھِ  –رھبری جامعھ با سلطان 

کاھن،  -. در برخی جاھا، خود این سلطانھم مدعی نمایندگی خدا بر روی زمین بود

پرستش می شد. در نگاه ایرانشھری، دین و دولت ھمزاد بودند ولی یکی  ھ عنوان خداب

گیتی را می آراستند ولی از ھم  ھم کھ باید ھمراه و ھمدوشبودند نبودند. دو نھادی 

کھ مدعی  نمی یابیمجدا بودند. ھیچگاه در ھمھ تاریخ ایرانِ پیش از اسلام، شاھی را 

در اوج اقتدارش بھ ھنگام گسترش شاھنشاھی  ریوشرھبری دینی ھم شده باشد. دا

م یک بودن نداشت و شاپور "مُغ"ایران و فراھم نمودن امنیت آن گستره بزرگ، ادعای 

خود ، در اوج فرازش بھ ھنگام شکست دادن پشت سر ھم سھ امپراتور روم ساسانی

 . نخواند "موبد" را

 

با اینکھ دولت ساسانی، دین زرتشتی را بھ عنوان چتر آیینی و باوری کشور برکشید 

می دانست و رھبری پھناور شاھنشاھی آن خود را پشتیبان ھمھ شھروندان  ،ولی دولت

سیاسی کھ در دست شاه بود، کوشش در چیره شدن بر نھاد دین نکرد. در روزگار 

دین اکثریت را بھ عنوان ھنجار و عرف جامعھ، بھ ساسانیان نیز حتی اگر دولت، 

نوی و خاستگاه اندیشھ ای خویش بھ ھمراه داشت، حقوق پایھ ای دیگر یعنوان بال م

شھروندانِ ایرانشھر را از آنان دریغ نمی نمود (پیگرد مسیحیان در سده چھارم میلادی 

 ۱۸۹.آن پرداختھ ام)بھ   "نشیبی دراز است پیش فراز"دلایل سیاسی داشت کھ در کتاب 

 در مشهد نشیبی دراز است پیش فراز، شاهین نژاد، انتشارات زلال اندیشه - 189
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ن شود آ بدینگونھ، دولت ساسانی را بھ ھیچ روی نمی توان دولت دینی نامید ولی می

  را دولتی دیندار شناسایی نمود.

 

فارس برخاستھ بود، سامان دادن بھ بال  از خانواده موبدان استخر اردشیرخود با اینکھ 

دولت  نھاد سپرد تا بھ سنت ایرانشھری جدا بودن نھاد دین ازدینی کشور را بھ دیگران 

برآن می شود کھ ھنجار یکی نبودن دین و دولت را  ، جمشیددر شاھنامھباشد.  پایبند

 :آن خویش کند بشکند و ھمراه با تاج و تخت شاھی، جایگاه موبدی را نیز از

 م شھریارى و ھم موبَدىمَ ھَ    منم گفت با فرّه ایزدى
 روان را سوى روشنى ره كنم  كوتھ كنم بَدان را ز بَد، دست

 

را برای  تازی دور شد و ایرانیان او را رھا کرده و ضحاک جمشیدفر کیانی از 

دن یکی نبو"سرانجام شاھی بود کھ بھ میثاق  ،فرمانروایی بھ ایران فراخواندند. این

مکتب ایرانشھری، در پھنھ استوره ای  پشت کرده بود. دین و دولت" نھادھای

من را نابود کرده و یتنھا فردی است کھ چون در روز واپسین، اھر "سوشیانت"

اھی شھر دو فرّ، یعنی فرّ دینی و فرّ رستاخیز را در گیتی انجام پذیر می سازد، دارنده 

ا سازگار بینی و دولتی در یک نھاد نھ تنھا رھبری د گرد آمدنبنابراین،  خواھد بود.

  دارد.  ریآشکااندیشھ ایرانشھری نیست بلکھ با باورھای بنیادین این مکتب، ناھمخوانی 

 

نظریھ ھمراھی دین و دولت را بھ عنوان مرام دولت  ،، کسی کھ خودبابکان اردشیر

فرمانروایی بھ ھیچ روی حق مھار و  دستگاهگوید کھ پی ریخت بروشنی می  یننو

ن تخصوصی آنھا را ندارد و تنھا بر  دامنھ زندگیچیرگی بر باورھای قلبی مردم و 

 بدن بر مگر نیست دنیا کملو سلطنت و حكومت« در کشور فرمان می راند: مردمان

 بر جز را رعیت كھ نیست سزاوار پادشاھان بر رعیت. بنابراین امور ظاھر و ھا
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دولت بھ ھیچ روی حق  ،پس ۱۹۰».كنند مؤاخذه احوال ایشان، از است آشكار آنچھ

مطمئن شدن از دینی  برایدخالت در زندگی خصوصی مردم و جستجو در امور آنان 

برای ارزیابی افراد،  عیارتنھا م .دار بودن آنھا بھ حکومت را نداشتبودن آنھا و یا وفا

 اجتماعی آنان بود. کارنامھ

 

بنا بھ  «اینگونھ تصویر گشتھ است: دارلت دینزدیدگاه یک متن دینی زرتشتی، دوا
آموزش دین، ھمچنان کھ خویشکاری شاه آن است تا فرمانروایی و چیرگی انیرانیان و 

ستگان را از کشور دور دارد، باید مردمان خویش را نیز از بینوایی، جَ دشمنان و گُ 
شکارا ھر آنچھ از آ ۱۹۱».نی (نقص عضو) برھاندنگرانی، نیاز، بیماری و کاستیھای ت

ملی در روزگار  دلسوزدر این متن آمده، از وظایف یک دولت  وظایف دولت دیندار

کنونی می باشد. آنچھ در اینجا اصلا مورد نظر قرار ندارد، نقش شریعت محور دولت 

 است.

 

نمود یافتھ  "دین رسمی"شکل بھ  بیشتر دوره ساسانیمیان دین و دولت در  ھمراھی

ین داست میان دین رسمی و دین دولتی. چشمگیری تفاوت ». دولتیدین «است و نھ 

 یبرا یو کوشش باشددر رواداری با دیگر آیینھای موجود در کشور می تواند رسمی 

 "الیزه وارداپت"تاریخ نگار ارمنی سده پنجم میلادی،   ۱۹۲.نمایداز میان بردن آنھا ن

)Elise Vardapetاست و در  )، از فرمان نامھ ای یاد می کند کھ مربوط بھ شاپور

و ھواداران ھمھ کیشھای دیگر  آن دستور داده شده کھ مغھا، یھودی ھا، پیروان مانی

 87، به کوشش بهروز ثروتیان، برگ جاویدان خرد، ابوعلی مسکویه - 190
 57سوم، برگ  دینکرد - 191
 یکم، واکنش حکومت به نفوذ سیحیان در حد فاصل میان شاهی بهرام یکم و یزدگردسختگیري بر م - 192

شرقی در ایران با بهره گیري از مسیحیت بود. سرکوب مزدکیان نیز پس از سالهاي همزیستی و  معنوي روم
 د. رواداري، پیامد از هم پاشیدگی جامعه و زوال رکن خانواده در کشور بو
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را آنھا  دینیانجام مراسم  جلویرا در ھر نقطھ از ایران کھ باشند آزاد بگذارند و 

در دوران شاپور دوم، ایرانیان یھودی با دادنِ وامھاى کلان بھ دولت   ۱۹۳.نگیرند

و سرمایھ گذارى ھم مى  ھمراھیساسانی، در جنگ ھاى ایرانیان بر ضد رومیان، 

 نییع غیر زرتشتیاین ایرانیان اینکھ جلوه نمی کند مگر  خردمندانھ ،کردند و این

 و بھ چشم ندھ اشناختی می ، دولت ساسانی را بیش از یک دولت صرفا دینیھودیان

 یک "دولت ایرانی" بھ آن می نگریستند.

 

کھ استاندار خراسان بود سکھ ھایی ضرب  "پیروز"یکم،  در سده چھارم، برادر شاپور

 ۱۹٤ھم ستایش شده بود. "خدای بودا"کرده بوده کھ بر روی آن نھ تنھا اھورامزدا کھ 

بزرگ منشی وی برای ارج  از رویدر شاه و چھ این چھ بھ منزلھ بودایی شدن برا

گذاشتن بھ ھمیھنان بودایی اش باشد، فرضیھ وجود دین دولتی (و نھ دین رسمی) در 

پاسخ در چھارم  ھرمزدر پایان سده ششم، در ھمین زمینھ، ایرانشھر را رد می نماید. 

ھ ھمچنان ک «:ودند، گفتکھ خواھان سختگیری بر مسیحیان شده بدان بھ برخی ھیربُ 
دو پایھ پیشین و بى دو پایھ پسین نایستد، پادشاھى ما نیز با  رتخت پادشاھى ما تنھا ب

استوار و پایدار نباشد. پس دست از  ن ترسایان و پیروان کیش ھاى دیگرتباه ساخت
ترسایان کوتاه کنید و بھ کارھاى نیک روى آورید تا ترسایان و پیروان کیش ھاى 

 ۱۹٥.»ھواخواه کیش شما باشند ،تایند و از جانسِ آن را ببینند و شما را بر آن بِ  ،دیگر

 

زمانی کھ دین دولتی در کشوری پدیدار می شود، وابستگی مالی روحانیان آن دین بھ 

دستگاه دینی ھم توسط دولت پرداخت  درآمد. چھ بسا، حقوق و پیش می آیددولت نیز 

، آتشکده ھا استقلال مالی از دولت داشتند و از دھشمندی در ایران ساسانیمی گردد. 

 71، برگ روند مناسبات دین وسیاست در ایران باستان با تکیه بر دوره ساسانی - 193
 342، برگ و فلسفه تاریخ ایران، مرتضی ثاقب فر فردوسی شاهنامه - 194
 291ایران در زمان ساسانیان، کریستین سن، برگ  - 195
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، حقوق بگیران دولت نبودند و از این دیدگاه مردم اداره می شدند. بنابراین، ھیربدان

چنین ھم نیز، کیش زرتشتی گر چھ دین رسمی بود ولی دین دولتی بشمار نمی رفت.

ھا را سیاسی جای نمی نھد و آنت را در اریکھ قدر خود روحانیانالزاما دین رسمی، 

دین دولتی نھ تنھا در دستگاه حکومتی دارای ن یاروحان ۱۹٦.کندمنصب نمی  دارای

وق . بنابراین ارباب دین، حقی نیز می گردندولتدبودجھ  نیازمند جایگاه می شوند بلکھ

 می باشند.  دولتبگیران 

 

رچگی و توان ملت ی از تاریخ یک کشور، بھ یکپاپاره امی تواند در دین رسمی 

و  بعیضاتت ،یکجورتولید انسانھای یکسان و کوشش برای  بادین دولتی بیفزاید ولی 

بیشتر بھ کینھ و دشمنی در میان مردم می انجامد تا کھ  پدید می آوَرَد ستمھایی را

دین دولتی فضا را برای پیروان دیگر دینھا تنگ می کند و بشدت ھمبستگی و ھمدلی. 

در حالیکھ در ایران و "غیر خودی" را در کشور پیش می کشد. موضوع "خودی" 

ده نمی دی بھ عنوان دین رسمی ، گرایشی بھ برکشیدن دین ویژه ایو اشکانی ھخامنشی

یران ا، دین رسمی با کیش زرتشتی تعریف می شود و تا پایان ساسانی شود، در ایران

 .دین دولتی نمی گردد ،ی بجز دوره استثنائی کوتاھی، این دین رسمیساسان

 

افزون بر بھره گرفتن دولت از دین برای پی ریختن یک ایدئولوژی نیرومند برای بیمھ 

یورش چھ ھجوم فرھنگی و کردن کشور در برابر آفندھای بیگانگان و دشمنان (چھ 

فرمانروا، وجود دین برای  ھوشمندانھ دیگری در ھمراھی دولت و بھره)، نظامی

 کھ دین سالاران بیرون شتن دین در کنارش این سود را داشتبرای دولت، نگھدا .شتدا

 شورآشوبی در کمردم،  دینیاحساسات  برانگیختنند با ستدولت نمی توان دستگاهاز 

ه اصولا در چجاي گرفتن موبدان در مقام داوري در نیروي دادگستري، کار حکومتی شمرده نمی شد  -196
عهد باستان، رسیدگی به دعواهاي حقوقی میان پیروان یک دین بر دوش روحانیان آن دین بود. همچنان که 

 دعواهاي یهودیان و مسیحیان نیز توسط بزرگان آنها حل و فصل می شد. 

123 
 

                                                           

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 یمناکانید ببد« :فتھمزادی دین و دولت است می گ کھ پرچمدار برپا کنند. خود اردشیر
ترین گزندھا کھ بر شما رسد، نیرنگ دینی است. شاه نباید بگذارد تا زاھدان و 

شوند و نگھدار آن جلوه  ایاننیایشکاران و گوشھ گیران بیش از او ھواخواه دین نم
دین در جامعھ (چھ آن  کارآیی ھای سازنده و ویرانگرنگاه پختھ اردشیر بھ  ۱۹۷».کنند

نفی نماییم) در زمان خودش بسیار سنجیده بوده و از آگاھی او  را بپسندیم و چھ آن را

اردشیر با  و یارانش بھ روحیات جوامع انسانی بویژه جوامع شرقی، نشان دارد.

ب رای آسیبدشمنان دولت نیرومند ابزار دین را دوراندیشی و ژرف نگری کم مانندی، 

بر شھریار گزندی ھر کھ آرزو دارد  «می داند: شھریاری زدن و سرنگون کردن
د برای رسیدن بھ این آرزو پلکانی کوتاھتر و بسیار پیرودارتر و خلل ناپذیرتر و رسانَ 

 ۱۹۸».در مغز مردم رخنھ کننده تر از دین نیابد

 

بال  دو ،این نکتھ نیز گوشزد می شود کھ ھمچنان کھ دین در کنار دولت، "دینکرد"در 

انگاشتھ می شد، فساد روحانیان و کج اندیشی آنان نیز  مورد نیاز کشور برای پرواز

 انانیروح دیگر نشانھ تباه کننده کشور، «و تباه کننده مردم قلمداد می شد:زوال دھنده 
نسنجیده گفتار باشند یعنی کھ چیزی از روی دانایی نگویند. از اینرو باشد کھ کسانی 

 ،آنان تباه کننده کشورند و بدان سبب ند.وَ کھ راست نمی گویند، بھ این روحانیان می گرَ 
زوال دھنده خاندان و آبادی و شھر و کشور و ھمھ سرزمینھا. بھ ھر روی، آن، پیامد 
آموزشی است کھ از تباه کننده کشور رسد. مرد بینای فرزانھ با نگاھی کھ دارد کشور 

 ۱۹۹».را چنانچھ در منش اوست، آگاه می سازد

 

 70، به کوشش احسان عباس، برگردان به فارسی از محمد علی امامی شوشتري، برگاردشیرعهد  - 197

 76، گردآوري از احسان عباس، برگردان به فارسی از امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر-198
 260هفتم، محمد تقی راشد محصل، برگ  دینکرد -199
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از سوی ھمھ مردم بویژه  ندکھ در اختیار آتشکده ھا بوداز سوی دیگر، بنیادھای مالی 

رھا ، با. شاھان ساسانیندایی دریافت می نمودارمغان ھتوانگران پشتیبانی می شد و 

تا در کوششھای نیکوکارانھ از آنھا  دھشمندی نمودنداز غنایم جنگی، بھ آتشکده ھا 

ھارم، گنجھای وی را چ از شکست دادن اردوان سپ بابکان اردشیربھره گرفتھ شود. 

پس از شکست دادن خاقان ترک، گنجھای  ھمچنین بھرام گور ۲۰۰بھ آتشکده ھا بخشید.

آتشکده ھا از این داراییھا بھ  ۲۰۱وی و غنایم ارزنده ای را بھ آتشکده ھا پیشکش نمود.

برای آباد کردن زمینھای بایر، بھ ھمچنین و  ۲۰۲می دادندی برگشت وام ب نیازمندان

ال کھ خیاز مالکان را جنگلھا  مانندآتشکده ھا منابع طبیعی کشاورزان پول می دادند. 

 و آسیب و گزندی نرسد ھاخریداری می کردند تا بھ جنگلفروش چوب آنھا را داشتند، 

ارایی ھای آتشکده ھا، برای باز خریدن اسیران جنگی از د .درختان آنھا بریده نشود

در مجموع،  ۲۰۳بھره گرفتھ می شد.نیز ایرانی از دشمن و بازگرداندن آنان بھ میھن 

بیشتر دارایی آتشکده ھا در راستای تامین اجتماعی و رفاه شھروندان بکار گرفتھ می 

 هندان در امروزنیازم کمک بھو صندوقھای  تیخدمات بھزیسبرابر با چیزی شد کھ 

 .روز می باشد

 

 

 

 

 584، برگ 2ي، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد تاریخ تبر -200
 360تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، به کوشش محمود هدایت، برگ  -201
 300، برگردان از اکبر دانا سرشت، برگ آثار الباقیه، ابوریحان بیرونی -202
 133، علی اصغر میرزایی، برگ ر عصر ساسانیکارکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادي آتشکده ها د -203
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 ھمگانی(نیکخواھی)  خیر

 

یونانیان در سده ھای پنجم تا سوم پیش از میلاد، حقوق سیاسی فرد را تعریف نمودند 

زیرا  در گروه حقداران سیاسی گنجانده نشدند مردمھمھ و بھ آن بھا دادند ھر چند کھ 

در آتن، تنھا مردان آزاد ق نبودند. ین حقوسزاوار دارندگی ابردگان و تھیدستان زنان، 

 و جمعیت بردگان ،و دارای سرمایھ (دستکم یک خانھ) حق رای داشتند. زنان یونانی

  شھروند بھ شمار نمی آمدند و نمی توانستند رای دھند.آنانی کھ در آتن زاده نشده بودند 

 

کراتیک کھ دمو )Policeیا  City State( شھرھای یونانی - دولتآن دستھ از در 

از آنجایی کھ ھمھ افراد حق رای نداشتند، می توان پی برد کھ حقوق ، اداره می شدند

ان ردم ،یک قرارداد اجتماعیبر بنیاد . در حقیقت دنبوحق انسان  آبشخورش، سیاسی

و رایزنی  شرکت می کردند ھمگانی گیری ھای در تصمیم لکآزاد و دارای مِ 

 می توان در گاتھای زرتشت را "حق انسان"نیان بھ نگاه ایرادر برابرش، . نمودندمی

پس بھترین گفتھ ھا را با گوش بشنوید و با اندیشھ روشن بنگرید. سپس ھر مرد « دید: 
 ۲۰٤ .»را برگزیند یھرا (نیکی و بدی)، شما برای خود از یکی از این دو و زن از

 نشبھ خاطر انسان بود انسان برای، انیر. در ابودمتفاوت با نگاه آتنی  ،این نگاه گوھر

ھمھ مردان و زنان در گزاره بالا گنجانده شدند  . از اینرو،طبیعی قائل می شدند حق

حقوق طبیعی انگاشتھ نمی شد، با یک سزاوار ولی در آتن چون انسان با زاده شدنش 

گزینش  قرارداد اجتماعی، تنھا بخشی از جامعھ (مردان آزاد دارای سرمایھ) دارای حق

بھ گزینش راه و روش زندگی خویش  سزاوار ،انسان بودنش دلیلبھ تنھا اگر انسان شد. 

آزاد دارای سرمایھ و زنان، مردان غیر آزاد و  انمی بود، دیگرنباید تفاوتی میان مرد

پس حق گزینش انسان در نگاه ایرانشھری از حقوق  یا مردان غیر مالک می بود.

 ، علی اکبر جعفري، اهنودگات، سرود سومگاتها -204
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قوانین مجموعھ  زیرحق گزینش الیکھ در نگاه آتنی، می آمد در ح طبیعی بشمار

 .بودیک قرارداد اجتماعی تنھا  ،بنابراینموضوعھ و 

 

لی اص نگرانیپیش کشیدند و آن را بھ عنوان را  "مسئولیت فرد" موضوعایرانیان 

نھ تنھا آدمیان را مسئول بھروزی و  برجستھ کردند. زرتشت جھان بینی ایرانی

اری خودشان می دانست بلکھ آنان را یاوران اھورا مزدا در شکست دادن اھریمن رستگ

 ،"مسئولیت"فراموش نمی کنیم کھ ھمیشھ ھمراه می شمرد.  و زیانبار ھای بدو نیرو

. نمی شود بھ کسی مسئولیت داد بدون آنکھ حقی برایش در بھ ھمراه می آیدھم  "حقی"

تار دانستن انسان برای گزینش میان نیک و بد، او ایرانیان با مخ. شدقائل  کارشانجام 

گرامی داشتند. این خویشکاری ورامزدا، ھاھستی،  کانونرا تا ھمدستی و ھمیاری 

انسان در برابر خود و جھانی کھ در آن می زیست، اھمیت مصالح جامعھ و گیتی کھ 

 بھ باور زرتشت، آباد کردن آن بزرگترین نیکی بود را بھ ھمراه داشت. 

 

در  را فردی شناسھ و حقوق فرد نگرانیدر حالی کھ رقیبان فرھنگی ما، یونانیان، 

جامعھ داشتند و بھ آن بھا می دادند، در جھان بینی ایرانی، جامعھ و مصالح آن در 

جایگاه نخست اھمیت بود. عنصر ایرانی ھمچنین بھ نگھداشت حقوق رده ھای گوناگون 

نگاه   ۲۰٥می نمود. شناساییرا پیوستھ، بازاجتماعی حساسیت داشت و این حقوق 

ر ھ تعبیر شد "اصالت بھ فردبھ دادن "در بررسی مناسبات فرد و اجتماع،  یھلنیست

 ردف"نمی دانستند و بر "اجتماعاز "ر " را مھمتفرد"نیز  چند بزرگانی چون افلاطون

کھ اصالت را بھ  "اه آتنینگ"ر برابر د. نقدھای تندی وارد می کردند ،آتنی "سالاری

بعد، چندین سده بھ جامعھ و مصلحت آن، برتری می داد.  "نگاه ایرانی"فرد می داد، 

205 -Boundray Politics and International Boundary of Iran, Pirooz 
Mojtahed-zadeh, p.21 
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ده ھم رسید و در س ییفلسفی و سیاسی اروپا ینبھ مکاتب نورویارویی این دو نگاه، 

 بسیاری از جستارھای فرھنگی، اجتماعی و سیاسی گردید. ، گرانیگاهبیستم

 

کھ شرط لازم و کافی برای گرفتن حقانیت فرمانروایی در نزد  "عمومیاراده "تکیھ بر

 یونانیان بود، در دموکراسی نوین در باخترزمین، گرانیگاه اندیشھ سیاسی شد. البتھ

 ایدارچندان فراگیر نبود و محدود بھ مردان در یونان  "عموماین " ھمچنان کھ گفتھ شد

مردم حق مشارکت در تعیین سرنوشت  مکم ک، روزگار کنونیسرمایھ می شد ولی در 

 یافتند. در شکل حق حضور در ھمھ پرسی ھا را 

 

 ترازویبود کھ  "خیر ھمگانی"در نزد فرزانگان ایرانی، بھ جای اراده عمومی، این 

از کوششھای او  فرمانرواییارزیابی فرمانروایی می گردید. حقانیت شھریار برای 

ریشھ می آن دیگر جانداران و زیست بوم ، مردمان نیکخواھیبرای صلاح کشور و 

آیند فر ،اندیشھ سیاسی دلواپسی، ییونانجھان گرفت. بنابراین، در حالی کھ برای 

 ایھ، پنھاد شھریاریکارکرد فرآورده گزینش فرمانروا بود، در نگاه ایرانی، پیامد و 

  ۲۰٦، فرع مسئلھ بود.شو چگونگی بھ قدرت رسیدن بود آنداوری در باره 

 

ھمگانی بود کھ  ندیشھ سیاسی ایرانشھری، یعنی نیکخواھین ویژگی برجستھ اای

مصلحت کنونی ھمگان (انسانھا، جانداران و زیست بوم) و دوراندیشی برای آیندگان 

 خود، شھریاری کورش "رسالھ قوانین" در ھم افلاطونحتی را در خود می گنجاند. 

ھمگان می دانست و بنابراین آن را مصالح  بزرگ را ناظر بر بزرگ و داریوش

 نگرش، پس از افلاطون، در کارھای ارسطو .و آرمانی می دیدپسندیده فرمانروایی 

با وجود  یده بود و اهریمنی ازآب درآمد. کی قبادبا اراده عمومی به تاج و تخت ایران رس ضحاك -206
رد در هر دو مو به شاهی رسید و فرهمندي از خود نشان داد. مخالفت بیشتر بزرگان و با سفارش کیخسرو

 اشتباه کرده بود.» اراده عمومی«
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بیشتری بھ "مصلحت عمومی" شد کھ نشانگر رسوخ اندیشھ سیاسی ایرانی در مکتب 

 ۲۰۷اشد.یونانی سیاست در آن روزگار می ب

 

در سده نوزدھم از ، نیکخواھی ھمگانیبرتری دادن بھ یعنی نگاه ایرانی این ویژگی 

اندیشھ سیاسی نوین شد. شھروندان در پایان فرآیند تشکیل گرانیگاه سوی اروپاییان نیز 

بھ مرحلھ ای رسیدند کھ مصالح کشور را بھ عنوان  )Nation State( ملت -دولت

بیلھ ایل و ق یا سوی وفاداری برای آنان از سازمان مذھبی وو  شناختندبرترین خیر می 

عیار سنجش و ارزیابی کارکرد دولتمردان  ،بھ سوی کشور چرخید و منافع ملی

 ۲۰۸گردید.

 

ا بامروزه بر پایھ اراده عمومی کھ  اندیشھ سیاسی آتنیتفاوت چشمگیر دیگر میان 

ی ھرشایراناندیشھ سیاسی  شناسایی می شود و غربی یا ھمان مردم سالاری دموکراسی

نامید، در نیز   ۲۰۹"میھن سالاری"ھمگانی کھ می توان آن را  نیکخواھیبر بنیاد 

در دموکراسی، اراده اکثریت کھ می است.  "ھمگانی"و  "عمومی"کاربری دو واژه 

 در تعیین تواند حتی پنجاه و یک درصد جامعھ باشد، در تصمیم گیری ھای کلان و

بھ جای  "ھمگان"ولی در اندیشھ سیاسی ایرانشھری،  است، ملاک کشور رھبران

ی و حتی نسلھا مگانمصلحت کشور و نیکخواھی ھ. ھستندیا اکثریت، مد نظر  "عموم"

شمار فرمانروایان توام می آورد ونظام سیاسی  را با ضابطه "مصلحت عمومی"فراهم کردن  ارسطو -207
بدین  می شناسد "مصلحت عمومی"درست را بیشتر از آن که از مجراي شمارفرمانروایان تعریف کند، بر پایه 

از سود شخصی بدانند، نظام  را برتر "مصلحت عمومی"سان که اگرفرمانرواي یگانه، همه یا گروهی از مردم، 
هرچند که این نظام سیاسی صورت حکومت پادشاهی، اشرافی یا جمهوري به  حکومتی درست خواهد بود،

نشانده شود حتی اگر مانند حکومت جمهوري،  "مصلحت عمومی"خود گرفته باشد. اگر سود شخصی برتر از 
 )بیشتر مردم فرمانروا باشند، نظام سیاسی منحرف خواهد بود. (به نقل از جواد طباطبایی

208 -The medieval origins of modern state, Joseph Stayer, p.9 

 این واژه ساخته پژوهشگر ارجمند تاریخ و فرهنگ ایران، امید عطایی فرد است. -209
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فرزانگان و خردمندان سرزمینمان بود. در اینجا دیگر قرار  در دستور کار ،ملت آینده

 یند. بازنده در صحنھ پدید آ برنده و یک اقلیتِ  نبود یک اکثریتِ 

 

عموم، با داشتن اکثریت جامعھ نیز جلوه گری ، گاھی حتی "عمومی"در نمود اراده 

ھمراه نبود. ما آماری در دست نداریم کھ در انقلاب فرانسھ و یا انقلاب اسلامی ایران، 

مردم برای سرنگونی حکومت بھ خیابانھا  )سی درصد و یا ھفتاد درصدچند درصد (

آنان را در صحنھ بود کھ اراده  فعال ضور آن دستھ از مردمآمدند. آنچھ آشکار بود، ح

  ی جلوه گر نمود.عمومبھ گونھ اراده 

 

از  « می گوید کھ لھراسپ، شھریار آرمانی در اندیشھ سیاسی ایرانشھری، بھ کیخسرو
کھ  میدند از آن روپیشینیان چنین بھ ما رسیده است کھ شاھان گذشتھ را خدایگان می نا

در کارشان دادگری بود و مصلحت گزاری. ھر کھ برازنده این نام است بایست کھ در 
 ،اینجا بروشنی ۲۱۰.»کارھای مردم کھ بھ دست اوست، بھ شیوه خدایی چاره ساز کند

صلاح کشور و مصلحت مردم در کنار داد بھ عنوان بنیادی ترین ملاحظات فرمانروایی 

ستین نخدر پیوند با جای دادن صلاح کشور در شده اند. کشیده برکشور  سرپرستیو 

ھمھ کوششھای «: پیشدادی می گوید تھمورثاولویتھای سیاسی و اجتماعی، ردیف 
رستگاری برساند، بکار خواھم گرفت. رفاه بھ  خود را در آنچھ شما را بھ مصلحت و

 ۲۱۱.»د شدشما روی خواھد آورد و داد و نیکویی در میان شما گسترده خواھ

 

دادن  برتری ،روشنیھ در پیشینھ سرآمدان اندیشھ سیاسی در ایرانشھر مانند تنسر، ب

تنسر در این پیوند، در نامھ را می توان دید.  یمصلحت کشور بر ھر ملاحظھ دیگر

، بیان گشتھ است سیاسی نظام نوپای ساسانی آرمان نامھ ،بھ پادشاه مازندران کھ در آن

 156تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -210
 10تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -211
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ھمگانی، بھ روشنی بیان  نیکخواھیت دادن اندیشھ ایرانشھری بھ صلاح کشور و اصال

م چش ی کھ بھ صلاح ھمگان استاز کار ینباید بھ گمان ستمکار شاه «گشتھ است: 
شھریار  اییدنپ برای مردم و اصلاح باقی یاز رعایا برا یبر برخبپوشد، زیرا اگر ستم 

ھیچ کار نباید چندان شتاب کرد کھ بھ آن و فساد باشد، بھ  و زیردستان از تباھی
می تواند در گروی دست زدن بھ  ،ھمگانی در دراز مدت نیکخواھییعنی  ۲۱۲.»ستم

، ندرستیت برای نگھداشتبر این پایھ، در کوتاه مدت باشد. و تعیین کننده  اقدامات تند

فساد  باید شماری از مردم را کھ موجب داگر ناچار شو، دولت ھمگان و منافع یمنیا

 اندیشھ برانگیزیجملھ  بابکان در این باره، اردشیر. ایدنم سرکوبمی شوند،  زوالو 

شاه نباید بگوید کھ از بکار بردن زور بیم دارم. کسی از بکار بردن زور بیم  «دارد: 
زور در باره دستھ  دارد کھ از بکار بردن زور بھ زیان خودش ھمی ترسد. بکار بردن

در این دو سفارش بجا  ۲۱۳.»ای از مردم در چنین حالی بھ مصلحت باقی ملت است

 یبرتری منافع و حقوق جامعھ بھ منافع و حقوق فرد"اردشیر، نگاه  مانده از تنسر و

 بسیار چشمگیر است.  "و یا گروھی

 

گھداشت ن برایو گنھکاران را  بکارگیری مقطعی مشت آھنین بر علیھ سرکشان اردشیر

 جز را شھریار کھ بدانید «:بھ جانشینانش سفارش می نماید کشور، مصالح دراز مدت

 مردم برابر در در، دو گشودن ،رھبری برترین .ندارند بزرگ ،درست یرھبر بھ

 و نواختن و کردن دوستی و بخشندگی و فروتنی و دلسوزی و مھر درِ  یکی :است
 و و گشاده دلی، گشاده رویی و چشم پوشی و خوشرویی و نزدیکی و دلجویی
 راندن و کردن دور و سختگیری و پافشاری و آزردن و دادن بیم و تندی درِ  دیگری،

 دادن کیفر و گرفتن تنگ و ترشرویی و افکندن بر ابرو گره و بازداشتن و دشمنی و

 15، به کوشش مجتبی مینوي، برگ نامه تنسر به گشتاسب  -212

 80، به کوشش احسان عباس، برگردان به فارسی از محمد علی امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر -213
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 و مھر درِ  ار یکی در، دو این از من بدانید، رسد. کشتن بھ تا کردن، کوچک و
  ۲۱٤.»می نامم مھر درِ  را دو ر. ھامیده امنن خشم درِ  را دیگری

 

بھ از میان بردن فساد و فتنھ در مردم  ،ھم او در بخشی دیگر از وصیت سیاسی خویش

دانید ب« حتی بھ بھای نابود کردن گروھی کھ سرچشمھ تباھی ھستند سفارش می کند:
دستان سخت دل بستھ است، گاھی برخی از  ریھر فرمانروایی کھ بھ نیکو راه بردن ز

ایشان را تباه سازد و از روی مھرورزی، گاھی سخت گیری نماید و چون جان مردمش 
 ،در دل مردمھمزمان مھر و ترس  افکندن ۲۱٥.»شدرا دوست دارد، کسانی را می کُ 

ر گپایھ و بنیاد بر مھر بود م. دادن پیامھای متضاد از سوی شھریار بھ ایرانیان نبود

نمایان می ساخت. مشت  کھ مشت آھنین بودآن روی دیگر سکھ را  ،ای شرایط ویژه

  .، ناگزیر می نمودلک و ملتبرای نگھداشت صلاح مُ  تنھا آھنینی کھ

 

 «:روشن می نمایددر باره مردم را بر پایھ نمونھ مادر و پزشک  تنسر، کردار اردشیر

درد و رنج او را نمی تواند ببیند ولی بھ خاطر تجویز  مادر با فرزندش مھربان است و
پزشک آماده است تا داروی تلخ و بدمزه بھ فرزندش بھ زور بخوراند. سرانجام، فرزند 
بھ تندرستی و آسایش می رسد و مادر بر پزشک آفرین می گوید. اردشیر نیز بر این 

ان است و در دراز منوال ناچار از سختگیری بر برخی مردم است چون نیکخواه آن
 ۲۱٦.»گیری بھ سود ملت خواھد بودتاین سخ ،مدت

 

داشت. در خود خواست نیکی برای ھمگان، ارج انسان را نیز آشکار است کھ آرزو و 

 اتجایگزین گردید  قصاص با جریمھ مالیبرای نمونھ، در سالھای آغازین ساسانیان، 

 61  ، جلد یک، برگ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -214
 75، گردآوري از احسان عباس، برگردان به فارسی از امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر -215
 69نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوي، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی برگ  -216
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دید پبریده یا دندان شکستھ پیشگیری شود و دست  از خوار کردن بزھکاران در جامعھ

در  .ت ھمراه نسازدنوخشبا زشتی و از قصاص آنان، جامعھ را بیش از پیش  آمده

ری کیف...«می نویسد: تنسر در باره جلوگیری از انجام قصاص آغاز دوره ساسانیان، 

چنانچھ ظالم را از آن بھ رنج آید و مظلوم را منفعت و آسایش رسد  درخور است کھ
 وت ناقصالم بھ رنج آید و سودی بھ مظلوم نرسد ... دیگر ھیچ عضو کھ قُ نھ اینکھ ظ

از  بدین روش،  ۲۱۷.»شود جدا نکنند تا ھم ایشان را عار نباشد و ھم بھ کار شاد باشند

، جلوگیری می شد و بودندبردن آبرو بزھکارانی کھ نخستین بار خلافی انجام داده 

ین، ھمچن .برجای می ماندبران گذشتھ شان برایشان امیدی برای بازگشت بھ جامعھ و ج

از نقص عضوی کھ ناتوانی و ازکار افتادگی را بھ بار می آوَرد، پیشگیری می شد 

بھ جای اینکھ جبران گناه خود را با خدمتگزاری  بزھکاراین صورت، غیر چون در 

، قربانی انجام دھد، خود بھ قربانی دیگری کھ اداره اش بر جامعھ تحمیل می شدبھ 

ی ھمگان نیکخواھیاش ھمان در نظرگیری سرچشمھ  تنسراین نگاه تبدیل می گشت. 

 برای کشور بوده است.

 

، زمانی کھ خشکسالی بر بخشی از کشور چیره پیروز، از شاھان خوشنام ساسانی

ز یگردید، دستور داد نھ تنھا مالیاتی از مردم دریافت نشود بلکھ داراییھای آتشکده ھا ن

 ۲۱۸د.نبھ مردم داده شود تا ملت با کمترین تلفات و آسیب از آن سالھای سخت گذر کن

 دینی ینشان داد کھ آتشکده ھا و اینگونھ کانونھا کاربرددر بدینگونھ شاه دادگر ایران 

دم مر اینکھ دکانی برای بھره کشی ازنھ می باشند برای مردم ھستند و در خدمت مردم 

 ردر اینجا، صلاح کشو باشند.نداشتھ بھ نیازھای آنان  نگاھی ھم نیمو باشند رنج دیده 

دینی در میان مردم و جلوگیری  ھاینھاد داراییھایدر بخشش  ھمگانی) نیکخواھی(

 .ستاشده جلوه گر ومیر ایرانیان در خشکسالی  گاز مر

 63نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوي، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، برگ  -217
 228، برگ آثارالباقیه، ابوریحان بیرونی -218
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دو دوست نبود و ھمیشھ فاصلھ ای میان این دو  پیوندگرچھ  ،شھریار و توده پیوند

(کھ چشم و گوش شاھی  در دوره اشکانیان بویژه شاھان ایرانگھداشتھ می شد ولی ن

 جاھمان، امور استانھا و مناطق را در سفرھا بھ آن نواحی، در در استانھا فعال نبودند)

 ۲۱۹نھ از پایتختی دوردست. رعایا، شاه را با تشریفات پیشواز می کردند. ندانجام می داد

و برای درمان  پیمان داشت ،شھریار بھ خویشکاری خود در برابر مردم ،ھاینگون

در یکی از اندرزنامھ ھایی کھ  .بود مرھمی در اندازه و توان ممکن ،دردھایشان

د پادشاھان گفتھ ان «دربرگیرنده سنت و آیین کشورداری ایرانیان است، می خوانیم: 
خداوندگار خواستار شود چون نیایش  کھ شاه می باید تا خیر و خوبی ملت خود را از

 ۲۲۰.»بت نزدیکتر استاه است کھ بھ اجاخسروان دادگر و نیکخو

 

آنچنان اھمیتی را داراست کھ بر ھر ارزش دیگر حکومت و جامعھ  کشور نیکبختی

از اصول پذیرفتھ ش ا برتری دارد. مالکیت فرد بر دارایی مالکیت خصوصیمانند 

. ارج می نھادنی بود و دین ایرانی زرتشتی ھم آن را عرف ایرا شده و پشتیبانی شدهِ 

فراوان،  داراییدر اشاره بھ مردی خسیس و تنگ نظر کھ با داشتن مال و  بھرام گور

زندگی پست منشانھ ای را پیشھ کرده بود، بھ ھمراھانش می گوید از آنجا کھ دارایی 

 آزارشدی بدست نیامده است، نمی توان و دز خونریزیمرد خسیس ولی توانگر از آن 

 :از او بھ زور ستاندو یا ثروتش را  داد

 ھمین مرد را نیزنپسودمی   نبشت آنک گر دادگر بودمی
 د رھنموند ھم کسی را بھ بَ بُ نَ   این ز دزدی  و خون ،ردنیاورد گِ 
 در ھراس ،ز یزدان نبودش بھ دل  د کھ این مرد بود ناسپاسھمین بَ 

ایرانیان، یونانیان، رومیان، نگاهی به داد و ستد فرهنگی میان ایران و یونان، ژوزف ویسهوفر، برگردان  -219
  91ارجمند، برگ  جمشید

 168، به کوشش حبیب االله نوبخت، برگ تاج نامه، جاحظ -220
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، ارج بھ مالکیت خصوصی را فرمانروایی در زمان بلاش ساسانی مانساولی ھمین 

 اهبدینگونھ کھ ش بھ کناری می نھد.ھمگانی،  ارزش والاتری یعنی نیکخواھیبھ خاطر 

خانواده ای از دھکده خویش کوچ نداری، تھیدستی و دلیل بھ کھ اگر  ھدمی د دستور

بھ آن خانواده کوتاھی مالی و خوراکی کیفر داد کھ در کمک باید را  ، کدخدا دهنمایند

صلاح کشور، نیکخواھی برای ھمھ مردم و جلوگیری از گسترش  ۲۲۱..کرده است

 آن اندازه در اھمیت بودند کھ ،بلایای طبیعی و بینوایی بھ دلیل خشکسالی و ویرانی

  و گرفتاران کمک نمایند. تا از مال خویش، بھ تھیدستان ناگریز می شوندکدخدایان 

 

مالکیت  بر شتناذمزدک، بار دیگر پا گ در پاسخ بھ پرسش ،، شاه ساسانیقباد درسخنان

آشکار  اگر پای مرگ و زندگی دیگر شھروندان بھ میان آید، بویژه خصوصی افراد 

 ،و ثروت انبوه خوراکو  مانند شده مارگزیدگیبھ  بینواییمی شود. اینجا، نداری و 

از دادن  کسیبھ پادزھر یا تریاک ھمانند شده اند و قباد بر این باور است کھ اگر 

، جنایتکار است و سزایش مرگ سرباز زند یدیگر کسپادزھر خود برای مارگزیدگی 

 است:

 پرید بخواھد جان تنش از ھمی   گزید مارش کھ کس کان گفت بدو
 بھر تریاک ز نیابد گزیده    ھرز پاد دوَ بُ  را دیگری یکی

 نیست سنگ درم دارد تریاک کھ   چیست کھ گویی، مرد چنین سزای
 دار تریاک مرد آن خونیست کھ    شھریار ورا پاسخ داد چنین
 شتپُ  بھ آرد خصمش چون بدرگاه   شتکُ  ببایدش زیدهگَ  بخون

 

بھ کارگزارانی کھ بھ استانھای دور و نزدیک کشور می  در نامھ ،بابکان اردشیر

در ھر ماه، برای بینوایان مقرری بھ گردن گیر و سامان آن  «فرستاد، می نوشت: 

 637، برگ 2ه، جلد تاریخ تبري، برگردان از ابوالقاسم پایند -221
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کھ در  ھستندبنیادینی  نیکوکاری ھای ،ھمھ این نمونھ ھا ۲۲۲.»را آشفتھ مساز پرداختھا

د کھ از سوی دولت نومی ش نامیدهتامین اجتماعی و خدمات بھزیستی  ،امروزیجوامع 

ادشاه پ شادیبھترین  «نیز گفتھ است:فرزانھ  بزرگمھر د.نبھ شھروندان ارائھ می گرد
آزمندی شھریار  او پیامد ۲۲۳ ».باشد كھ از او بھ مردم رسیده است نیکیباید بھ سبب 

ری مال ، گرایش شاه بھ گردآوگونھزیردستان و مردم می داند و بدین آزاررنج و  را

 را نکوھش می کند:

 درَ تن زیردستان بھ رنج آوَ    اگر پادشاه آزِ گنج آورد
 

مُلک و غمخواری مردم بھ  پرورش پادشاھی كھ سیاست و« ، ساسانی از دیدگاه قباد
ھمھ مردم در رفاه و آسایش و فراغت و عافیت  ،نیكویی می كند و در زمان پادشاھی او

آن است کھ در  ،آرمانی دولتاینگونھ،   ۲۲٤.»ند، از پادشاھان دیگر، برتر استا

شھریاران برجستھ ایران کھن، در  روزگارش، آب خوش از گلوی ملت پایین رود.

 کاربردی از خویشتنھا نمونھ ھای بار ،دھشمندی و دستگیری از گرفتاران و مستمندان

(آبادترین شھر فارس در زمان ساسانیان) از نیامدن  مردم استخر «ای گذاشتند: برج
یده، خل ورززیر آن نوشت: اگر آسمان از باریدن بُ  دادند. یرباران شکایتی بدست اردش

ابر ما خواھد بارید. فرمان دادیم شکست شما را جبران و بی نوایی تان را با برگ و 
یکم در وصیت سیاسی اش، خزانھ کشور را از آنِ  شاپور ،در شاھنامھ ۲۲٥.»نوا کنند

 ھمگان بویژه تھیدستان می داند: 

 بزرگی و شاھی و نیروی دست   مرا گنج دینار بسیار ھست
 او یکیست ،بدانید کھ با  گنج ما  خورید آنکھ دارید و آن را کھ نیست

 124، گردآوري از احسان عباس، برگردان به فارسی از امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر -222
 85، به کوشش بهروز ثروتیان، برگ جاویدان خرد، ابن مسکویه -223
 79، به کوشش بهروز ثروتیان، برگ جاویدان خرد، ابن مسکویه -224
 484غررالسیر، ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ   -225
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 نیاز  نباشد نشستن کز اندر  ست بازاسر بدره ما گشاده 
 

نان زبیوه و از یتیمان و  پا کردا برریکی از خدمات اجتماعی کارآمد  بابکان اردشیر

بر خلایق ناظران برگماشت تا  « تھیدست پشتیبانی نمود. در این باره می خوانیم کھ
بھرام  ۲۲٦.»بخورند چون کسی متوفی شود و مالی نداشتھ باشد، غم تجھیز و اعقاب او

با اعلام بخشایش گسترده برای پشتیبانی از رده ھای آسیب پذیر، بھترین تامین  گور

اجتماعی را از سوی حکومت بھ نمایش می گذارد و ورشکستگان با آبرو، سالخوردگان 

آبرومند  نبدون پشتوانھ مالی و نیازمندا ه زناناز کار افتاده، کودکان بی سرپرست، بیو

 را شامل کمکھای دولتی می داند:

 ببخش و مبر سوی یک مو دست  تو آن خواستھ گرد کن ھرچ ھست
 گر از بد ھمی دیر یابد جواز  کسی را کھ پوشیده دارد نیاز

 چیز ببخشیم نھاده زگنج   نیز باشند درویش کھ را کسی
 بیش اندازه ز دمانَ  چیز زو و  خویش نباشدش بمیرد کو کسی

 سپنج سرای اندر دل نبندم   گنج بھ نیازم بخشم درویشھ ب
 بھ چشم گرانمایگان خوار گشت  ھمان نیز پیری کھ بیکار گشت

 کنون ماند با درد و با باد سرد  دگر ھرک را چیز بود و بخورد
 بھ بازارگانی کسش یار نیست  کسی را کھ نامست و دینار نیست

 مانده بی زر و سیم پدر مرده و   دگر کودکانی کھ بینی یتیم
 کھ کاری ندانند و بی کوشش اند  زنانی کھ بی شوی و بی پوشش اند

 روان کاستھ برافروز جانِ   یشان ببخش این ھمھ خواستھا بر
 

 67نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوي، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، برگ  -226
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

و  کار انجام زمان، دولت پشتیبانی خود را از آسیب دیدگان در بھ فرمان انوشیروان

از  راستیاعلام نمود کھ این خدمات بت بدھی آنان) (با بازپرداخھمچنین بدھکاران 

 ، والاتر بود:یامروز دورانخدمات اجتماعی 

 ، گنجرنج اندازه بھ بیابد   دیدست رنج ازکار کھ آنکس ھر
 خواستار را مزد کند ما از کھ    بار سالار بھ یکسر بگویید

 دستگاهدرم خواھد از مرد بی   ام خواھی بیاید ز راهوگر و
 امش بتوزد ز گنجوکھ گنجور    رنج ،د کھ یابد تھیدستنبای

 

ھ گانھ شھریار مانند رسیدگی بھ شکاریھای نُ ی، خو"دینکرد"سوم  دفتر ۴۶در بخش 

نمونھ ساخت درمانگاه  ن درمان ناپذیر وزنان از کار افتاده، کودکان ناتوان، بیمارا

، این زمانھھا وظایفی است کھ در د. ایننمی باشدولت دھشمندی  ھای روشنی از

دولتھای زیرعنوان مسئولیتھای سازمانھای بھزیستی و تامین اجتماعی، بر دوش 

 است. پیشرفتھ

 

ی ھمگانی برا یکخواھیننھ تنھا بنیاد تصمیم گیریھای کلان کشور باید بر پایھ 

ھ نظریشود.  گنجاندهدر آن می باید ھمروزگاران باشد بلکھ نیکخواھی آیندگان نیز 

ھ ھر پادشاه ک «پرداز اندیشھ سیاسی سالھای آغازین ساسانیان، تنسر، می نویسد کھ 
اثر این  چون برای خوشآمد امروز خویش، قانون عقل جھانداری را فروگذارد، و گوید

ا بھ خط ،فرو نگذارم خود فساد صد سال دیگر ظاھر خواھد شد، من امروز تشفی نفس

مکین آن را خوانند کھ صلاح روزگار آینده بھتر از آن با ت پادشاهِ  ،حکما. می رود
اندیشھ سیاسی ایرانشھری،  ،اینگونھ  ۲۲۷.»را گوش دارد کھ غم زمانھ خویش

 52نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوي، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، برگ  -227
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

و نھ تنھا در برابر اکنونیان کھ  در چشم انداز خود می گذاردنیکخواھی چند نسل را 

  .می داند ناگزیر بھ پاسخگوییرا  دولت فرمانرواباره فرداییان نیز در 

 

یران انگھداشت منافع کشور و صلاح ایرانیانی کھ در سالھای آینده در  در ھمین پیوندِ 

آزرده و  از دست اندازی تورانیان بھ میھنپیشدادی کھ  ، منوچھرزیست خواھند زمین

 شما مردم، ای «بیمناک است، اینگونھ بھ ایرانیان ھمروزگار خویش ھشدار می دھد: 

 دشمن و دارند پاس خویشتن از کھ ھنگامی تا مردمند مردم نزاده اید. را مردم ھمھ

 از مگر نیست این و انداختھ اند، دست شما پیرامون بھ تورانیان .برانند خویش از را

 ما بھ را کشور خداوند .گرفتھ اید آسان را کار و نداشتھ اید باز را دشمن شما کھ ،آن

 کنیم ناسپاسی اگر و بخشد فزونی گوییم سپاس اگر کھ بیازماید، را ما تا است داده

  ۲۲۸.»دھد کیفر

 

، خیر ھمگانی را را بازتاب می دھد ویاندیشھ کشورداری در سخنانی کھ  انوشیروان

و برای  نداگسترمی حتی بھ نیکخواھی غیر ایرانیانی کھ در ایرانشھر زندگی می نمایند 

ھمدردی  تھیدستان با «آسایش، آرامش و داد می جوید: آنان نیز از بزرگان ایران، 
 شما میان در کھ بیگانگانی با و بدارید پاس ھمسایگان و بنوازید را بینوایان و کنید

 نومیدشان شند.امی ب من زینھار و پناه در آنان کھ کنید رفتار نیکی بھ زندگی می کنند

 سختگیری،کھ  ھیدنَ مَ  نایشانتنگ در مکنید، زورگویی مکنید، ستم بر ایشان مکنید،

 پاس را پیمانتان و و زینھار کنید شکیبایی ببینید ایشان از آزاری اگر آرد. سرپیچی

ھمگانی را نھ تنھا برای  نیکخواھیو این  رفتھ ھم فراتر این او حتی از  ۲۲۹.»دارید

 تا جای ممکن،بلکھ ، خواستار می شودایرانیان امروز و فردا و زیست بوم ایرانشھر 

 کشور بھ من و زد نیرنگ من بھ قیصر چون« غیر ایرانیان را نیز شامل می گرداند:

 41، جلد یک، برگ ي، برگردان از علینقی منزوالامم، مسکویه تجارب -228
 86، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -229
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 خواستھ ھایی من برای گردید. آشتی خواستار و شد خوار او کشیدم، رکلش او
 چھ آن از دینار ھزار ده پذیرفت. را غرامت و باج و پرداختن فرستاد (اموالی)

  ۲۳۰.»بخشید روم برزگران و بینوایان بھ بود را فرستاده
 

ر در را ببھ نمایش گذاشت کھ  بابکان اردشیراوج بزرگ منشی را در اریکھ قدرت، 

تی این حق باز نگھداشت و در این میان، حروی ھمھ ایرانیان برای دادخواھی نمودن 

 د:نبھ بارگاه شاه برو حق خویش، گرفتنکھ برای  دادرا بھ مخالفان خود نیز 

 است من راه،  داد پسندیدن   است من پناه در ربسَ  رسَ  جھان
 نیکخواه مردم از و بدخواه ز  بارگاه این ھرکس با است گشاده

 

ی ، از خویشکاردر برابر مردم شھریار پاسخگوییافزون بر  ،اوستا "زامیاد یشت"در 

ره فر کیانی پناه تی « نمان نیز گفتگو می شود:ر برابر دیگر جانداران سرزمیدوی 
ھای ایرانی و جانوران پنجگانھ و یاری رسانِ راست مردان و دین مزداپرستی 

زاری بھ زیست بوم کھ در پھنھ ، ھم ارجگدیگری در نمونھ تاریخی  ۲۳۱.»است

و ھم برتری  است از سوی ایرانیان بھ نمایش درآمده جای می گیردمگانی نیکخواھی ھ

 جلوه گر شده است. ،ن صلاح کشور بر ھر چیز دیگر از جملھ پاسداشت زیست بومداد

ورشی ش سرکوبکھ برای  لشکریانشبا  دوم ھخامنشی اردشیربوده کھ  اینگونھداستان 

ن گرفتار سرما و تاریکی شب می مَ (تالش) بسر می بردند، در کوه و دَ  "کادوس"در 

ی با وجود پروانھ شاه بھ بریدن درختان برای افروختن آتش، ایرانیان دل بھ شوند ول

 شاه خودِ و برای نجات جان سربازان،  یبریدن درختان نمی دھند تا آنکھ از سر ناچار

 ھاىگاه نشیمن از كھ رسیدند جایى بھ سپاھیان «انداختن درختان را آغاز می کند: 

 81  ، جلد یک، برگ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -230
 69رده نهم، بند زامیاد یشت، ک -231
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ایرانشھری اندیشھ سیاسی پیش درآمدی بر    اندیشھ ایرانشھری  

 بسیار ھوا  .بود آراستھ و زیبا از درختھاى پر بزرگى باغ آنجا در وبود  پادشاه خود

شدن  گرم و براى رندبُ ب باغ آن درختھاى از كھ داد اجازه سپاھیان بھ شاه و بود سرد
زیبا  درختھا چون ولى .نگویند دریغ سرو و صنوبر درختھاى بر و برند خود بكار

 آسان خود بر را سختى سرما و براندازند را آنھا كھ آمد مى دریغ را سپاھیان بودند

 از را چند درختى نخست و گرفتھ دست بھ تبرى ،شاه خود کھ بود این .سازند

درختھا  آن بر تیشھ سپاھیان وى از پس تا برانداخت آنھا زیباترین و بزرگترین
  ۲۳۲.»ندناذربگ آسانى بھ را شب تا  ندآورد پدید بزرگى آتشھاى و بنھادند

 

ین مھر و ارجی برای زیست بوم از سوی ملتی در کمتر جایی در جھان آنروز اینچن

سربازان از سرما بھ خود می لرزیدند و خطر مرگ را بیخ گوششان شده است. دیده 

 این نشانھ ای از آنحس می کردند ولی دست بھ تبر برای انداختن درختان نمی بردند. 

گیاھان را ردیده و وَ ارپایان را در نَ چ ھمگانی است کھ گروھھای آدمیان ونیکخواھی 

 کاربا این وجود، نجات جان ایرانیان در آن شب سرد، بر ھر  .دربرمی گیردنیز 

برتری داشت و بزرگترین مصلحت کشور در بوم دیگری از جملھ نگھداری از زیست 

برای انداختن درختان، نخست خود  دوم ھخامنشی از اینرو، اردشیر آن زمان بود.

 ست بکار شد.د

 

در ھم در دیدگاه و  ، ھمبھ جان و زندگی وی ارجگزاری ارزش انسان وپذیرفتن 

، جانمایھ نگاه ایرانشھری بھ در جھان خویشکاری آدمیشناسایی  ،و ھمزمانکاربرد، 

آن بود. افزون بر اینھا، رواداری عرفی و دینی ایرانیان بھ ھمھ  سرپرستیجامعھ و 

نمود. در ھمین زمینھ، می جان کھ روان انسانھا را نیز ارجمند  شھروندان، نھ تنھا تن و

 ونھمای داریوشزنده یاد در کارتاژ (تونس کنونی) کھ توسط  کارکرد ایران ھخامنشی

 207، برگردان از احمد کسروي، برگ پلوتارك روایت به یونانیان و ایرانیان -232
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را  "مولخ"مردم کارتاژ یک پیکر مفرغی بھ نام : کنیمبررسی شده را بازخوانی می 
انی انداختن در آتش قربپرستیدند کھ ھر از چندگاھی، کودک بیگناھی را برایش با  می
کردند. زمانی کھ آن بخش از کارتاژ جزو امپراتوری ھخامنشی شد داریوش دستور می

داد کھ این رسم را براندازند و از آن پس دیگر آدمھا را قربانی نکردند. قربانی کردن 
نداشت. داریوش  شاھنشاھی پھناورھخامنشی بھ اداره پیوندی ،انسان در آن ناحیھ

توانست بی اعتنا از کنار این زشتکاری بگذرد و کارش را بکند و برای خودش و  می
شاھنشاھی گسترده اش ھم، گرفتاری برپا نکند ولی شاھنشاه ایران این رسم زشت را 

  برانداخت و بھ این کیش ضد انسانی بھایی نداد.

 

کھ سودی برایش نداشت در حالی کھ می توانست بھ شورش  کاریدر  دولتخلھ این مدا

ازیھای و سیاست ب عافیت طلبیش جھان بینی ایرانی بر کارتاژیھا بینجامد، نشانھ چربِ 

فرھنگ ایرانشھری، قربانی کردن ھیچ انسانی در ھیچ جا روا در مرسوم است. یعنی 

. با اینکھ رواداری از اگر و امایی ھیچ ، بدونیست و باید از آن جلوگیری شودن

 اکثریت مردم آنشھری بود ولی اینجا دیگر باور و آرای ایران منشویژگیھای آشکار 

انسان است کھ ارجمند است. این، چیرگی  ناحیھ در کارتاژ، ارجمند نیست. خودِ 

بود کھ در تصمیم گیری فرزانگان و  بر "اراده عمومی" "ھمگانی نیکخواھی"

یافت. جلوی نادرستی و انسان ستیزی باید گرفتھ می شد حتی  نمود ،ایرانیخردمندان 

 .بودنادرست  انجام آن کارِ اگر رای و باور اکثریت بر 

 

می  )سالاری مردممبتنی بر (ھنگامی کھ سخن از تفاوت نگاه ایرانشھری با نگاه آتنی 

یھای سیاسی و شود بھ ھیچ روی بھ منزلھ بی اھمیت بودن مردم در پھنھ تصمیم گیر

ھ ب ،بھ بزرگان و اشراف کشور رومنوچھرشاه  اجتماعی نیست ھمچنان کھ در سخنان

 کھ بنگرید، مردم کار در « :می شودآشکار آنان  ھ ھایاھمیت مردم و خواستروشنی 

 و آرند، روی آبادانی بھ بگسترید داد اگر مردم میان در است. مردم از آبتان و نان
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 ستم ایشان بر اگر و کند، فراوان را روزیتان و فزونی بخشد را باج (مالیات) این،

 بکاھد از باج این و گذارند بیکار را زمین بیشتر و بگردانند روی کردن آباد از کنید

 ۲۳۳.»کنید رفتار داد بھ مردم با پس گیرد. کاستی روزیتان و

 

یشھ تی کھ انددر ناھمگونی با نگاه آن دیدگاھھاییچون اندیشھ سیاسی ایرانشھری را در 

بھ  ت، می بینیم، نیازپی ریختھ اسدموکراسی را یا ھمان  سیاسی کنونی چیره بر غرب

 -دولت  ستار، احساس می شود.این جُ  روشن شدن بیشترپاره ای توضیحات برای 

یونانی بھ ھیچ روی آرمانشھری کھ در عصر نوین از آنھا ترسیم  )Police(شھرھای 

، یعنی )Agora( افرادی کھ حق رای داشتند در "اگورا" ، نبودند. در آتن،گشتھ اند

. پرداختندبندھای سیاسی می  زد و ی آمدند و بھ جدلھا وشھر گرد م مرکزیمیدان 

 - از رھبران دولت یبودند. شمار و سودجو نیرنگ باز ،بزرگانشان از سیاریب

خیانت بھ  شھرھای یونان كھ علیھ ایران جنگیده بودند، متھم بھ سو استفاده و یا

 از زمانبھ شاھنشاھی ایران پناھنده شدند. برای گریز از کیفر، كشورشان شدند و 

را ایرانیان از ی دار، شھرھای یونانی نشین یکی پس از دیگری فرمانبرکورش

. در این زمینھ، مردمشانبرخی بھ زور اسلحھ، برخی با خیانت شماری از  :دپذیرفتن

 ۲۳٤بود. نیروی سپاھیان ایشان نیرومند و کارآمد مان اندازهپارسیان بھ ھ زَر

 

 " یونانیاز نوشتار "ھرودتدر آن روزگار را  انو یونانی انیکی از برخوردھای ایرانی

اسپارتیان یونانی دو سفیر ایران را کشتند و از اینرو، ایرانیان آماده  بازخوانی می کنیم:

ن کھ قافیھ را تنگ دیدند، پذیرفتند کھ دو نفر از اشراف خواھی شدند. اسپارتیا کین

این  گذاریوا، بھ وی تسلیم کنند. پس از اسپارت را بھ جبران کشتن سفیران خشایارشا

از کشتن آن دو تن چشم پوشید  در نمایشی از جوانمردی، دو تن بھ ایرانیان، خشایارشا

 41، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -233
 151معین، برگ  ایران از آغار تا اسلام، رومن گیرشمن، برگردان محمد -234
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" بھ یونانیان بربرایرانیان " ،اینگونھ ۲۳٥ازگردند.کھ آنان بھ سرزمین خود ب زاردو گ

یونانیانی کھ بر خلاف ھمھ  ،دست خودداری و پرھیز از خشونت دادند "آزاد منش"

آداب دیپلماسی، سفیران کشوری را در شھرشان کشتھ بودند و مھمان آزاری را در 

 بودند. اردهاوجش بھ نمایش گذ

 

انند آوردند مسپارتی یا بھ دربار ایران پناه میسرداران آتنی و او  نابزرگبسیاری از  

یا بھ جرم و  "سالامیس"دریاسالار آتن در نبرد  )Themistocles( "تمیستوکلس"

فرمانده اسپارتی  (Pausanias) "پائوزانیاس"شدند مانند ھمراھی با ایران کشتھ می

، در ستایش از سامان شاھنشاھی ایران و افلاطون یا مانند گزنفونو  "پلاتھ"د در نبر

ر، از سوی دیگ می گفتند و می نوشتند.و نکوھش از دموکراسی آتن بسیار بی پروا 

فرھنگی برای شماری از  ایران کھ نماینده جھان خاوری برای یونانیان بود، از دید

نی جلوه می آرما نیکبخت و جھانیک  ،وارون آنجوانان آتنی نھ دنیای دشمن بلکھ 

پیش از  ۴۲۰و  ۴۳۰در سالھای  یونانیکرد. پارس دوستی و پارسی گرایی اشراف 

 ۲۳٦.انجامید بھ یونان ی ایرانیلاتتازه ای از کالاھای تجم بازرگانی بھمیلاد 

 

 در دورانی کھ بسیاری از جنگاوران یونانی در مزدوری بخشھایی از ارتش ھخامنشی

ایرانی را پیدا نمی كنیم كھ مزدور یونانیان شده باشد.  سرباز کبسر می برند، ی

در چیرگی ایران  Phocaea و   Miletusشھرھای بزرگ یونانی نشین مانند

ھمواره از نبردھای پیش آمده میان  ایرانھخامنشی بودند. از سوی دیگر، شاھنشاھی 

. دوتیبانی می نمپش جنگو از یکی از دو سوی  رفتشھرھای یونانی نشین بھره می گ

پژوهش  ، حاتم قادري،تا گزنفون ایرانشهري در آثار یونانی با تاکید بر آثار فلسفی سیاسی افلاطون -235
 5سیاست نظري، شماره 

ن اایرانیان، یونانیان، رومیان، نگاهی به داد و ستد فرهنگی میان ایران و یونان، ژوزف ویسهوفر، برگرد -236
  40ارجمند، برگ  جمشید
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ایرانیان، برانگیزنده جنگ میان یونانیان  سیاست ورزی، دستگاه پاره ای زمانھادر 

یکی از نمونھ ھای ) Peloponnesian(  "پلوپونز"ویران کننده  ھای. جنگبود

ن . در آبود نبرای تفرقھ انداختن و چیره ماند ایرانیان کامیاب برجستھ این راھبرد

 ۲۳۷از اسپارت در برابر آتن پشتیبانی نمودند. جنگھا، ھخامنشیان

 

 .زیر پا می گذاشتانسانی را نیز در مواردی کاملا  بنیادیآزادیھای  آتندمکراسی 

را بھ دلیل داشتن باورھای  چھره ای مانند سقراط و فریبا، اغواگرھمین دموکراسی 

نبودند کسانی کھ بھ و از میان برد. کم  مودوادار بھ نوشیدن شوکران ن خلاف عرف،

شدند.  ند (نفی بَلَد)شھربَ  ،شھرھای یونانی - سیاسی و یا فکری از دولت دلیل اختلافھای

گذاشتن بر روی ساده ترین حقوق  بیرون راندن افراد از زادگاه و خانھ و کاشانھ، پا

یره چ ،بر سرنوشت ھمھاقلیتی را  ،آتنسودگرایانھ بھره کش و دمکراسی  انسانی بود.

 یگراند وق طبیعیحقشھر، مردم کثریت آرای بخشی از اداشتن  خاطربھ تا  گردانده بود

 .درا زیر پا بگذار

 

 ، از شھرھای یونانی)Ephesus( "افسس"اتیک در شھر دولت دموکردر پی برپایی 

ستانھ درنامھ ای کھ در آ )Heraclitus( "ھراکلیتنشین، اندیشمند سرشناس یونانی، "

 توده،با افسوس و اندوه از قدرت گیری قدرت گیری عوام در این شھرنوشتھ است، 

یک خود را بھ دار آویزند و حکومت را بھ بھ  بزرگان شھر باید یک «می گوید: 
 محدود بھ ھراگلیت ،دموکراتیک ھاینظامآنگونھ لفت با مخا ۲۳۸.»کودکان  واگذارند

نھ ، حکومت دموکراتیک را گوتبار، افلاطوننمی شد. سرشناس ترین فیلسوف یونانی 

مبتذل جمھوری (حکومت قانون) می شناخت ھمانگونھ کھ خودکامگی را نسخھ منحط 

و الیگارشی (حکومت گروھی محدود) را حالت زوال یافتھ  می انگاشت شاھی

237 -Emire of the mind, A History of Iran, Michael Axworthy, p. 24-25 

 22بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، حمید عنایت، برگ  -238
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ھفتم" در پی این، افلاطون در "نامھ  آریستوکراسی (حکومت سرآمدان) می دانست.

، بھ طورمطلق، (یونان) سرانجام دریافتم کھ ھمھ شھرھای کنونی« خویش می نویسد:
بدست سیاست بازان فاسد،  سقراط کشتن .»دارای نظام ھای سیاسی بدی ھستند

اسپارت  دموکرات در برابر آتن فروریزیسیاھکاری بازیگران دموکرات در آتن و 

 نظریھ را بر آن داشت کھ  افلاطون ،ه شدن آن شھرو بھ آتش کشید غیر دموکرات

از روی احتمالا می داد را  جای جامعھ ھرم فراز در را فرزانگان كھ خود عدالت

ان او بحر. و نام آن را "فیلسوف شاھی" بنھد شھریاری ایرانشھری نسخھ برداری نماید

ی یک زوال سیاسآتن و نیز تباھی ھای دیگر شھرھای یونانی را بیش از  دموکراسی در

اجتماعی می انگاشت. پس برای کنکاش  سامانمی دانست و آن را ناشی از نبود داد در 

  در آن، بھ فلسفھ چنگ زد.
 

 "نژدیو"، در باره نظام سیاسی دموکراتیکدلسردی و ناامیدی بزرگان  پیوند بادر 

)Diogenes of Sinope (" اکلیتوسھردر باره ")Heraclitus( ی می گوید کھ و

ھنگامی کھ از دست ھمشھریان خویش رنجیده بود، با فرزندانش بھ گوشھ ای رفت و 

 ای شوربختان «رد او آمدند، بھ مردم گفت:مردم گِ با ایشان بھ بازی مشغول شد و چون 
از چھ عجب دارید؟ بازی با کودکان در نظر من سزاوارتر از آن است کھ با شما در 

جو اجتماعی شھر خود بیزار بود کھ چنان از خود دیوژن آن ۲۳۹.»سیاست شرکت کنم

 با چراغ بھ دنبال انسان می گشت!روز روشن 

 
پسا اسلامی تاریخ ایران، در سده ھای ھشتم تا دھم میلادی کھ نھضت  دورهحتی در 

سیاسی یونانیان نشان ندادند.  نوشتارھایی بھ گرایشترجمھ در جریان بود، ایرانیان 

 ،ونانیانسیاست ی ی محلی جامعھ فرھیختھ ایرانی بھ دانشین  با فر درباره مرتضی ثاقب

 ذکاءالملک فروغیکبیر و هرقلیطوس حکیم،  داریوش -239
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ایرانیان با آنکھ بھ ترجمھ تمام آثار فلسفی و علمی مھم بزرگان  «بر این باور بود کھ: 
گونھ توجھی نداشتند و تردیدی در  ھای سیاسی آنھا ھیچیونان پرداختند ولی بھ نوشتھ

 . از این رو در آن، نداشتندنوع یونانی آن برتری نظام پادشاھی بر نظام دموکراسی از
ینید. بنمی یا سیاست ارسطو جمھوری افلاطون مانند ھاییروزگار اثری از ترجمھ کتاب

ھای مفرھنگی و سیاسی در غرب و پیشرفت نظا ،اقتصادی ،علمی دگرگونی ھایبا  تنھا
تباھی شدید جامعھ قاجاری از سوی دیگر بود  مردمسالار در آن کشورھا از یک سو و

بیستم میلادی، ایرانیان  بھ فکر محدود کردن قدرت  سده ھایکھ در نخستین سال
 ۲٤۰.»و نھضت مشروطھ پدید آمد افتادند استبدادی شاه

 
دستھ ھای سیاسی کھ پیش زمینھ احزاب  راه اندازی، و بندھای پشت پرده ھ زدویِ این رَ 

سودجویی فردی و یا  در پای ھمگانیو قربانی کردن مصالح  سیاسی امروز ھستند

، در دوره پارتیان نیز چشم اسفندیار ه بودنیز بھ ارث رسید گروھی کھ از یونان بھ روم

. آن اندازه نفوذ ایران اشکانی بر تصمیم بود امپراتوری روم در برابر ایران اشکانی

بود کھ صدای سکھ ھای سیمین ایرانی در جیب  بالاروم گیرندگان سیاسی در 

ت مداران رومی از دولت سناتورھای رومی بھ زبانزدی بھ معنای رشوه گیری سیاس

 خدمات، سرداران برجستھ روم را کھ بیش از رشوه دھیبا  اشکانیان بدل شد. اشکانیان

ت رقابرشک و ھم می انداختند و یا از بودند، بھ جان  گرفتاررزمی بھ بازیھای قدرت 

جنگ داخلی در روم سود می جستند. راه انداختن و  افکندن میان آنان برای دشمنی

جولیوس  بر ضد) Pumpey( "پومپی"نمونھ روشن آن، پشتیبانی ایران اشکانی از 

راھکار را  ھمین ۲٤۱) بود.Philipi( "فیلیپی" در نبرد )Julius Caesar( سزار

 فر درباره جامعه و دین ایرانیان ودر گفتگوي مسعود لقمان با مرتضی ثاقب» نویسیسرشت تاریخ« -240
 1386 بهمن 18یونانیان باستان، تارنماي انجمن پژوهشی ایرانشهر، 

241 -The Political History of Iran under the Arsacids, Cambridge History 
of Iran 3.1, p. 21–99 
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نگ ج ،و در ایران برانگیزندرومیان برگزیدند تا شاھزادگان ایرانی را بر علیھ شاه 

امروز،  دموکراسیمعنوی  انو پدر آتنوارثان اندیشھ سیاسی  خانگی راه بیندازند.

کھ مشارکت نااھلان در تصمیم سنای آن نشان دادند مجلس دولت روم بویژه یعنی 

بیشتر از یک حکومت فردی می تواند بھ فساد بینجامد و یریھای کلان کشور خیلی گ

منافع گروھی و محفلی بھ جای سودجو در راستای  خواھاندستاویزی برای قدرت 

 ۲٤۲الح کشور باشد.صو م منافع

 

ا ر آن ،نیز می آفرینداز دیدگاه محدودیتھایی کھ دموکراسی برای آزادی ھای انسانی 

 زمینباخترمنطقی برای طرح مسئلھ دموکراسی در  نیازآزادی، پیش. ه اندبھ نقد کشید

بر دموکراسی بوده است. دموکراسی در پیشگام بوده است. از دید تاریخی نیز آزادی 

کننده در آغاز بگونھ مجالس نمایندگی (پارلمان) بھ عنوان ناظر و کنترل  ،جوامع غربی

 ازنبودند و کمتر برخاستھ از گزینش مردم  ، پارلمانھاحکومت پدیدار شد. در آغاز

نھا نمایندگی از رده بزرگان جامعھ آوظیفھ قانون گذاری را بر دوش داشتند. اکنون، 

د. نکلیسا و سرداران سپاھی) را داشت (زمینداران، شاھزادگان، بازرگانان، وابستگان

محدود کردن قدرت نھاد سلطنت فراتر رفت و انسان غربی  از در پی آن، مسئلھ تنھا

پیروی از  نسخھیابی بھ آزادی و پاسداری از آن در جامعھ بھ ی دستدر کوشش برا

 . ی آوردرو )دموکراسیاراده عمومی (

 

 "ژان ژاک روسو"از نگاه لیبرالھا ھم بھ دموکراسی نقدھای جدی وارد شده است. 

)Jean-Jacques Rousseauبرپایید و دانمت مردمی میو) دموکراسی را حک 

دھد. او ھای آزاد توضیح میمیان انسان "قرارداد اجتماعیمتی را با "وکنین حچ

آزاد و مختار است ولی چون موجودی است اجتماعی و در جامعھ  ،گوید کھ انسانمی

دموکراسی یا  ،کند. از دید ویکند حق خودش را بھ جامعھ واگذار میزندگی می

242 -Outlines of Roman History, William C. Morey, CHAPTER XXIII 
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کھ در آن، افراد ھمھ حقوق و  ی شودبنا محاکمیت مردم از راه قرارداد اجتماعی 

 نھا. بدینگونھ انساکنندواگذار می "اراده عمومیبرتری بھ نام " پدیدهشان را بھ یھاآزادی

 در می آیند.  کھ اراده عمومی نامیده می شود، ی یک پیکرھابھ گونھ اندام

 

در ھا را در گروی نھادینھ شدن دموکراسی کامل می دانست کھ روسو آزادی انسان

دارند، از اراده عمومی  ایھا کھ سرچشمھ ناشناختھ آداب و سنت بھ جایانسانھا  ،آن

فرمان می برند. گر چھ اراده عمومی برآیند حق تک تک افراد اجتماع است ولی برتر 

 بآاز حق فردی ھر انسان است برای اینکھ فرد انسانی در یک کلیتی بھ نام جامعھ 

و بیستم  نوزدھمسده ھای  "پدر توتالیتاریسم"را شود. از اینجاست کھ روسو می

شناسند چون از استبداد فردی می گریزد ولی پیامد نسخھ آرمانی اش، می تواند می

گفتند انسان حق دارد خودش را برده کند و بھ برپایی استبداد توده باشد. رومیان می

دارد کھ اراده انسان حق  « گوید:دیگران بفروشد. روسو ھم در نسخھ مدرن آن می
 ۲٤۳.»خودش را بھ عموم واگذارد

 

 ت مردم بینگاریم و حاکمیت مردم را واگذاری بی قید و شرطاکمیاگر دموکراسی را ح

 گونھ ای، بدانیم، بھ جلوه گر می شودجامعھ  حقوق فردی بھ اراده عمومی کھ بھ شکل

حکومتی دارد. چنین  یبی مرزمردمی خواھیم رسید کھ بالقوه قدرت  حکومت مطلق

چون مدعی نمایندگی اراده عمومی است، بدون رویارویی با اعتراضات گسترده ای، 

، دارای قدرت مطلق دولتمی تواند دست بھ محدود کردن آزادیھای فردی بزند. اگر 

ت دولھای مدنی و حقوق شھروندی، پیرو اراده بر ھمھ ھموندان جامعھ باشد، آزادی

ا در قدرت مطلق حکومت دموکراتیک (یا اراده آزادی و حقوق انسانھ پسشود. می

دھند تا بھ جای ھای خود را از دست میآزادی ،، یعنی افرادمی شود ناپدیدعمومی) 

 2008، بخش سوم، شهریور همایون لیبرالیسم از کجا آمد، سخنرانی داریوش -243
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این، فشرده ای از  د.رَ ، آزادی و اراده مطلق بھ دست آوَ برگزیده مردم آنان، حکومت

 نقد لیبرالھا بھ دموکراسی بود.

 

آن، حکومت قانون نخواھد یود.  ت در برآمدناکثری ھمراھیتنھا با ، یحکومتھر 

زر و زوری کھ بھ آسانی اذھان توسعھ نیافتھ عوام  چیرگی دارندگاندرمی تواند جامعھ 

راسی، ھای دموکیکی از بنیادی ترین بنمایھ گونھبدین را در اختیار گرفتھ اند، باشد.

کومت ھا در وضعیت حبندد. برابری تنیعنی برابری انسانھا در برابر قانون رخت برمی

اراده عمومی، جای قانون را بگیرد (ھرچند با  پس از اینکھاست. انجام پذیرقانون 

ترین آشکاریکی از  رود.افزون بر آزادی، داد نیز از میان می ، بیدرنگاراده اکثریت)

آغازین انقلاب، بھ  آماجھا در این زمینھ، انقلاب فرانسھ است. ترین نمونھبرجستھ و 

ھا و امتیازھای جامعھ اشرافی و کلیسا سرنگونی خودکامگی و پایان نابرابریظاھر 

 ”ترور“آھستگی حاکمیت مردمیِ مطلق جایگزین این اھداف شد و حکومت بھ  ولی بود

ھای فردی را از میان برد. بیداد حکومت بھ نام اراده عمومی و حاکمیت مردمی، آزادی

ھای فردی یا اشرافی دارد. اگر م حکومتمردمی ابعادی بسیار گسترده تر از ست

 شارفو افسارگسیختھ تبدیل شود، استبداد با  بی مرزی سالار دموکراسی بھ مردم

کند. زمانی کھ حکومت مردم سالارانھ ھا و حقوق افراد سنگینی میبیشتری بر آزادی

ردم را مافکار عمومی با شعارھای پوپولیستی (عامھ پسند)، مھار  گذاشتنبا زیر تاثیر 

 بر حکومت متصور نیست چون حکومت، خودِ  مانعیدر اختیار بگیرد، دیگر ھیچ 

ھیچ حقی برای خود ندارند کھ در برابر آن  جداگانھ کسانمردم است. در این سیستم، 

 یعنی حکومت مردمی، عرض اندام نماید. ل"کُ "

 

 "مونتسکیو") و Tocqueville( "توکویل"ھمچون  فرانسوی اندیشمندان

)Montesquieu(د کھن، خودکامگی اکثریت را دستاورد نظام دموکراتیکی می دان 

در این در آن نھادھای مدنی شکل نگرفتھ اند و بخش خصوصی نیرو نیافتھ است. 
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م چند در سده نوزدھ . ھرعمدتا بھ انقلاب فرانسھ و آمریکا بود نفر ، نگاه این دودیدگاه

مانند احزاب، جمعیتھا و بنیادھای غیر دولتی  جاافتادهھادھای مدنی و بویژه بیستم کھ ن

اختیار  جامعھ درنبض بنظر می رسد کھ نیز در کشورھای دموکراتیک موجودند، 

  می باشد.تبلیغات  ابزاردارندگان رسانھ ھا و اربابان 

 

 مفریبکاری و بیداد در یک نظاھوچیگری، سوء استفاده،  ،رفتار غیرانسانی، فساد

حکومت آید. دمکراسی، پیش میھم مانند یک نظام استبدادی فردی دمکراتیک 

نیست و آنان کھ بر  ھم حکومت پاکیزگان و پارسایانان و خردمندان نیست. فرزانگ

اوت نیستند. تف نیز خوش خویی نیک منشی و ، آموزگاراندست می یابندقدرت جایگاه 

راھھایی برای  شاید بتواندمکراسی،  آن است کھ در خودکامھای کراسی با نظامھودم

، سیاھکاری و جنایت پیدا نمود و با بھره گیری از دادگستری زد و بندافشای فساد، 

ھم  میانبُرھایی، البتھ ھمزمان با آنرا تحت پیگرد قرار داد.  تبھکارانمستقل، نسبتا 

 ونھ آمریکامن ،آن گواه. ندبرای دورزدن قانون و بکارگیری قانون علیھ قانون موجود

کائی دموکراسی آمریخیل بزرگی از وکیلان و لابی گران بھ این کار مشغولند.  است کھ

ای آشکار، عوامزده شده کھ برای دھھ ھای درازی عوامگرا بوده است اکنون بھ گونھ 

 ۲٤٤است. 

 

، خودآگاھی ملی و مھر بھ میھن یک ورزبرای داشتن یک جامعھ مدنی دادگستر و خِرَد

ست وگرنھ حکومت دموکراتیک می شود حکومت بازیگردانان اقتصادی کھ پیشنیاز ا

ینگونھ ابازیگران سیاسی کھ بھ ساز ثروتمندان می رقصند. و ن سرمایھ ھستند دارندگا

سانھ رگرفتن دست در چیرگی رندانی ھستیم کھ با  گواهبھ جای فرمانروایی اراده ملی، 

در جامعھ  .می شوند داراھای رای را صندوق در پی آن،ھای گروھی، افکار عمومی و 

 همایون هزار واژه، ناتوانی دموکراسی ها، داریوش -244
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بی بھره از دادگری، آزاد گذاشتن افراد در میدان رقابت اقتصادی، تنھا بھ سود کسانی 

ی، از اجتماع جایگاهو  سیاسیپایان می یابد کھ در مسابقھ برای دست یافتن بھ قدرت 

دم ساده مر برکت زیرکی و فریبکاری سوداگرانھ یا پیوندھای خانوادگی، چندین گام از

 شھایکُناز سوی دولت بر جدی یک نظارت بھ نیاز بدین روی، و بیخبر پیش باشند. 

 .، خردمندانھ و دادگرانھ می باشداقتصادی و تاثیر آن بر تصمیمات سیاسی
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 آباد سازی

 

زرتشتی، ھستی بھ دو زیر مجموعھ گیتی و مینو بخش می شود.  –در باورھای ایرانی 

است در برابر مینو بھ معنی ھستی غیر مادی.  فرایافتیھ معنی جھان محسوس، گیتی ب

بالاتر بردن تراز زندگی مردم و سازندگی در پیرامونمان  دربرگیرندهآباد سازی گیتی، 

از خانواده، کوی و برزن گرفتھ تا روستا، شھر و کشور و جھان می شود. بر پایھ 

و پالایش روح و روان در شرایطی کھ فرد و  معنوی رساییاندیشھ ایرانی، رسیدن بھ 

رفاه و آسایش در تنگنا باشند، شدنی نیست. از دل کشوری ویران و  دیدجامعھ از 

ناتوان و مردمی مستمند و نیازمند، جامعھ ای والا، سرفراز، آبرومند و خوشبخت 

نیازی یشایرانی و پتبار  نگرانیکانون ، از اینرو، آباد کردن گیتی ۲٤٥بیرون نمی آید.

 د. یبرای فرزانگی و فرھیختگی گرد

 

سنا، سھ تن در زمره گناھکاران شمرده می در دین چیره بر ایرانشھر یعنی کیش مزدیَ 

 بد، و )قاضیداور (شدند: کشاورزی کھ در آبادی کشتزار خویش غفلت می ورزید، 

ا انده و بانسانی کھ مردم را می آزُرد. نفر نخست آشکارا از آبادسازی گیتی روی گرد

 ویران شدن یک کشتزار، آلوده گناه بزرگی شده است.

 

در اندیشھ ایرانی، زندگی در گیتی ارزشمند بوده و اھمیت دادن بھ آن و بھتر نمودن 

آن بھ ھیچ روی "غرق شدن در مادیات و امور دنیوی" انگاشتھ نشده است. آیینی کھ 

در عصر نوین نیز، برخی سرآمدان جامعه بر فقدان نگاه آبادگر و رفاه ساز در کشور به عنوان یکی از  - 245
، »ممقانی«نیک سرشت دوره قاجار، طاط ایران، تاکید کرده اند. یکی از روحانیان آگاه و حبنیادهاي زوال و ان

استقلال و احیاي ایران هیچیک درست و تامین نخواهد شد مگر اینکه "، می نویسد: »مسالک«در کتاب خود، 
ایران قوه حربیه و استعداد عسکریه اش مرتب بشود و او هم مرتب نخواهد شد مگر اینکه مالیه و ثروت ایران 

 34مسالک، ممقانی، برگ  ".مرتب بشود
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ھ می تواند برای زندگی مینوی زیست انسان در این جھان را مھم نداند چگون چگونگی

است کھ فرمانروایان در یک آیین و یا کیش دنیا  روشنانسان، جایگاھی قائل باشد؟! 

ستیز، پاسخگو نخواھند بود کھ چرا رفاه و آبادانی در جامعھ وجود ندارد چھ اصولا 

 بھبودی زندگی اینجھانی مردم نیست. ،خویشکاری فرمانروا

 

دینی بازمانده از عصر ساسانیان و بازنویسی شده دفترھای  از یکی کھ "وندیداد "در

راستی و  اشویی ( د،پاش می گندم بذر کھ دستی« است: دهمآ است، در دوره اسلامی
در ھیچ مرام و آیینی، اینچنین آبادگری و سازندگی ستایش  ۲٤٦.»افشاند می درستی)

ار نگشتھ است. ھمچنین، نرسیدن بھ کشتز نشده و بھ ارزشی والا در پیکر اجتماع تعبیر

و باغ کھ ویرانی و خشکی آن را بھ دنبال داشتھ باشد، وجدان فرد و اجتماع را بدرد 

 درازی زمان کھ زمینی است بدحال« می آورد و افسوس خردمند را برمی انگیزد: 

 ۲٤۷.»است کشاورزی مانده بذر، بذر افشان و انتظار در

 

فاه و  ر ،توانگری لیو بدبختی از کرده ھای اھریمنی است و ییسنا، بینوادر دین مزدیَ 

ستایش شده اند. خانھ ای کھ بینواتر است، دیو دروغ و دزدی و بدکرداری  ،آسایش

آسانتر در آن راه می یابد. این دین، بی آنکھ دشمن بینوایان باشد، دشمن بینوایی است 

می  در این پیوند در اوستا ھمچنین ۲٤۸و دستگیری از بینوایان را سفارش می کند.

می ستاییم ... کسی کھ از برای مرد و زن بینوا، پس از  سروش پاک را «خوانیم کھ 
   ۲٤۹.»فرونشستن خورشید، خانھ ای استوار بنا کند را می ستاییم

 

 23 بند ،3 فرگرد، وندیداد -246
 30 بند ،3 فرگرد، وندیداد -247
 145، برگ و فلسفه تاریخ ایران، مرتضی ثاقب فر فردوسی شاهنامه -248
 10و  9، بندهاي 57اوود، یسنا ، برگردان یسنا از ابراهیم پورداوستا -249
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بود کھ در راستای رفاه مردم و افزایش ثروت  دولتیپسندیده در نزد نیاکان ما  دولت

ھ چنین سزد ک«می گوید کھ  ،کیانی، آرمانشاه شاھنامھ کیخسروام بر می داشت. ملی گ
مردم را بھ آبادانی وادار کنیم تا بھ آن روی آرند زیرا کھ توانمندی کشور و مردم بھ 

  ۲٥۰.»مال است کھ خداوند آن را وسیلھ بھسازی رستاخیز کرده است

 

بزرگ از اھورا مزدا، شادی و آرامش را برای ملتش آرزو می کرد و ھزاره  داریوش

برای شادابی و آسایش ایرانیان، ھزاران نوازنده و رقصنده  ای پس از آن، بھرام گور

 ن را دربھ گسترش آبادانی اش می نازید و آ خشایارشاکولی را از ھند بھ ایران آورد. 

ھنگامی کھ من شاه شدم، بسیار ساختمان عالی بنا کردم. «...کارنامھ اش می گنجاند: 
ھداشتم و بھ آن افزودم. آن چھ من بنا کردم و آن ھ را کھ پدرم کرده بود، آن را نگآن چ

داریوش بزرگ  ۲٥۱.»چھ را کھ پدرم بنا کرد، ھمھ آنھا را بخواست آھورامزدا کردیم

آن اندازه مقولھ آبادانی را جدی دنبال می نمود کھ شخصا نامھ ای بھ  ھخامنشی

فرمانروای یکی از نواحی شاھنشاھی می نویسد و وی را بھ خاطر انتقال و کشت 

ستایش می نماید. این توجھ دقیق و گرایش  درختان میوه دار بھ آن سوی رود فرات

نودی ھوس و یا سلیقھ او نیست بلکھ پیامد سیاست یک شھریار بھ آبادانی، برای خش

اقتصادی برای افزایش گسترش کاشت در ھمھ سرزمینھای شاھنشاھی است. آبشخور 

 ۲٥۲این نگاه آبادگرانھ، نظام اعتقادی ایرانشھری بوده است.

 

 بخش کشاورزی نمایان می در بیشتر روزگار کھنکھ در  کشور و پیشرفت گسترش

دواری از تاریخ ایران پیش از اسلام بھ اوج ممکن خود رسید. شد تا در صنعت، در ا

، گستره زمینھای زیر کِشت در زمان ، بختیاری، لرستان و فارسدر خوزستان

 156تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -250
 در گنج نامه همدان، بند چهارم سنگ نبشته خشایارشا -251
 207ایران از آغار تا اسلام، رومن گیرشمن، برگردان محمد معین، برگ  -252
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ساخت   ۲٥۳بوده است. ھار برابر زمینھای کشاورزی امروز، سھ تا چانوشیروان

كھ گاه درازای آنان بھ پنجاه كیلومتر می رسید، ایجاد بندھا  كاریزھایی (قناتھایی)

(سدھا)، کندن چاھھا و كانالھا برای آوردن آب بھ شھرھا برای آشامیدن و آبیاری 

اقتصادی سازنده در زمان ساسانیان بوده  کوششھایزمینھایِ زیر كشت آبی، از 

  ۲٥٤است.

 

درآمدن دوباره چک، سفتھ و  ھماھنگ نمودن سکھ ھا از دید وزن و نما و بھ گردش

) نشانگر استواری و ( پس از پیدایش آنھا در دوره ھخامنشی برات در ایران ساسانی

پرداختن بھ ھمھ سازندگیھای عصر  ۲٥٥شکوفایی اقتصادی کشور در آن سالھا می باشد.

 تا شھرسازی و بازرگانی شکوفای زمان ھخامنشیان پیککھن ایران از سیستم بانکی و 

 سندهبزمان ساسانیان از حوصلھ این نوشتار بیرون است. شاید این مطلب خود گویا و 

در اسکاندیناوی، آلمان، انگلستان و روسیھ  باشد کھ نزدیک بھ دو ھزار سکھ ساسانی

آن روزگار  در این سرزمینھا با ایران گر حجم بالای داد و ستدنشانکھ  ندیافت شده ا

  ۲٥٦بوده است.

 
 در بیان ،رنسَ در آغاز دوره ساسانیان، نظریھ پرداز نظام اعتقادی نوین ایرانشھر، تَ 

در درازای تنھا چھارده سال، در جملھ « می نویسد کھ  بابکان اردشیر کوششھای
کوشش برای  ۲٥۷».نھا، آبھا روان گردانید و شھرھا بنیاد نھاد و روستاھا پدید کردبیابا

زندگی مادی و معنوی مردم نھ تنھا خود، ارزشی والا  ترازآبادسازی کشور و افزایش 

253 - Taxation in Persia, Mostafa Khan Fateh, JSTOR Articles 

254 - Qanats and Lifeworlds, English, page 194 
255 - JTOR, The Heritage of Persia, Richard Frye, p.224 

 74ایران و اسپانیا، شجاع الدین شفا، برگ  - 256

 93نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوي، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، برگ  - 257
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، بلکھ از بیکار ماندن فرمانروا و فرمانبر کھ پیامدش فساد بودبرای بھتر ساختن گیتی 

تباھی حکومت در بیکارگی شاه است و تباھی «  :کردنیز پیشگیری می  است زوالو 
اردشیر در وصیت نامھ سیاسی خویش، نھ تنھا نفس  ۲٥۸».کشور در بیکار ماندن مردم

آبادسازی را کھ ارزشی والا است، ستوده و سفارش نموده بلکھ دست کشیدن از 

ھ برافتادن ک بدانید« تھا می داند:دولو حتی فروافتادن  فروپاشیبرانگیزنده سازندگی را 
حکومتھا نخست از بیکار رھا کردن مردم و سرگرم نساختن ایشان بھ کارھای سودمند 

شھریار خردمند و خوشبخت و  «ھمچنین اردشیر می افزاید: ۲٥۹»آغاز شده است.
ھ ی بخشیدن بپیروزگر و توانای بیدار دل و ژرف بین ھمواره می کوشد دمی از بھبود

 ۲٦۰.»کشور خویش بازنایستد
 

ده جامعھ بو کانونیه دیگر بر اینکھ در اندیشھ ایرانشھری، آبادسازی از ارزشھای گوا

است و ھمچنین از بنیادی ترین خویشکاری شھریاری بشمار می آمده است، مُھرھای 

وجود چھار مُھر را در زمان شاھی  "مسعودی"است.  حکومتی ایران ساسانی

با یکی از این مھرھا  ،گزارش می کند کھ شاه فرمانھا را بر پایھ موضوع انوشیروان

ابلاغ می نموده است: مُھر فرمانھا برای امور مالیاتی کھ بر آن واژه "داد" کنده شده 

 .واژه "آبادی" بر روی آن نقش داشتو داراییھای کشور کھ  زمینھابود. دیگری برای 

رسانی کھ واژه "شکیبایی" را دارا بوده و چھارمی کھ برای  سومی برای کمک و یاری

چھ زیبا در این  ۲٦۱پیک و چاپار کاربرد داشتھ و بر آن واژه "شتاب" نوشتھ شده بود.

گنجانده شده است:  درونمایھ فرمانو کوتاه در پیوند با  درخورچھار گونھ مُھر، پیامی 

شور ک سرپرستیانی کھ دست اندرکار ن مالیاتی، "آبادی" برای کسکارگزارا"داد" برای 

 99، به کوشش احسان عباس، برگردان به فارسی از محمد علی امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر - 258

 75، به کوشش احسان عباس، برگردان به فارسی از محمد علی امامی شوشتري، برگ عهد اردشیر - 259

 64وشتري، برگ ، گردآوري از احسان عباس، برگردان به فارسی از امامی شعهد اردشیر - 260
 ، برگردان از ابوالقاسم پایندهمروج الذهب، مسعودي - 261
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بودند، "شکیبایی" برای مصیبت زدگان و گرفتاران و "شتاب" برای کسانی کھ نقاط 

 .پیوند می دادندگوناگون کشور را بھم 

 
 تنھا یکبھ مرگ ھمانند می شود. پس، سازندگی  ،در فرھنگ ایرانشھری، ویرانی

« فت:می گ زیستن است. انوشیروان ایرانی، خودِ  تبارارزش اخلاقی نیست بلکھ  برای 
آبادانی چون زندگی است و ویرانی مانند مرگ است. کشتن یک تن با رھا کردن یک 

یکسان است و آن کس کھ توانایی آباد ساختن زمین خود را  ندارد  ،شتزمین بدون کِ 
تا بتواند زندگی بھ او وام می دھیم  خزانھ کشور بھ سبب آن کھ دستش خالی است از

 ۲٦۲.»خود را سامان دھد

 

را در زمینھ آبادگری نیز مانند دیگر ویژگیھای ستوده آرمان  ، کیخسرودر شاھنامھ

 شاھی، شھریار پیشتاز و نمونھ می بینیم:

 بھ آباد و ویرانی اندر گذشت   گشت ھمھ بوم ایران سراسر بِ 
 تبھ بود و ویران ز بیداد بود   نھ آباد بود ھر آن بوم و بر، کان

 ز داد و ز بخشش نیامدش رنج  دِرَم داد و آباد کردش ز گنج 
 

ی را کسی می داند کھ با بکارگیر ، سردودمان کیانیان یعنی کیقباددر شاھنامھ فردوسی

 شاھی کھ ھمین گونھ شھریاری را بھ پسرش، کاووسداد و دھش، آباد کننده گیتی است. 

 نیز سفارش می نماید:

 بھ داد و دَھِش، گیتی آباد کرد  آوران یاد کرد وزان رفتھ نام
 ز داد و دَھِش چند با او براند  کِی را بخواند سر ماه، کاووس

 394تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  - 262
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 دبودنبھ انجام آن  ناگزیرریاران آبادسازی از کنشھای ستوده ای است کھ نھ تنھا شھ

ز، با نی ، حتی در کشور شکست خورده تورانیعنی کیخسرو بلکھ شاه آرمانی شاھنامھ

ی ، بھ اصل آبادانی دوستی حتانجلوگیری از ویرانگری و تباه سازی آنجا بدست ایرانی

 ماند:پایبند ، دشمندر سرزمین 

 نباید کھ ویران کند جای من  ھر آنکس کھ جوید ھمی رای من
 کھ ویران کند مِھتر، آباد بوم  و دیگر کھ خوانند بیداد و شوم

 

اینجا دیگر ویران سازی، سرزمین دوست و دشمن نمی شناسد. نفس ویران سازی ضد 

، در بخش تاریخی شاھنامھ ،ارزش و شوم است. خودِ بیداد است. در جایی دیگر

در پیوند با اھمیت آبادانی و سازندگی، سخنی می گوید کھ بروشنی  انوشیروان

 خویشکاری فرمانروا را در آبادانی ایرانشھر می رساند:

 کھ در سایھ شاه ایران بُوَد   نباید کھ آن بوم ویران بُوَد
  فرّ مننتابد درو سایھ   چو ویران بُوَد بوم در برّ من

 

در سخنی بھ وزیر خود، ویرانی  ، انوشیرواندر فرازی دیگر از بخش تاریخی شاھنامھ

 و خرابی را نھ سازگار با خرد و حکمت و نھ ھماھنگ با رادمردی و انصاف می داند:

 ھمی غارت از شھر ایران کنند   نمانیم کاین بوم ویران کنند
 نشاید چنین ھم ز مردانگی  و وَز روی فرزانگیز شاھی 

 چو ویران بُوَد بوم ایران زمین   نخوانند بر ما کسی آفرین
 

« :آبادسازی و کشت و کار اینگونھ بیان می دارد نبودنگرانی خودش را از  انوشیروان
 در دِه بھ را مردم و باج (مالیات) کار نبود، ازمرزھا پاسداری و دشمنان پاییدن اگر

 است بزرگتر آن از کھ کارھایی کھ ترسیدم لیک می گرفتم. دست بھ خود کشور، دِه

 و کند استوار من چو نتواند و برنیاید آن پس از کسی من جز کھ کارھایی تباه گردد،
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 روستای روستا بھ رفتن دشواریھایی در بر آن، افزون بدارد. آسوده آن از مرا

 نھفتھ مردم برای باشیم، ناگزیر ھمراھی شان از کھ یارانی و سپاھیان با کشور،

 کھ داشتیم آن از بیم چھ فرا خوانیم  درگاه بھ را کھ مردم نداشتیم خوش نیز است. 

 کھ باشند کسانی یا بازمانند، زمینھایشان کردن آباد از اران (مالیات دھندگان)ذباجگ

 و روستاھا کار ھنگام آن در چھ ،آید دشوار آنان بر درگاه ما بھ آمدن راه و رنج
 نیازمند رسیدگی بھ ھنگام سال ھمھ در کھ دیگر ناگزیر کارھای و آبھا و کشتزارھا

  ۲٦۳.»خواھد ماند زمین بر است،

 

 در زندگی انسان "داد"و جاری شدن  "خِرَد""آباد کردن گیتی" گرچھ پیامد نھادینھ شدن 

و جھان آرا کھ ریشھ در عرف  است ولی در گوھر خویش، ارزشی است زندگی ساز

 «بھ درستی تاثیر داد بر آبادانی را دریافتھ بود: انوشیروانایرانشھری داشتھ است. 
 آن از بیش خویش کار را از گزاران (مالیات دھندگان) باج کھ دیدم آن درست پس

 روا نیز .اشدنب پردازند، شھرھایشان آبادانی بھ و دارند پای بر بدان زندگی چھ

درمانده  و سازم تھی را آبادگران دست کشور، و پاسداران کشور سود بھ کھ ندانستم
 اگر چھ، .کرده ام ستم یکجا ومالیات دھندگان سپاھیان بھ کنم چنین اگر کھ کنم، شان

 نباشد. مردم و کشور بھ جز آبادی و نماند آبادی شوند، تباه آبادگران مالیات دھنده

 و آبادانی از نیرو کھ جنگجویان ،آبادانی نماند و زندگی مایھ ندگان رااگرمالیات دھ
 داشتھ مالیات دھندگان، آباد فزونی از جز کشور کھ گردند نابود دارند آبادگران

   ۲٦٤.»نگردد
 

یانی کھ در سده ھای ، برای ایرانکھن ترین اندیشمند سرزمینمان، زرتشتیادگارھای 

، مانده ھای ارزنده ای چون درختان "سرو کاشمر" و "سرو می شدندپس از وی زاده 

 82، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -263
 84، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -264
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اری ارجگز دراینھا نمادھای تابناکی اسفراین" بود. درخت، نماد زندگی و آبادانی است. 

کریستین سِن" در باره نگاه "بھ ارزش والای آبادگری در فرھنگ ایرانشھری بوده اند. 

دگی و از سوی دیگر زوال و کمرنگ زرتشتی بھ آبادسازی و عشق بھ زن –ایرانی 

، وینندر تحت تاثیر افکار « شدن این نگاه در پایان دوره ساسانیان چنین می نویسد:
ش بود، مردمان بھ کار و کوش برانگیزنده آن خوشبینی نخستین کھ بنیاد دین زرتشتی و

شت تپژمرده و گسیختھ شد. میل بھ زھد و ترک زندگی کھ در فرقھ ھای مخالف آیین زر
(مانند مانویان) رواجی بسزا داشت، رفتھ رفتھ وارد آیین زرتشتیان نیز شد و بنیان این 

 ۲٦٥.»دیانت را برانداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 421، برگردان از رشید یاسمی، برگ ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن -265
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 و مقتدر دولت متمرکز

 

بزرگ بھ پایداری و ثبات سیاسی و  در زمان داریوش از زمانی کھ ایران ھخامنشی

ر ب آگاھی یافتنو  پایتخت در دولت موجودش بھ تمرکز قدرت در نظامی رسید، گرای

 .فتافزایش یا "چشم و گوش شاه"گوشھ و کنار کشور با فرستادن بازرسان و شرایط 

ھ ھای در پھن بی مانندی گسترشاقتدار سیاسی ایران بر منطقھ و ھمچنین آن، بھ دنبال 

آمد کھ از  بارکشاورزی بھ  و چاپار، ارتش و یکپبانکداری، بازرگانی، راھسازی، 

   ۲٦٦.ویژگیھای یک دولت متمرکز بود

 

ی، ان، یونیدر گستره شاھنشاھی ھخامنشی، بھ دلیل وجود ملتھای گوناگون (مانند بابل

در گرداندن منطقھ کارگزار شاھنشاه در آن ناحیھ بودند، ندی و ...)، ساتراپ ھا کھ سِ 

ی کاھش م آھستگیبھ  ت کارگزاران بومیخود از اختیاراتی بھره مند بودند. حدود قدر

بھ آرامی بودند  بھ این مناطق فرستادگان شاھنشاهکارگزارانی کھ یافت و حضور 

دینی و  ،ایرانی از بافت قومی شناسھ، ھنگامی کھ پی آندر  پررنگ تر می شد.

، دولتھای محلی کم اختیار نیز از میان نزدیک شدفرھنگی بھ ساختار ھویت ملی 

  شدند و پخش جغرافیایی قدرت نیز ناپدید گردید.برداشتھ 

 

گرایش بھ داشتن دولت مقتدر کھ ضامن نگھداشت کیان کشور بود، در سده ھای پسین 

ا بر پایھ تمرکز و اقتدار برپ کھ دولت ساسانیاننمود یافت.  در پیکر ایران ساسانی

بشمار می رفت.  شکانیانواکنش ژرفی بھ عدم تمرکز (ملوک الطوایف) ا   ۲٦۷شد

قتدر در هنگام سخن گفتن از الزام یک دولت متمرکز و م "ایرانشهر"حسین کاظم زاده در نشریه  -266
 را به عنوان دولت نمونه در این زمینه معرفی می نماید. بزرگ هخامنشی ایران، حکومت داریوش

روشن است که تمرکز قدرت و دولت مقتدر یک شبه در ایران پاي نگرفت و فرآیندي بود که از زمان  -267
 .به اوج خود رسید آغاز شد و در زمان انوشیروان بابکان اردشیر
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حکومت غیر متمرکز اشکانیان در پی یک اندیشھ سیاسی و یا آیینی شکل نیافتھ بود 

یکر اصلی بود کھ پ "سکا"و  "پرثو"بلکھ برآیند ویژگیھای ایلیاتی و کوچ نشین قبایل 

ای در  بیلھقیلاتی و کوچ نشینی را تشکیل می دادند. زندگی ا دودمان اشکانی پشتیبانان

 .داراست ت را در خوددولاز  نافرمانیگرایش بھ عدم تمرکز و حتی گاھی  ،گوھر خود

 

پخش قدرت در گستره جغرافیایی کھ بھ پدید آمدن دولتھای کوچک محلی در دوره 

اشکانیان انجامیده بود، در سده پایانی این  دودمان، چشم اسفندیار ایران زمین شد. 

ابتھای زھرآگینی کھ میان شاھزادگان و سرداران منطقھ ای برای بھ چنگ آوردن رق

ان نیز از سوی رومی موارد، با برانگیختگی تاج و تخت در می گرفت و البتھ در بیشتر

ھمراه بود، کشور را در رویارویی با دشمن بیرونی آسیب پذیر ساختھ بود بگونھ ای 

 ، پایتخت (تیسفون) سھ بار بدست رومیان افتاد. دوره اشکانیان صد سال پایانیکھ در 

 

ن روزگار و نبردھای درونی  در آ توانمند نبود دولت متمرکز وپیامد از سوی دیگر، 

 از آنجایی. بودو ناامنی راھھای کشور برای بازرگانان فرسوده شدن اقتصاد  قدرت،

 کارِ  ی انجامِ فراھم آوردن امنیت برای ملت و زمینھ ساز ،کھ فلسفھ وجودی دولت

یا بازرگانی) برای مردم آن سرزمین است، دولت غیر  ، صنعتاقتصادی (کشاورزی

 رمقتد دولتیک  خویشکاری، دنتوانست در دھھ ھای پایانی عمر خو متمرکز اشکانی

 بھ آرامی حقانیت خویش را در نزد بخشی از ملت از دست داد.را بھ انجام برساند و 

 

فراھم تمرکزگرا، نگاه ویژه ای بھ  ھستی، دو و ھم ایران ساسانی ھخامنشی ھم ایران

امنیت دشتھای شمال خاوری ایرانشھر داشتند. این دشتھا، مسیر گذر کاروانھای  کردن

در دولت مقت بودن. نام داشتبزرگ بازرگانی میان خاور و باختر بود کھ جاده ابریشم 

پھناور را شدنی می نمود.  سرزمینمرکز در پایتخت ایران، مھار و  کنترل این و مت

در نبرد با بیابان نشینان ھمین  بزرگ بھ روایت ھرودت یادآوری می شود کھ کورش
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آن دوره،  تا پایان ناحیھ کشتھ شد و ھمچنین در دوره ساسانیان از ھنگام بھرام گور

 برای پَس زدن ھپتالیان و ترکان ھزینھ شد.  ایران از دولت و ارتش بالاییتوان 

 

می  را در زمان شھریاری کیخسرو دولت، نشانھ ھای روشن از تمرکز در شاھنامھ

کی " کردن توان دید، آنجایی کھ پیش از کناره گیری خود از تاج و تخت و پیشنھاد

ش، فرمانداری استانھای کشور را بھ ی اجانشین رایببھ بزرگان کشور  "ھراسپلُ 

سیستان، توس را بر  را بر رستم ،. کیخسروسرداران شایستھ خود واگذار می کند

 رگانرا بر قم و اصفھان می گمارد. در حقیقت نفوذ محلی این بز خراسان و گودرز

نیست کھ بھ آنان حقانیت فرمانروایی بر آن استانھا را می دھد بلکھ فرمان داشتن از 

ت اس گفتنی ر آن استانھا می نماید.بکومت دولت) است کھ آنان را سزاوار حشھریار (

وان پھل"وان نیز، دو بار از کیخسرو با عن " در اوستایَشت "اشَا ۴۳و  ۴۱در بندھای کھ 

بنابراین، شاھنامھ  .یاد شده است کننده ھمبستگی در کشور"ی و فراھمھای ایرانسرزمین

و اوستا بھ عنوان دو سند ملی و دینی ایرانیان، در این زمینھ ھمخوانی و ھماھنگی 

آن است،  آشکارآشکاری دارند. دولت آرمانی ایرانشھر کھ شھریاری کیخسرو نماد 

 و مقتدر کھ ایرانشھر را یکپارچھ و ھمبستھ می خواھد. دولتی است متمرکز

 

ھ ک را گرفتھ اند. در دوران اشکانیان در تاریخ مدون، سرداران جای پھلوانان شاھنامھ

ھمچون و نیرومندی  ذ، خانواده ھای پرنفوبود ساختار دولت، حکومت غیر متمرکز

اسی شھای سینِ کُ  بیشتردر  "زیک"و  "دھبُ سپَ اِ "، "مھران"، "نکارِ "، "ندیارسپَ اِ "، "نسورِ "

پس از برپایی دولت متمرکز در زمان ساسانیان، . حضور داشتندروزگار آن  سپاھیو 

کشورداری ، از ساختار پادشاھان محلی بھ کارگزاران دستگاه این خانواده ھای نژاده

انند مدستگاه دولتی گشتند  ، سرپرستاناین خانواده ھا . برخی از بزرگاندگرسان شدند

 "راسوخ" و یا کھ از خاندان اسپندیار بود گوریکم و بھرام  یزدگردوزیر  "مھر نرسی"

از فرماندھان ارتش چھره ھا از آن برخی . کھ از خاندان کارن بود قبادپیروز و وزیر 
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 ھو بھرام چوبین بود سپھسالار قباد از خاندان مھران کھ رازی شاپورمانند ن شدند ایرا

 .شد چھارم سپھبد ھرمز باز ھم از خاندان مھران کھ

 

 ایران زمین کھ برنامھ و کردنایرانی در راستای یکپارچھ  نیرومند یک دولت برپایی

 آورده شده "بابکان کارنامھ اردشیران بود، بروشنی در این گزاره در "انیآرمان ساس

(یکم) بھ خداوندی (شاھی) رسید، ھمگی ایرانشھر باز بھ یک  چون ھرمز «است:
 .»آورد ) را ھرمز بھ فرمانکستھ (پاره پارهت آوردن و سرخدایان کستھخدایی توانس

بھ معنای وجود یک دولت و یک درفش در ھمھ پھنای ایرانشھر بود.  "تک خدایی"

رویارویی با تھاجم ، و ابََرسام اردشیر و یاران نظریھ پردازش ھمچون تَنسَر مرام

 و )بھ شمار می رفتند كھ در آن زمان، رومیان پرچمدار آن(باخترزمین  یفرھنگ

ی . یکپارچگبود براندازی پادشاھان منطقھ ای با ھدف یکپارچھ نمودن سیاسی کشور

خود اردشیر پاپكان ھوشمندانھ . بھ ایرانشھر، از دست رفتھ بود کھ از یورش اسکندر

یشھ ر ھویت و فرھنگ ایرانى نیاز بھ ارائھ یک آیین ایرانی برکشیدندریافتھ بود کھ 

دار و  پذیرفتنی دارد. از اینرو، ھمھ كوشش خود را بھ كار برد تا بتواند دین بھى را 

دانست كھ بھ پشتیبانى این آیین ایرانی،  ھا را رونق بخشد. او مى پویا نماید و آتشكده

اى در میان ایرانیانى كھ برای سالھای درازی  تواند یكپارچگی و ھمگرایی دوباره مى

 جوم فرھنگ بیگانھ بسر برده بودند، پدید آوَرَد. زیر نفوذ و ھ

 

قدرت در نبود تمرکز اقتدار و  ر اسلامی ایران زمین نیز، عدمتاریخ نگاران عص

رای ناتوان سازی ایران و چیرگی آسان بر آن می دانستند. بکشور را ترفند دشمنان 

تباھی  شتاب بھ سویایران زمین روی آبادی نبیند و با  برای اینکھ« ثعالبی می نویسد:
دوگانگی و  ،ھیچ ترفتدی را بھتر از آن ندانست کھ میان حاکمان آن رود، اسکندر
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ولایت خواند تا از دیگری فرمان  اختلاف افکند. ھر یک را در ناحیھ ای پادشاهِ 
  ۲٦۸».نبرد

 

بوده نھان ن می کند، در بازگوآنچھ ثعالبی از ترفند اسکندر برای ناتوان سازی ایران 

 طاطالیسساسکندر بھ سوی استاد خویش ار « ھم بھ آن می پردازد: "ابن بلخی"و 
نوشت کھ این فتح کھ مرا برآمد از اتفاقات نیک بود ولی اکنون کھ این  )(ارسطو

و دانا و از ایشان می  شاھزادگان را گرفتھ ام مردانی ھستند سخت مردانھ و ارجمند
ھنی افکنند و می خواھم کھ ھمگان را خروج کنند و در کار من وَ  انیترسم کھ زم

 پاسخ نوشت کھ اگر تو ایشان (ارسطو) بکشم تا تخم ایشان بریده شود. ارسطاطالیس
امثال ایشان را تولید کند. ھر  ،را ھلاک کنی، آب و ھوای بابل و فرس (ایرانشھر)
 ھی تا بھ ھمدیگر مشغولنَ فضل نَ  کدامشان را بھ طرفی بگمار و ھیج یک را بھ دیگری

تفرقھ بینداز و " راھکاربروشنی ھمان  ۲٦۹».شوند و ھمگان اطاعت تو خواھند داشت

بن ا شد. بکار گرفتھبھ سفارش ارسطو و فرمان اسکندر، در ایرانشھر  "حکومت کن

بلخی ھم مانند ثعالبی دریافت کھ نبود یک دولت مقتدر و متمرکز در ایرانشھر، رمز 

 ماندن بر ایرانیان و ناتوان نگھداشتن آنان است.چیره 

 

 بھ خاطر پیروزیھایش در نبرد با ھپتالیان، ترکھا و رومیھا، انوشیروان، شنھِ ندَ بر پایھ بُ 

 «را داد:  ھادستور ساخت سکھ ھایی با این عنوانو ھمچنین بدست آوردن یمن، 

. برگرداندن آرامش بھ ایرانشھر و »ایرانیان نیرومند شدند «و  »ایرانشھر بی بیم شد

خاوری و باختری و ھمچنین پایان دادن  ر آشفتگیھای برآمده از ھمسایگانچیره شدن ب

بھ آشوبھای خیزش مزدکیان، انوشیروان را در جایگاه شاه ایرانشھر از دورکردن 

پس از شکست دادن  گور مبھرا. بودنموده  رسندخطرھا و تھدیدھای ھمھ سویھ، خ

 259تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -268
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ه بود، چکامھ ای سرود. چامھ او چنین کرد دست اندازی کھ بھ خراسان خاقان ترک

را پراکنده کردم بھ خاقان گفتم کھ گویا قدرت بھرام  (خاقان) ر اوکزمانی کھ لش «بود:
لکی کھ نگھبان ندارد بھ چھ کار لک ایرانم و مُ ؟! من نگھبان ھمھ مُ را نشنیده بودی

  ۲۷۰»؟آید

 

ت کھ اس سپاھیاست کھ نخستین فرمانده  ساسانی دورهسردار برجستھ  ھبھرام چوبین

، تاج شاھی بر سر دوره بر علیھ شاه می شورد و پس از گریختن خسروپرویز آندر 

ان نزد خاقپناھندگی ذارد و پس از بازگشت خسرو بھ ایران، با نزدیکان خود بھ می گ

ناجوانمردانھ از میان می رود. در ھنگام  ھمسر خاقان،ترک می رود. سپس با دسیسھ 

مرگ، بھ سپاھیانش و خواھرش سفارش می کند تا پیکر او را بھ ایران زمین برگردانند 

کھ برپایی آن بھ گونھ ای از خودمختاری و بی  را در ری ویران کنند. کاخی شو کاخ

 ۲۷۱اعتنایی بھ دولت ساسانی تعبیر شده بود.

 کھ رفتیم و گشتیم از گاه سیر   دشمن ممانید دیر برین بومِ 
 کاخ بھرام ویران کنید ،ری بھ   مرا دخمھ در شھر ایران کنید

گانھ دولت ایرانشھر و راه انداختن جنگ ، از برخاستن بر علیھ یھاینجا بھرام چوبین

سفارش وی بھ ویران کردن "کاخ بھرام"،  در کشور ابراز پشیمانی می کند. رونید

کنایھ از کنارزدن قدرتھا و دولتھای محلی و ابراز وفاداری بھ پایتخت کشور و تنھا 

 آن است. برحقدولت 

 562، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد یکم، برگ مروج الذهب مسعودي -270
تشکیل دوباره حکومت ملوك الطفوایفی نبود و تاج گذاري وي در تیسفون نشانه هر چند هدف بهرام  -271

متمرکز بود، پیامد شورش وي بر علیه ساسانیان می  دولتاز اراده او براي تغییر دودمان شاهی ولی نگهداشت 
 هم نهوتوانست به گسیختگی شیرازه کشور و برهم خوردن موازنه قدرت در ایرانشهر بینجامد که البته اینگ

 شد.
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و دربند  دوم در پی پیروزی بر امپراتور روم ، شاپورپیش از بھرام گورچند دھھ 

کردن او، وی را بھ خاطر دست اندازی بھ ایرانشھر، ویرانی، کشتار و اسیر کردن 

خواھی ایرانیان و  خانواده ھای ایرانی نکوھش می کند. شاه مقتدر ایران، در پی کین

ور را مشروط بھ جبران ھمھ خسارتھا و سرفرازی کشور، نکشتن امپرات آبرونگھداشت 

و ویرانیھا می کند و در برابر از میان رفتن ھر ایرانی، خواستار کیفر دیدن ده رومی 

 می شود:

 ربَ زیر و زِ  ،چرا کردی این بوم   بدو شاه گفت ای بد بدھنر
 ھمھ باز خواھم ز تو ناگزیر  ردی از ایران اسیررک بُ کنون ھَ 

 شوم نبادا کھ بینی تو آن بومِ   رومدگر خواستھ ھرچ بردی بھ 
 بدین لشگر، سرفراز آوری  ھمھ یکسر از خانھ باز آوری

 ستاکنام پلنگان و شیران شده   ستااز ایران دگر ھرچ ویران شده 
 بیابی مکافات  کردار خویش  سراسر برآری بھ دینار خویش

 از نژاد کیان بجویی بھ روم   دگر ھرک کُشتی از ایرانیان
 وزان پس فراوان گروگان دھی  تاوان دھی بھ یک تن، ده از روم

 

این اقتدار و سربلندی ایرانشھر کھ در یکی از برجستھ ترین جایگاه اندیشھ سیاسی 

) بھ چشم می خورد، در نامھ تنسر بھ پادشاه تبرستان در باره ایران کھن (شاھنامھ

ار ر زیبا و آشکبسیانیز ) (دوره ھخامنشی عیت ایرانیان در پیش از ھجوم اسکندروض

آسوده و آرمیده بودیم و محسود اھل جھان و فرمانروای ھفت   «گنجانده شده است:
ه ھراقلیم. اگر یکی از ما گرد ھفت کشور برآمدی، ھیچ آفریده را از بیم شاھان ما، زَ 

کھ در  یت شھروندانشاقتدار ایرانشھر و امن ۲۷۲».دنَ بر ما افکَ بی احترام نبود کھ نظرِ 

بھ زوال رسیده  دولت اشکانیاندر پایان درازای دولت سلوکیان و حتی تا اندازه ای 

 74نامه تنسر به گشتاسب، به کوشش مجتبی مینوي، برگ  -272
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ای براش از کم جان شدن ایرانشھر و ناتوانی  وی مورد اشاره تنسر است. افسوسِ  بود

 چشم می آید. روشنیبھ روزھای خوش گذشتھ در این گزاره ب دستیابی

 

ھستی ایرانی شامل دو رویھ یا دوپاره در ده سده گذشتھ بوده است. یک روی آن تمرکز 

کشور، طرح و برنامھ ھدایت شده از قدرت  کارھایکوششھای آبادگری و تدبیر 

ملی، بالا رفتن راھھای بازرگانی، افزایش ثروت  یمنیامرکزی، رونق کشاورزی، 

اجتماعی ولی از سویی دیگر سرکوب حرکتھای مخالف و کنترل  پایداریتولید صنایع، 

جامعھ بوده است. دوره ھای شاه عباس صفوی و شاھان پھلوی از این دست بوده اند. 

روی دیگر، عدم تمرکز، پخش بودن قدرت، ھرج و مرج، درگیری، نابودی، تجاوز، 

نحطاط شھری، کاھش جمعیت و قطع شدن راھھای کشتار و غارت، پَسرفت، ا

بازرگانی و رکود شدید اقتصادی بوده است. بیشتر دوران ھزار سال گذشتھ تاریخ 

 ایران، کمابیش بھ این رویھ ھستی ما تعلق داشتھ اند.

 
گی و اقتدار دولت با حساسیت بوده است. بزرگان ایرانشھر ھمواره بھ یکپارچنگرش 

در ھر گوشھ و کنار آن زیست می کھ  یشاع میان ھمھ ایرانیانایران سرزمینی است م

نمایند. مردمش ھمچنان کھ از نعمات آن در سراسر سرزمینش بھره مند می شوند، در 

رنجھا و دشواریھای پیش آمده در ھر سامان و استان آن نیز شریک و ھمراھند. در 

 )Government( و حکومت )Sovereignty( یتتاریخی، حاکم اینچنین کشور

پاشی بھ فرو نداشتن قاطعیت در این زمینھ می تواندسازشکاری و پذیر نیست.  بخش

 بیگانگان بینجامد. برانگیختگیکشور در پی 
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 شایستھ سالاری

 ؟سرآمدگرایی یا عوام گرایی
 

ر است از سفارش بھ نسپردن تدبیر امور کشور بھ عوام ن زمین پُ اتاریخ و ادب ایر

دن کارھای بزرگ بھ کرواگذار ن ی بر پایھھ است از اندرزھایھمچنان کھ انباشت

 "ینخبھ سالار"و  "سرآمدگرایی"فرومایگان و حتی میان مایگان. ھرگاه ایرانیان از این 

تار کھن، رفروزگار شدند، کار کشور بھ زوال و ویرانی کشید. حتی فرھیختگان  دور

 اررفتار و گفتن دھد را متفاوت با و کرداری کھ انسان باید در برابر عوام از خود نشا

ی ھ) مب(روزبھ داد ابن مقفع از "ادب صغیر"در دمی در برابر نخبگان می دانستند. آ

بر خردمند است کھ مردم را در دو طبقھ جدا قرار دھد و برای ھر طبقھ  «خوانیم: 
ی گوید و ھر گامھ میبرای طبقھ عامھ باید کھ در ھر سخنی ک .پوششی جداگانھ بپوشد

پوششی از احتیاط و خودداری پوشد و بی پروایی نکند، لیکن برای  ،داردکھ برمی
طبقھ خاصان و نزدیکان باید کھ پوشش سخت گیری از تن دور کند و پوششی از انس 

 .»و الفت و بذلھ گویی و ھم زبانی پوشد
 

استوره ای  ھمان تاریخنشمندان و پارسایان از گرایش در بکارگیری خردورزان و دا

اھل فضل را حرمتی تمام داشتی  فریدون «ایرانشھر، رخ می نماید زمانی کھ می بینیم: 
و جز از اھل فضل، ندیم و ھمنشین او نبودی. سیرتی بنھاد در عدل و انصاف کھ از 

  ۲۷۳.»آن پسندیده تر نباشد

 

بھ  ،بابکان اردشیر، یسنت سیاسی ایرانشھر چھره درخشانسفارش و وصیت 

عھد من با آیندگان آن است کھ کھ «جانشینانش، خردمند سالاری بود. او می گفت 
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سپردن کار بھ  ۲۷٤.»مصالح خود بھ خردمندان سپارند اگر چھ کارھای حقیر باشند

د در دستور کار شھریار ھم بای خُردخردمندان نھ تنھا در کارھای بزرگ کھ در کارھای 

تی و گی بود و این یعنی دوری گزیدن از بیخردان و فرومایگان برای کشورداری می

رامون پی دریکم، سفارش می کند کھ نھ تنھا عوام را  ، شاپورپسرشبھ  ردشیر. اآرایی

 استیر د، بلکھ چشمداشتِ نتا در تصمیم ھای کشوری نقش داشتھ باش دگرد نیاورَ خود 

 نداشتھ باشد:  نیز از آنان و درستی

 برِ تخت منشان بدآموز را   بھ فردا ممان کار امروز را
 ست و جو آیدت کاستیکھ از جُ    مجوی از دل عامیان راستی

 اگر پای گیری سر آید بھ دست  نھ یزدان پرستو نھ خسرو پرست 
 ھررد باد بَ ترا جاودان از خِ    چنین باشد اندازه عام شھر

 

این سنت خجستھ ھمنشینی و رایزنی شھریار با شایستگان و اھل خرد، در میانھ دوران 

دوم در عدل چنان بودی کھ بر فرزند  شاپور «بود: شھریارنیز در دستور کار  ساسانی
 لخویش ابقا نکردی و مشیر و ندیم و مونس او کسانی بودند کھ ھم بھ عقل، ھم بھ فض

 ۲۷٥.»بان دانی و آداب نفس آراستھ بودندیزذکا و  و

 

، دستچین کردن سپاھیان برجستھ از خانواده ھای رزمیحتی برای ماموریت ویژه 

دوم برای سرکوب اعرابی کھ برای  می بود. شاپور پیروزیآبرومند و خوشنام، رمز 

ناموس مردم دست درازی چندین سال، ایرانشھر را غارت کرده بودند و بھ جان و 

ھنگامی کھ بھ مرز سرزمینھای عربی رسیدند،  «نموده بودند، سھ ھزار سوار برگزید. 
شما را برگزیدم از بھر آنکھ شما معروفان و توانگرانید و از  ر خویش گفت:کبھ لش

 66نامه تنسر، به کوشش مجتبی مینوي، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، برگ  -274
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پیکار نمایید و سوی غنیمت  غارت کردن ننگ دارید. نام و ننگ را در پیش من، باورِ 
 ۲۷٦.»رداریماین سخن در ایشان تاثیری عظیم کرد. ھمگان گفتند فرمان بُ ننگرید. 

بکارگیری افسران و سربازانی کھ در آن نبرد مھم، بجز نام و ننگ و سربلندی و 

دیگری نداشتند، کلید پیروزی شمار کم آنان بر دشمن پر  دلواپسیامنیت کشورشان، 

 شمار بود.

 

خردانھ بنان عوام و برتر نشاندن آنان بر نخبگان را ناپسند و آنچنان برکشید اردشیر

زوال دولت و یا پول پرستی شاه، موجب بیداد شاه و  با سانھممی داند کھ آن را 

 می انگارد: آنسرنگونی 

 نخستین ز بیدادگر شھریار  سر تخت شاھان بپیچد سھ کار

 ز مرد ھنرمند برتر کشد   دگر آنکھ بی سود را برکشد
 بکوشد کھ دینار بیشی کند  خویشی کند ،دیگر با گنجھ س
 

 را پند می دھد: ، انوشیروانھمین زمینھدر  بزرگمھر

 ارجمند او نزد بود دانا کھ    بلند خسرو تاجِ  شود بدانگھ
 آورد پای زیر خود تخت سر    آورد رای ھیچ اگر نادانھ ب
 

آمده است کھ برتری مردم بر یکدیگر در روزگار  "کتاب آیین"ھ در ثعالبی می گوید ک

بر سالھای عمر بود (ھر کھ کھنسالتر بود، ارجمندتر بود). در روزگار آژی  جمشید

، برتری با مالداری )، برتری بھ مالداری و ثروت بود. در مُلک فریدوندھاک (ضحاک

، بر بنیاد اصالت و قدمت بود. بھ ینگی (سابقھ خدمت) و در زمان منوچھرو پیش

 بر دلیری و بھ روزگار کیخسرو .روزگار کیکاووس، برتری بر خرد و حکمت بود

 68فارسنامه ابن بلخی، برگ  -276
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، برتری بھ دیانت و پاکدامنی بود و پس از او در ھراسپلُ شایستگی بود. بھ روزگار 

در روزگار  انآنھمھ زمان پادشاھان دیگر، برتری بھ شرافت ذاتی بود و پس از 

زمال بی نیازی ا ، برتری بھ مجموع منشھای گفتھ شده بود بھ جز دارندگی وانوشیروان

 بالنده شدنبنظر می آید کھ با پختھ شدن و  ۲۷۷را بشمار نمی آورد. کھ انوشیروان آن

ر شایستھ دفرد برای تعریف  درستری و فراھم شدن بستر فکری اندیشھ ایرانشھ

سید ر راستین الندگیانوشیروان بھ بروزگار و سرآمدان در  ویژگانجامعھ، شناسایی 

 پسندیده، ملاک شناخت نخبھ در کشور گردید. فروزه ھایو مجموعھ ای از 

 

 زی دولت است.و فروروی کارھارایزنی و ھمنشینی با فرومایگان، سرانجامش تباھی 

در برخی از چھره ھای برجستھ دوره اسلامی ایران نیز برجای مانده بود. این نگرش 

ل و نسب ، بی اصعوامدولتی بھ  مھم مشاغل دادن ،خواجھ نظام الملکدر سیاستنامھ، 

 و شاه نادانی بر دلیل و  ھجامع  فروپاشی موجب و داد لافخ را فضلان بی و ھا

 .دانست می شیروز

 

ان سرپرستو عوام زدگی فرمانروا یکی از آسیبھای جدی کھ جوامع را تھدید می کنند، 

دولت است. چھ این عوام زدگی از روی عامی بودن و سطحی بودن فرمانروا و 

سواستفاده از توده ھا و ھمرنگ شدن با آنھا  آماج اکارگزاران کشور باشد  و چھ ب

شور را در پی دارد. عوام زدگی و عوام گرایی ھیئت و تباھی ک فروریزیباشد، 

عیت، برای ر« :شودی آن نیز بدتر ارزیابی مخشونت و تندروی از  ،فرمانروایی کشور
ترس  ۲۷۸.»از شھریاری است کھ از رعیت بترسد ترھشھریاری کھ از او بترسند بِ 

خواھی است وگرنھ شھریار باید بھ دنبال نیکوام زدگی ع پیامدشھریار از رعیت 

 16لی، برگ تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائ -277
 481غررالسیر، تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی، برگ  -278
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ا . این متفاوت است بفروافتدفرومایگان جامعھ  یبھ رھبر ،ھمگانی باشد نھ اینکھ خود

  مھرورزی بھ مردم و کوشش در راستای نیک بختی آنھا.

 

ا داریوش داد را تنھ. دارددر سنگ نبشتھ بیستون، جملھ ای اندیشھ برانگیز  داریوش

 ،یزنداند بلکھ بد کردن ناتوانان بھ توانمندان را  ن نمیجلوگیری از ستم توانمند بھ ناتوا

بھ خواست اھورامزدا چنان کسی ھستم کھ راستی را دوست  «بیداد می داند: خودِ 
دی ب نمندھستم، بدی را دوست نیستم. نھ مرا میل است کھ شخص  ناتوان از سوی توا

ھمانگونھ  ۲۷۹.»دی ببینان ستماست کھ شخص توانایی از سوی ناتو من ببیند و نھ آن کام

شیدن ارد، برکزنباید دست توانمندان برای سرکوب و یا خوردن حق ناتوانان را بازگ کھ

 گونھ ای دیگر از بیداد است. اینجا، داریوش ،پایگان و سرآمدانفرومایگان بر بلند 

 .ش را بیزار از ھر دو گونھ بیداد می داندبزرگ، خوی

 

در وصیت نامھ سیاسی خویش کھ دارای نکات ارزنده ای در پیوند با  بابکان اردشیر

 تودهکشورداری و راھبری جامعھ است، بھ اھمیت نقش سرآمدان کشور برای اصلاح 

 نیاغازد، را ویژگان آوردن راست کھ آنگاه تا شھریار «و نیکبختی ملت می پردازد:

ھمان  "ویژگان"روشن است کھ  ۲۸۰».برآید توده، آوردن راست یشھاند در کھ نباید

سرآمدان و یا نخبگان کشور ھستند. با روشنفکران و یا فن سالاران (تکنوکرات ھا) 

فاسد و بی مھر بھ میھن، اصلاح امور کشور و پرورش مردمی درخور زندگی شایستھ 

ید خردمندانھ گزینش ، نشدنی است. از سوی دیگر، خود سرآمدان و نخبگان نیز با

 خردانھ ویژگان در ھرگزینش بِ  «کلیدی را در کشور در دست گیرند: شوند تا کارھای

 سنگ نبشته دوم نقش رستم -279
 63 ، جلد یک، برگ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -280
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کاری بگونھ ای کھ یک یک ویژگان بھره و پایھ ای سزاوار کاردانی خود، دریافت 
 ۲۸۱.»د تا کارھا سزاوارانھ و بخوبی ساماندھی و آرایش داده شوندندار

 

ھ کسان نیست و برگزیدن برترین اندیشھ ھا و آیینھا را شایستھ سالاری تنھا محدود ب

، در پی بررسی سامانھای اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز دربرمی گیرد. انوشیروان

و ھند برآمد تا از میان آنھا، آنچھ سودمند و کارآمد است را برای  کشورھا ھمچون روم

 ،قباد شھریاری تا گشتاسپ از نیاکان، شیوه ھای در« ایرانشھر نیز برگیرد:
 چھ آن و برگرفتیم بود درست آن چھ و نگریستیم نیک خویش، پدر نزدیکترین

 بھ را ما ھرگز پدران، مھر کار، این در و بگرداندیم روی آن از نادرست بود،

 فرمانبرداری و سپاس و یزدان ھرم کھ است برنینگیختھ شیوه ھای ناسودمند پذیرفتن

  پدران از نیاکان بیاسودیم، شیوه ھای در نگریستن از داشتھ ایم. چون برتر را او
 کار بھ ھمواره و نگذاشتیم فرو را راستی ھیچ و بودند، سزاوارتر کھ آغازیدیم

 ھند و روم شیوه ھای بھ پس، آن از یافتیم. نزدیکترین خویشاوند را راستی چھ بستیم،

 از و را برگزیدیم آن ستوده ھای و بسنجیدیم خرد سنجھ با را آنان آیینھای پرداختیم. 

 و کردیم خویش شیوه را آن و زدیم چنگ بود شھریاری مان زیور بدانچھ آنھا میان
 را ھندیان و رومیان نگرویدیم. می کشید، آن سوی بھ درون بدانچھ خواھشھای ھرگز

از  و نوشتیم آنان بھ خوش نداشتیم را چھ آن ه ھایشان وشیو از آن آگاه نمودیم، از نیز
نساختھ  وادار آیینش و شیوه جز چیزی بھ را کسی ما کھ این جز داشتیم. بازشان آن
 آموختن از ھمھ، این با دریغ نورزیده ایم. آنان از نیز داریم خود کھ را چھ آن و ایم

 و دانش و راستی برابر در نآورد فرود سر چھ نداشتیم. ننگ نیز داشتند آنان آنچھ
  ۲۸۲».است شھریاران زیور بزرگترین آن، از پیروی کردن

 

 180فضیلت، برگ  سوم، برگردان از فریدون دینکرد -281

 85، جلد یک، برگ ، برگردان از علینقی منزويالامم، مسکویه تجارب -282
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، روی باز و ذھن آماده بھ پذیرش اندیشھ ھا و بروشنی در این گفتار انوشیروان

نگرشھای ارزشمند و سازنده دیده می شود فارغ از اینکھ سرچشمھ آنان از ایرانشھر 

. از سوی دیگر، پِیوَرزی (تعصب) و خشک اندیشی برای د یا رومبوده و یا از ھن

ستایش ھر آنچھ از نیاکان بھ ما رسیده است، نابخردانھ و نکوھیده است. زمانی این 

ارثیھ تاریخی سرمایھ بشمار می آید کھ بھ گفتھ انوشیروان، راستی و درستی از آن 

یرانی بھ ھمراه دارد و چھ سرچشمھ اش بیرون آید. در غیر این صورت، زیان و و

 ایرانی و چھ ھندی یا رومی باشد، سزاوار و درخور نگھداشت و پیروی نمی باشد.

بروشنی نگاه شایستھ سالاری بھ جای توده سالاری و یا مردم سالاری (در معنای عام 

 نآن)، در اندیشھ سیاسی ایرانشھری دیده می شود. ھنگامی کھ از سپردن کارھای کلا

ینش ھیئت زیا ھمان کارشناسان خردمند سخن می رود، گ "ویژگان"کشور بھ 

 ،کلان بشمار می رود. پس کارھایکشور از جملھ آن  پرستان ادارهفرمانروایی و سر

گزینش دولتمردان رده بالای کشور و سیاستھای کلان آن باید در دستان نھ ھمھ مردم 

 .صلاح از تباه کشور را داشتھ باشند یصشخکھ در دست بخشی از مردم باشد کھ توان ت

بر این پایھ، عموم مردم می توانند در تصمیم گیریھای روزمره و جاری خویش رای 

  .برمی گزینندو نظر بدھند ولی سکانداران رھبری کشور را کاربلدان و آگاھان 

 

ھا بھ نکھ ت ھستندایرانیان، مانند دیگر ملتھا، بخش نھ چندان بزرگی از مردم میان در 

ھای بیشتری از مسائلی چون گرانی  نگرانیو  نداندیشخود و پیرامون محدود خود نمی

. اینھا آن بخشی رندخودروی شان دامدل کالا، اجاره مسکن و یا مارک کفش و یا 

خدمت و شاید خیانت شوند.  سرچشمھھستند کھ در بزنگاھھای تاریخ، در ھر کشوری 

ماعی، اجت کارھایبسر می برند یا در ھنگام ورود بھ  بقیھ ملت یا در بی تفاوتی مطلق

 ر را دارا می شوند. شتر نقش سیاھی لشکبی
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دانند کھ چھ کنند و چھ نکنند. مردم بسیار مردم خودشان می «بسیار شنیده می شود کھ 
دارد؟  ای زیبایی دارد ولی چھ کاربردیاین سخن گر چھ نم .»ھوشیار و آگاه ھستند

باید آیا می « ھمایون داریوش ھستند؟ بھ گفتھ زنده یادینجا مورد نظر کدام مردم در ا
ھای جمعیت از جملھ آن چند میلیون قربانی فساد اجتماعی ترین لایھ منتظر واپسمانده

 ھا وترین عناصر جمعیت بسپاریم و چاره را در بحث بنشینیم یا گوش بھ روشن
آن بخش کوچکی از مردم کھ می کوشند دامنھ   ۲۸۳»؟ھای آنان جستجو کنیمتلاش

گسترده تری از پیرامون کوچک بستھ خویش را ببینند، در سرنوشت کشور، تاثیرگذار 

 و تعیین کننده خواھند بود.

 

زده کھ از سویی بھ فرمانبری کورکورانھ از حکومت در یک فرھنگ سیاسی استبداد 

دشمنی بی منطق با ھمھ چی و ھمھ کس گرفتار است، منظور از و از سویی دیگر بھ 

برای  بختیحوالھ دادن ھمھ چیز بھ مردم و آرای آنان چیست؟ نخست آیا مردم 

فضای سطحی گرا و یا این خودسازی، مطالعھ، رشد فرھنگی و بالندگی منش در 

ینده سلھای آتعیین سرنوشت خود و ن نظر شوند تا در دارایخردستیز را یافتھ اند تا 

؟ برای مردمی کھ برای فراھم نمودن نیازھای پایھ ای خانواده و پرداخت گامی بردارند

ھزینھ ھای کمرشکن زندگی، نھ زمانی و نھ توانی برای پرداختن بھ مقولھ ھای جدی 

 آنان بیش از ھفت کتابخوانیدر پھنھ اندیشھ و اخلاق دارند و میانگین سرانھ سالانھ 

ن از دیدگاه مردم و رای آنان اگر عوام فریبی نباشد، بی گمان عوام دقیقھ نیست، سخ

) نخست وزیر نامدار بریتانیا، می Winston Churchhillزدگی ھست. چرچیل (

اگر می خواھید از دموکراسی ارزیابی واقع بینانھ داشتھ باشید، کافی است با  «گفت:
 ».بزنید ، پنج دقیقھ گپھمھ پرسییکی از ھزاران رای دھنده در 

 

 "مردم هرچه سزاوارشان"، مقاله همایون هزار واژه، داریوش -283
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با دیدگاه خودشان می  ھمسومردم را  دیدگاه ،از سویی دیگر، ھر گروه و طیف فکری

 یش بینیآنان پ دیدگاهداند. مردم تا نظرشان دانستھ نشده است تعبیری انتزاعی ھستند و 

ھ نماینده ھم یشتن راخود را بگوید و خو سخن آن است کھ ھرکس نیست. درست پذیر

ھای گوناگون اجتماعی و فرھنگی در کنار ھم و در جامعھ، لایھمردم نداند. در یک 

ھای بھ شمار می آیند. درست است کھ لایھ مردم ،کشاکش با ھم ھستند و ھمھ آنھا ھم

 یاز بھنتر اکثریت دارند ولی یکم، اکثریت داشتن آنھا وجود، اھمیت، و  فرھنگی پائین

بھ ھمان حال ناگزیر نیست ھمواره ریت کند و دوم، آن اکثھای دیگر را نفی نمیلایھ

باید بھ آن درجھ آگاھی  دارد. مردم می بالندگیرسایی و نگھداشتھ شود. آدمی رو بھ 

تر الاھای فرھنگی بلایھ خویشکاریتر روند. این برسند کھ ھم بخواھند و ھم بتوانند بالا

یشتر روشن می ی برایگ مدی و سرآگرای عوام جستاراست و در اینجاست کھ اھمیت 

 شود.

 

 ۲۰۱۲در سال ) نویسنده پرآوازه آمریکایی کھ Gore Vidal( »دالیگور و«

امروزه، سخنرانیھای روسای کشورھا و گردانندگان سیاسی  «درگذشت، می گوید کھ 
جوامع را برایشان می نویسند. حالا این بھ کنار. در شگفتم کھ می بینم، اینھا می توانند 

دھندگان گرایش رایدر دموکراسی ھای امروز،  .»را از رو بخوانندمتن آن سخنرانیھا 

امروزه ، یگرای دارند کھ نمایندگانشان در رده سواد و شعور خودشان باشند. سرآمد

پایھ ای کشور، در  کارھایآسان پسند و سطحی نگر در  ھواخواه دارد. مردمِ  کمتر

ا بھ نمایش می گذارند. قانون گذاری نیز، کج سلیقگی خود ردر و  دولتگزینش 

 .بھ دست کم مایگان می افتندبنابراین، بھ جای شایستگان و کاربلدان، رھبری جامعھ 

ی ھم نم ھاکشور دیوان سالاریدستگاه سرپرستی اصولا نخبگان حتی دیگر نامزد 

 شوند. 
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از سوی رسانھ  "و ھدفمند چیده شده شده غربالآگاھی "ھا بھ دسترسی نامحدود توده

 اندازه ایو تا  ، سطحی نگرپرشمار جھت دار، مردم را در جھان، آسان پسندھای 

موسیقی، فیلم و حتی پوشاک این زمان ساده مبتذل پسند کرده است. این را از مقایسھ 

ژرف و سنجیده و اندیشیدن بر  بررسیبا دھھ ھای گذشتھ می توان دریافت. تفسیر و 

پرگویی و بیھوده گویی پیرامون  ود را بھروی جستارھای بنیادی و تاثیرگذار جای خ

 داده است.  پیش پا افتاده مسائل

 

 حماسھ ملی : سرآمدان و نخبگان تاریخ وپھلوانان
 

 سپھردر  "ویژگان"آن رده  نمودنھاد پھلوانی در گذشتھ کھن، در تاریخ حماسی ما، 

ون نشھر و کاننھاد پھلوانی کھ خویش را پاسدار ایرابود.  روزگاران سیاسی و اجتماعی

، بھ ھنگام تندی و درشتخویی شاه، آن یعنی سامانھ شھریاری می دانست یکپارچگی

ر د . آنچنان کھ رستمنمودمی  ید و استقلال خود را بھ او یادآورادر برابر او می ایست

 می گوید: ،پاسخ بھ درشت گویی ھای کی کاووس

 ؟توس کیست ،چرا دست یازد بھ من  ؟کیست چو خشم آورم شاه کاووس
 

ر د (نھاد شاھی) در واکنش بھ تھدید کاووس ،، نماینده نھاد پھلوانیپیش از آن، رستم

 برای شھریاری ایران بھ پرسش می کشد:را ، سزاواری وی بردار کردن رستم

 مدار آتش اندر کنارکھ چندین    تھمتن برآشفت با شھریار
 ستاترا شھریاری نھ اندرخور  ستاھمھ کارت از یکدگر بدتر

 

، ھمزمان با نیکخواھی و مھرورزی بھ ییزمانھا پارهنیز در  دیگر پھلوانان شاھنامھ

دِ خونھ  ادندند و نشان می دادشھریار، در برابر خیره سری و تندرویھای وی می ایست
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. این پھلوانان، غیر مستقیم می دانندویژه ای  جایگاهارج و  را دارایھی شا نھادشاه کھ 

سی سیا پھنھتعدیل کننده قدرت شھریار در کشور بودند و بھ انجام موازنھ نیروھا در 

 کمک می نمودند.  سپاھیو 

 

، پھلوانان برای نگھداشت کشور و برای آسودگی ملت، با بزنگاھھای تاریخیدر 

ا کار را در دست می گرفتند ت سررشتھر پا بھ میدان می گذاشتند و ھماھنگی با یکدیگ

عیین ، با تزمانھاییاینان با گرفتن تصمیمات درست در  دھند. کشور را از بحران گذر

 در ،شایستھ جانشینیین نمودن شاه بیدادگر با جانشین بھ جای شاه مُرده و یا جایگز

نمودند. نمونھ ھای می شمگیری ایفا و آرامش بھ کشور، نقش چ پایداریبازگرداندن 

در نجات کیکاووس در مازندران و ھاماوران و ھمچنین، بر تخت  آن، کوششھای رستم

 بود. "نوذر"پس از کشتھ شدن  "زو"نشاندن 

 

رام ، بھینبود شھریار بر تخت شاھاز ایران و  گریز خسرو پرویز ھنگامی کھ پس از

، بزرگان را بھ رایزنی برای تعیین سرنوشت کشور و پادشاھی احتمالی خودش چوبینھ

یده دنشستن بر تخت شاھی  برایرا وبینھ چبھرام شور فرا خواند، دبیر خردمندی کھ 

 :بود، گفت

 بھ کژی خرامد ھمی پای تو  دانش و رای تو نھ نیکوست این
 ھتر نگاهنکرد اندرو ھیچ کِ   ار بود تخت شاهبسی بود کھ بیک

 یکی چشم بر تخت نگماشتند  جھان را بھ مردی نگھ داشتند
 ھمھ بندگی را کمر بر میان   نبودند یازان بھ تخت کیان

 

یادآور می شود کھ پیش از او، سرداران و  بدینسان، آن دبیر فرزانھ، بھ بھرام چوبینھ

نی کھ در جریان برخی رویدادھای سیاسی، تخت شھریاری را بی صاحب سپھسالارا
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دیدند، بھ بازگرداندن آرامش بھ کشور و رسیدگی بھ کارھا کوشیدند بدون آنکھ چشم 

 آزمندی بھ تاج شاھی داشتھ باشند.

 

ھنگامی کھ سخن از سرآمدان و بلند پایگان می رود، منظور تنھا خردمندان و 

رتر می ببلکھ دلاوری و گذشت نیز، نخبگان را از دیگران  ندکشور نیست فرھیختگان

دستگاه دولتی و سرپرستی . نمونھ ھایی از بودن رادمردان و بزرگ منشان در دنشانَ 

 ندیدهِ پس بھ چشم می آید کھ نشانگر آن است کھ این سنتِ  در پایان دوره ساسانی شھرھا

ام لازم چھ زیبایی ھا و حماسھ ھایی را در تاریخ بھ ھنگ ،سپردن کارھا بھ بزرگواران

 است:آفریده کشورمان 

 

سرخس در  در یورش اعراب مسلمان بھ ایران و در ھنگام محاصره شدن شھر

برای زمانی دراز، فرماندار شھر،  مردم شھر جانانھ خراسان، پس از ایستادگی

ر از فھ شرط آنکھ مسلمانان دستکم صد نب"، پذیرفت کھ شھر را تسلیم نماید "زادویھ

 راخویشاوندانش . فرماندار جوانمرد و فداکار، نام خود و مردان شھر را زنده بگذارند

، نگنجاند تا در روز بلا و سختی، زینھار می گرفتنددر فھرست صد تنی کھ 

 را کھ ھمشھریانش را تنھا نگذارد. بدینگونھ اعراب مسلمان، وی و دیگر مردان شھر

ریبا ھمانند با این رویدادی تق ۲۸٤کشتند. ،بھ استثنای صد تن ھنوز زنده مانده بودند

ندگان کن رخداد، از شوشتر در خوزستان گزارش شده است. در آنجا پس از اینکھ پدافند

با  ناچار بھ کنار آمدنِ  "پسر آذر ماھان شاپور"شھر از پای افتادند و بزرگ شھر، 

 دریافت نامھ زینھارھرستی ده نفره کھ می توانستند از اعراب مسلمان اعراب شد، ف

کنند از سوی شاپور بھ فرمانده سپاه اسلام داده شد کھ نام خود شاپور در آن نبود. بھ 

 ۲۸٥فرمان ابوموسی اشعری، فرمانده سپاه اسلام، گردن شاپور را زدند.

 160، برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان، بلاذري -284
 212الفتوح، ابن اعثم کوفی، برگردان از محمد مستوفی هروي، برگ  -285
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 سرنوشت اندیشھ سیاسی ایرانشھری پس از اسلام

 

برخوردھای سال نخست پس از اشغال ایرانشھر توسط اعراب مسلمان، بھ دویست 

دینی در  –در پی آن، شورشھای ملی سپس میان ایرانیان و مھاجمان گذشت و  سپاھی

سپری شدن جاھایی از ایران زمین بویژه در خراسان بزرگ و فرارود رخ داد. پس از 

ای کاری پیش آمده از این ست از مسلمانان و مرھم گذاشتن بر روی زخمھتلخی شک

، در سده ھای نھم و دھم میلادی، نوزایش شعر و ادب پارسی، بازنگری و باز رویداد

ایرانشھر، نشانھ آشکاری از پدیدار شدن  دامنھ یابیباز) و نویسی حماسھ ملی (شاھنامھ

 خود آگاھی ملی بود. 

 

د از پیش آمدن بحرانی ژرف را بھ ھمواره در چنین شرایطی، ایرانیان دریافت خو

، یکبار پیش از آن، در میانھ دوره اشکانیانکرده اند.  دگرسانژرفای خودآگاھی 

واکنش خودآگاه ایرانیان بھ  ،"و پردازش حماسھ "یادگار زریران گردآوری اوستا

ی پدید آمده از آن بود. نزدیک بھ یک ھزاره پس از آن، "یونانی مآبی" و بحران فرھنگ

بھ  شاھنامھ نویسی نشان داد و در شاھنامھ فردوسی روندخودآگاھی ملی، خود را در 

 فرازی دست نیافتنی رسید.

 

حماسھ ھای ملی و اندرزھای بزرگان در  برکِشندهتا سده دوازده میلادی، زبان فارسی 

ایرانشھری شامل خِرَد، داد، آبادسازی و بنمایھ  فرھنگبود و اینگونھ،  باره کشورداری

، رواداری و آزادگی بھ نسلھای از راه مندیایرانی ھمچون شادزیستی، دھش منشھای 

جلوه گاه زبان فارسی برای  ، اندرزنامھ ھا تنھا ،آن پس. از شناسانده می شدرسیده 

 شعر تا اندازه ای بھ لیو سی آن بوده اندبیان فرھنگ ایرانشھری، بویژه اندیشھ سیا

داستانھای ایرانی ھمچون اندرزھای بازگویی  نماید كھمى چنین. راھی دیگر رفت

 ناامن سلاطین ترکخلافت جھان اسلام و دربارھای  کانون در ،و انوشیروان بزرگمھر
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و خرد، داد برای یادآوری و برکشیدن ارزشھایی چون ، دستاویزی دوره اسلامىتبار 

 ۲۸٦.استبوده در شیوه زمامداری و فرمانروایی 

 

ایران بر خلاف بسیاری از کشورھای منطقھ کھ مسلمان شدنشان بھ عرب شدنشان نیز 

شعر و نثر فارسی زنده  ساختارانجامید، عرب نشد. اندیشھ ھای ایرانشھری کھ در 

 ایرانی در آن سده ھا بود. بدین تبارداشتھ شدند شاید استوارترین سنگر پایداری نگھ

عرب گرایی و ایران  آفندگونھ، زبان فارسی سپر پدافندی ھویت ایرانی در برابر 

ھای سیزده و چھارده، ترکان سلجوقی در ایران بھ قدرت رسیدند. زدایی گردید. در سده

 (بیزانس پیشین و ترکیھ پسین) بھ آرامی ترک زبان شدتقریبا از آن پس، فلات آناتولی 

  ۲۸۷در حالی کھ ایرانیان ترک زبان نشدند و زبان ملی خود را نگھداشتند.

 

 ماندگاری و تواند پیوستگیای نباشد نمیاگر زبانی، دربرگیرنده و منتقل کننده اندیشھ

شد و  روانزرگ ارسی کھ در ایران پس از اسلام، از خراسان بپداشتھ باشد. زبان 

ماند چون اندیشھ ایرانشھری را در خود بھ ھمراه  رجایسراسر ایران را فراگرفت، ب

رابر بتواند در ب ،برای زمانی چندکند، حتی اگر ای را بیان نمیداشت. زبانی کھ اندیشھ

خود را نگھدارد. آنچھ  کارآییبماند و  جاودانتواند نمی ،زبان مھاجمان ایستادگی کند

مآبی دستگاه خلافت امُوی و در مقاطعی ھم خلافت عباسی پایداری ابر عربیدر بر

ارسی زبان پ بافتکرد اندیشھ ایرانشھری بود کھ پس از کنار رفتن زبان پھلوی، در 

انگیز در ماندگاری ایران ایفاء کرده است، بیان گردید. در درازای سده کھ نقشی شگفت

فرھنگی و درباری ھند، عثمانی و سلطان نشین  ارسی، زبانپھای پانزدھم تا ھیجدھم، 

، عثمانیھا و ازبکھای سنی مذھب، با این ازبک در فرارود بود در حالیکھ ھمزمان

 27نشیبی دراز است پیش فراز، شاهین نژاد، چاپ دوم، برگ   -286
 هدر باره ترك زبان شدن آذربایجان و آران که استثنایی بر این قاعده است، پژوهشگران کارهاي ارزند -287

 اي را نوشته اند که از حوصله این کتاب بیرون است.
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شیعھ مذھب بودند. گرچھ زبان سپاھیان قزلباش صفویھ،  صفویدولت دشمنان سرسخت 

شعر و ادب  بود ولی لبنان، عربی "جبل عامل"و زبان آخوندھای وارداتی از  ترکی

فارسی در شبھ قاره ھند، فلات آناتولی (ترکیھ کنونی) و آسیای میانھ، ابزار نخبگان و 

 سرآمدان جامعھ برای بیان اندیشھ ھا و احساساتشان بود.

 

 افزون ارسیاندیشھ ھای ایرانشھری در زبان پ دیگری ازجلوه گاه در پاره ای زمانھا، 

بوده است ھر چند این بدان معنا نیست کھ نثر فارسی ارسی پ، شعر بر اندرزنامھ ھا

اثر بوده و البتھ بدان معنا ھم نیست کھ ھمھ شعر فارسی دربرگیرنده  کمدر این پھنھ 

 جایگاهارسی پفرھنگ ایرانشھری است. در سده ھای ده تا پانزده میلادی، ادب 

 را بیان کردند. ارسی، اندیشھ خود پایرانی شد و ایرانیان در شعر  تباراندیشیدن 

 

کھ میراث خردورزی، دادخواھی و منش  بود فردوسی سرآمد این موارد، شاھنامھ

ایرانشھری از دوران باستان را بھ شکل سروده ھای شورانگیز و اندیشھ برانگیز، بھ 

نی بودن نسلھای پرشماری از ایرانیان ارمغان نمود. ھمین سروده بودن و داستا

شاھنامھ، ملیونھا ایرانی را در این ھزار سال خواننده و خواھنده اش نمود در حالیکھ 

و  دفترھای فلسفی و اندرزنامھ ھای اخلاقی و سیاسی در این سده ھا، خوانندگان

. حتی دیوان حافظ نیز با روشی متفاوت از شاھنامھ، داشتھ اندبسیار کمتری  ھواداران

 بی اثرل گذشتھ در انتقال برخی از اندیشھ ھای ایرانشھری، در ھمھ این ھفتصد سا

کھ درخت نمادین و سپنتایی در فرھنگ ایرانی را "سرو"  ،حافظ بھ زیباییاست.  نبوده

است در آموزه ھای مینوی ایران کھن می نگرد و در این باره، زبان پھلوی را ابزار 

 دریافت آن آموزه ھا می شناسد:

 خواند دوش درس مقامات معنویمی لبانگ پھلویبلبل ز شاخ سرو بھ گ

او یکی از ویژگیھای اندیشھ سیاسی ایرانشھری را کھ شایستھ سالاری است، بھ زیبایی 

 در چامھ ھای خود بازتاب می دھد:
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  خوش بھ جای خویشتن بود این نشست خسروی

 تا نشیند ھر کسی اکنون بھ جای خویشتن

گیتی بھ چشم یادمان ارزنده بزرگان ایران زمین می نگرد و شیرین سخن، بھ  سعدی

نخبگان و ویژگان تبار ایرانی در گذشتھ  پربار سلاطین زمان خویش را متوجھ زیست

 می نماید:  

 و رویینھ تن اسفندیار ھا آورده اند رستم اینکھ در شاھنامھ

 بسی خلق است دنیا یادگار تا بدانند این خداوندان قوم کز  

گرمای درونی جان و روان ایرانیان می انگارد وآن  انندشیخ اجل آتش آتشکده را بھ م

 را بلای جان دشمنان می داند:

 کز این آتش پارسی در تبند   نرنجم ز خصمان اگر برتپند

 دنظامی بھ میانھ بودن ایرانشھر در ھستی کھ ریشھ در متون کھن داشت، اشاره می کن

 و باور خود بھ برگزیده بودن این سرزمین را بی پروا بھ زبان می آورد:

 نیست گوینده زین قیاس خجل  ھمھ عالم تن است و ایران دل
 دل ز تن بھ بُوَد یقین باشد   چونکھ ایران دل زمین باشد

 

نظامی در روزگاری اینچنین شورانگیز و شیفتھ وار از ایران می گوید کھ ایران از 

قشھ جغرافیا ناپدید شده و ھستی خود را تنھا در یاد و جان ایرانیان پی می گیرد. روی ن

آزادگی کھ ریشھ در منش ایرانشھری دارد را در بی  فروزهناصرخسرو قبادیانی، 

اعتنایی بھ زورمندان روزگار خویش بیان می کند و مرواریدھای زبان پارسی دری 

ر از آن می داند کھ برای فرومایگان ھدر کھ ستونی از شناسھ ایرانی است را بالات

 نماید:

 مر این قیمتی دُر لفظ دری را  من آنم کھ در پای خوکان نریزم
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راز ایران می گذرد و دیگر بار، فامید می دھد کھ روزگار سختی از  "منوچھری"

 :کشور روی آسایش وخوشی را می بیند

 ایران رد این روزگار سختی ازبگذ  زود شود چون بھشت، گیتی ویران
 

ن کھن و ایران پس از اسلام بکار ارسی در نقش پلی میان ایرااین جاست کھ زبان پ

. این نقش چنان مھم است کھ ستشکوه کھن را بھ شعر آرا . در این میانھ، فردوسیآمد

 و ھگل) Joseph von Hammer-Purgstall( "ھامر پورگشتالژوزف "میان 

 دو فیلسوف بزرگ آلمانی گفتگویی پیش می آید کھ آیا فردوسی با سرودن شاھنامھ

 توانست بنیاد دولتی ایرانی را بگذارد یا نھ؟

 

ھای ملی، در ھمھ درازای تاریخ پس از اسلامِ ایران، در کنار استوره ھا، حماسھ 

ی ایران پیش از اسلام نیز، و یادگارھا ارسی، یادمان ھاآیینھای ایرانی و زبان پ

تگی پیوس ،ھمبستگی و ھمدلی دیرینھ ای را کھ در میان اھالی فلات ایران پدید آمده بود

نشین بود در سوگ ایران باستان بر ویرانھ  ی کھ از ایرانیان قفقازشروان داد. خاقانی

 می سراید:ھای ایوان کسری در تیسفون (مدائن) اندوھگینانھ 

 ھان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن ھان
 عبرت دان ایوان مدائن را آیینھ    

 بر گریھ من خندی کین جا ز چھ می گرید
 گریند بر آن دیده کین جا نشود گریان

 خون گویی خود دجلھ چنان گرید صد دجلھ
 کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان   

  ان راگھ بھ زبان اشک، آواز ده ایوگھ
 تا بو کھ بھ گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان   

 گوید کھ تو از خاکی، ما خاک توایم اکنون
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 گامی دو سھ بر مانھ، اشکی دو سھ ھم بفشان   
  آری چھ عجب داری کاندر چمن گیتی

 جغد است پی بلبل، نوحھ است پی الحان   
 ما بارگھ دادیم، این رفت ستم بر ما

 ود چھ رسد خذلانبر قصر ستمکاران تا خ   
بھ برج و باروھای ویران شده توس خراسان کھ بگونھ  "شھید بلخی"و ھنگامی کھ گذر 

 ای پایتخت حماسھ ای ایران است، می افتد با افسوس می سراید: 

 دیدم جغدی نشستھ جای طاووس  دوشم گذر افتاد بھ ویرانھ توس
 فتا خبر اینست کھ افسوس افسوسگ  گفتم چھ عجب داری از این ویرانھ

 

 و شھید بلخی حس سوز و گداز، سرگشتگی، افسوس و خُسران در واژگان خاقانی

 زمانرا طاووس می بیند و دیگری بلبل و ھر دو  کھنآشکار است. یکی ایران 

 جانکاه افتادن از دردِ استاد توس نیزکھ در بیان  ھمروزگار خویش را جغد می انگارند.

 د:می گوی ، با کنایھ ای معنادارفراز بھ فرود برای یک ملت تاریخی، پیشتاز است

 کنام پلنگان و شیران شود  دریغ است ایران کھ ویران شود
 نشستنگھ شھریاران بُدی  ھمھ جای جنگی سواران بُدی

 نشستنگھ تیزچنگ اژدھاست  کنون جای سختی و جای بلاست
  

بھ دوره اسلامی تاریخ ایران، اندیشھ سیاسی ایرانشھری بھ گوشھ ای  کامل با ورود

رانده می شود و ایران در آشوب زمانھ، سده ھای ھفتم تا یازده میلادی را می پیماید. 

بغیر از جلوه گاه زبان فارسی کھ در بالا در باره آن گفتگو شد، نمودھایی از اندیشھ 

 ھ و حکمت ایران نیز پدبدار شد. ایرانیان باستان در بزرگان فلسف
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است و از این  یا ھمان فر و فروغ، مفھوم بنیادین حکمت اشراق سھروردی "ھرنَ خَوِ "

رو، پیدایی حکمت اشراق را باید بھ عنوان یکی از نقاط عطف پیوستگی اندیشھ 

 را دنبالھ روسھروردی خویشتن . نمودایرانشھری در دوره پسا اسلامی ایران بررسی 

 اومی دانست.  و بزرگمھر "ررشوشتَ فَ "، ، جاماسبفرزانگان ایران از جملھ زرتشت

یشھ اند شمارد.، خود را زنده کننده اندیشھ حکیمان پارس می "کلمھ التصوف" دفتردر 

بیان شده در اندیشھ سیاسی او با عنوان  "اشراق"یا  "نور"فلسفی سھروردی کھ برپایھ 

، سھروردی را می توان دینگونھبازتاب یافتھ است. ب "کیانی فر"یا  "فر ایزدی"

یابی ، وی بھ بازاینچنیندر دوره اسلامی دانست.  "فر کیانی"بزرگترین مفسر مفھوم 

سروانی، شاھان آرمانی ایران باستان پرداخت. این حکمت خ "حکمت خسروانی"

جای آن  اندیشھ، ھمان فرزانگی ایرانشھری است کھ شاه آرمانی در کانون براستی

 ۲۸۸دارد.

 

از سوی دیگر، ھنگامی کھ بیشتر دانشمندان ایرانی در سده ھای یازده تا چھارده 

میلادی، کارھایشان را در زمینھ فلسفھ، ستاره شناسی و پزشکی بھ عربی کھ زبان 

بھ وشتند، اندیشمندان ھمان روزگار، اندرزنامھ ھایشان را دانشی روزگار بود، می ن

آنان مخاطب این نوشتارھا را سلاطین و امیران و سرداران زیرا . می نوشتندارسی پ

اندیشھ سیاسی ایرانشھری  از ییا رگھ ھایر عربی دان و درونمایھ این نوشتھ ھا رغ

 .ولتمردان نوشتھ شود، می دانستندکھ باید برای د

 

گوشھ رانده شدن اندیشھ سیاسی ایرانشھری در دوره اسلامی، نھاد وزارت یگانھ  با بھ

 "گانیھم نیکخواھی"سیاست  ، پیگیرمصالح ملی نیم نگاھی بھنھادی بود کھ گاھی با 

 آننگھداشت و فراھم نمودن و سلطنت را کھ جانشین نھاد شاھی گشتھ بود، بھ  بود

 142-143، برگهاي ، جواد طباطباییخواجه نظام الملک -288
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کشور از  کارھای قدرت و در تدبیر ھارمنقش وزارت در  ۲۸۹د.وادار می نمومصالح 

ت ، اھمی"شاه"شدن  "سلطان"ایران باستان بھ میراث مانده بود ولی در دوره اسلامی، با 

مُلک و ملت،  کارھایاین نھاد برای تعدیل خودکامگی سلطان و مصلحت اندیشی 

 حساس تر شد. 

 

ر ای د توسی را نوشتھ خواجھ نظام الملک "مھناسیاست" ،برای نمونھ، جواد طباطبایی

یژه بو ،آن روزگارھایی از نقد وضع مایھ راستای اندیشھ سیاسی ایرانشھری می داند. 

نامھ اشاراتی بھ آن کتاب سیاستاز ی كھ در جاھای تركان دولتكرد سلطان و کاراز 

 ،دیدگاه و کاربردخواجھ نظام الملک در  توان پیدا كرد، دلیلی بر این مدعاست كھرا می

است. سكوت او درباره  بوده اکوش ،ایرانی در دستگاه دیوانی تبارعنوان نماینده  بھ

اندیشھ  روزناھمیت است كھ از آن نھاد چنان بی بدان معناست کھ  دستگاه خلافت

را  تاست كھ خواجھ در سیاست، خلاف آننشانگر  این، .نیست بررسیسیاسی شایستھ 

 می دانست. نحقانیت  دارای

 

طباطبایی، ھمچنین خواجھ نظام الملک را خواھان حکومتی یکپارچھ و متمرکز بسان 

ساسانیان می داند کھ ویژگی دیگری از اندیشھ سیاسی ایرانشھری است. خواجھ از 

دشمنان سرسخت جریانھای واگرا و استقلال طلب کھ کنش آنان بھ پراکندگی سامان 

ی جایگاه سلطان سلجوق با پشتوانھشمار می آمد. وی می کوشید تا انجامید، بور می کش

ز بھ گریز از مرک گراینده مرکزگرا، از قدرت قبایل ترک و ترکمنِ تو سایر نھادھای 

بکاھد. اندک شماری از فرمانروایان پسین، ھمچون شاه عباس صفوی با ایجاد ارتشی 

و گماشتن چشم و گوشھایی در سراسر بود تیره ھای ایرانی  بسامان کھ دربرگیرنده

 66، برگ دیباچه اي بر نظریه انحطاط ایران، جواد طباطبایی -289
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ی را کھ نظام الملک سفارش کرده راھکشوری،  کارھایایران برای آگاھی یافتن از 

 .بود، پیمودند

 

 دوره، کاربردو چھ در دامنھ  دیدگاهدر سده بیستم، چھ در پھنھ  تا برآمدن رضاشاه

م. سراغ نداری را ین ھزار سال گذشتھمعینی از برکشیده شدن فرھنگ ایرانشھری در ا

اگر سردار تاجوری چون نادر، با فداکاری و شایستگی، ایرانشھر جغرافیایی را زنده 

نمود، بھ دلیل نبود نگاه آبادگرانھ و خردمدارانھ، فرھمندی را کھ نیاز شھریاری آرمانی 

برای  بزرگیگامھایی در عصر رضاشاھی،  ایرانشھری بود از خود نشان نمی داد.

 ،نوزایش ایرانی برداشتھ شد کھ گرچھ بسنده نبود ولی بر پایھ ابزار و شرایط زمان

بناھای تازه با  ساختکوششھایی ھمچون بود. از  بسیار درخور ستایش و دلگرمی

در آموزشگاھھا و ارتش و از اعمال  ایرانی تا پارسی گویی و پارسی نویسی نمادھای

ر تا پیش گرفتن سیاست خارجی بر پایھ استقلال حاکمیت ملی بر گوشھ و کنار کشو

کشور از بیگانگان، می شد بیدارشدن وجدان ملی برای برکشیدن ایرانشھر را آشکارا 

دید. خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. این دوره با وجود کوتاھی اش کھ بھ بیست 

ر پر ھوادا ،فرھنگ ایرانشھری ،کھ در گرمایشافروخت برسال ھم نرسید، شعلھ ھایی 

 برپا ماند. ،نیرومند یو دارای پایگاھ
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 در ایران سیاسی زوال اندیشھ

 

، حوادث در توالی است جریان ، تاریختاریخی در تعقل «نویسد: می آدمیت فریدون
 ثھحاد تاریخی،اسرارآمیزند. ھر حادثھ  یابند و نھمی در خلأ وقوع نھ كھ حوادثی

 یا و واقعھ قضیھ كھ است نظرگاه د. تنھا از اینرَ وَ می آ دنبال را بھ دیگری اریخیت
این  .»ناپذیر نیست اجتناب ایواقعھ ھیچ رنھگو پرھیزناپذیر باشد، و تواند محتوم می

پیشگفتاری بود برای آنکھ یادآور شویم، آنچھ امروز درو می کنیم پیامد آن چیزی است 

ھا، ملتی گرفتار و شرمسار ھستیم بھ  دامنھکھ دیروز کاشتھ ایم. اگر امروز در بیشتر 

دلیل کم کاری و بدکاری پیکر ملی ما در سده ھای گذشتھ و بویژه در چند دھھ گذشتھ 

بوده است. ھیچ رویدادی اجتناب پذیر نبوده و ھیچ رخدادی بر پیشانی سرنوشت ملی 

 ما نوشتھ نشده بوده است.

 

علت یا علل مشخصی را داراست. رویداد تلخ و یا شیرین تاریخی  یزوالافت و  ھر

بذرش پاشیده در ھمان نقطھ، کھ احتمالا در درازای چندین سال پیش از آن،  ناگزیرنھ 

است. ھنگامی کھ شرایط بیرونی و درونی یک مجموعھ ھمسو و  کرده نِمُوشده و 

. بر این پایھ، حتی خواھیم بودیرگذار زرگ و تاثیک رخداد ببیننده ھماھنگ گشت، 

و چیرگی اعراب مسلمان بر ایران زمین نیز اجنتاب ناپذیر  فروپاشی ایران ساسانی

 . بودخورده ننبود و سرنوشت ایران و ایرانی از پیش رقم 

 

پراکندگی و ھمدل نبودن بزرگان ایران سرچشمھ اصلی فروپاشی ایران ساسانی بود. 

انھ آست ندازه ای اختلاف و چند دستگی در پایان دوره ساسانیان بویژه در سالھایبھ ا

 مقدمھ شاھنامھ"تازش اعراب بھ ایران، آشکار و برجستھ بوده است کھ در باره آن در 

ارسی است اینگونھ سخن رفتھ پکھ یکی از کھن ترین نوشتھ ھای زبان  "ابومنصوری

م گروه ساسانیان بودند و اندر میان، گاه پیكارھا و داوریھا رفت از ... چھار «است:
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آشوب كردن با یكدیگر و تاختنھا و پیشی كردن و برتری جستن، كز پادشاھی ایشان 
این كشور بسیار تھی ماندی و بیگانگان اندر آمدندی و بگرفتندی این پادشاھی چنانکھ 

اندوه  افسوس و .»بود و بھ گاه اسكندر بود و مانند این وذربود و بھ گاه ن بھ گاه جمشید

ر آشفتگی و خودخواھی د پراکندگی،شاھنامھ ابومنصوری از این  پیشگفتارنویسنده 

این چند سطر بسیار روشن است ولی آنچھ مھم است، بیان علت فروریزی کشور می 

و دست روزگار غدار (جبر  فلک سرنوشت، چرخباشد کھ بنابر دیدگاه نویسنده، نھ 

 .ندبوده ا دارای نفوذو تفرقھ ھای موجود میان ایرانیان  رشکھاتاریخ) کھ رقابتھا، 

 

اندیشھ ورزی در ایران  سراشیب سراسریزوال اندیشھ سیاسی در ایران جدای از 

تمدنی ایران زمین، ورشکستگی  پھنھنبوده است. کمرنگ شدن فرھنگ ایرانشھری در 

بھ ھمراه داشتھ است. با ھمین نگاه و  را ھ مردمان این سرزمین گستردهھمھ سوی

در ھمھ زمینھ ھا بھ دنبال پَسرفت کشور را  ،، زوال اندیشھ سیاسی و پیامد آنرویکرد

پرشمار و  ،گرچھ موجبات فساد و تباھی در کشورداری و مُلک آرایی داشتھ است.

اندیشھ  نبھ گِل نشستزیر را علل برجستھ پیچیده ھستند، ولی نویسنده این سطور، موارد 

ر کشور در ھزانسبی  زوالتدبیر در کشورداری و سرانجام نبود و پیرو آن، سیاسی 

 سال گذشتھ می داند: 
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 یکم: پیدایش سلطنت بھ جای شاھی

ورود قبایل ترک آسیای میانھ بھ ایران کھ پیش از دست یافتن سلطان محمود غزنوی 

و  "قبچاقی" با رسیدن موجھای دیگر ایلات ترک و ترکمنِ  بود هبھ قدرت آغاز شد

دیده پ بھ مقولھ فرمانروایی با مغولی - نگاه تركی ختگیپی گرفتھ شد. از آمی "غُز"

فرآورده تازه ای بھ نام سلطنت کھ پیشینھ ای در ایران نداشت اسلامی،  -خلافت عربی 

 و ترکان و مغولان از سویی یلھ ایقب –ایلی  برآیند بینش. گذاشتقدرت  میدان پا بھ

خدا بر روی زمین کھ در امیر مومنان نمود می  یفھخلحکومت  مذھبیایده  ھمچنین

  انجامید.یک نھاد نوین قدرت در ایران بھ نام سلطنت بھ پیدایش ، یافت

 

یک فرمانروای دارای حقانیت، سلطانی است کھ بی ھیج محدودیتی بنابراین دیدگاه، 

و مال رعیت را داراست و اراده او بالاتر از ھر اصل و ارزشی جای می اختیار جان 

دو ویژگی شایستھ سالاری و ھمچنین تمرکز جغرافیایی قدرت کھ در سرشت  گیرد.

این دوره رنگ باخت. برخی از کسانی  دولتنظریھ شھریاری ایرانی بود، در ساختار 

ی پیش از آن غلام یا غلام زاده کھ اختیار جان و مال مردم را در دست گرفتند تا چند

بودند و نھ تنھا از آموزش و پرورش درستی برخوردار نشده بودند بلکھ گاھی عقده 

ھا و زخمھای روانی سنگینی نیز از روزھای کودکی و نوجوانی خویش بھ ھمراه 

ھ قبایل بر فلات ایران تا ھمین سده گذشتاین گرچھ خشونتھایی کھ از چیره شدن  .داشتند

 ایبرسیاست ھراس افکنی در کشور پیرو  ،سوی دولتھا نسبت بھ مردم اعمال شداز 

ولی نمی شود بخشی از آن ددمنشی ھا و خونریزی ھای چندش  بودنگھداشت قدرت 

 ۲۹۰آور را زاییده بیماریھای روانی و شخصیتی برخی از زمامداران ندانست.

 

 دوره فرمانروایی ترکمنان سلجوقی از میان رفتند. وزیر و دبیر گرانپایه در 26تنها  -290
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 رمانف، سلطان، با انجامیدخلافت عباسی بھ سرنگون شدن در پیش از آفند مغولان کھ 

ین ریافت می نمود و در برابر اانان دو خلعتی، پشتیبانی معنوی را از خلیفھ وقت مسلم

 کانونپشتگرمی، بخشی از دارایی ھایی کھ از مردم بھ ھر گونھ ای می ستاند، بھ 

پس از حملھ مغول، تصرف بغداد و کشتن خلیفھ وقت عباسی،  خلافت می فرستاد.

ت بھ گوشھ ای رانده شد ولی سلطنت ھمچنان بھ عنوان سنتی نھادینھ شده، نظریھ خلاف

و  نبود قانون و قاعده ایھمین سلطنت بی اصل و ریشھ کھ پایبند ھیچ ماند.  رجایب

بھ مراعات ھیچ ارزشی نمی دانست، در سده ھای پسین در نزد غربیان،  ناچارخود را 

. از بھ نمایش گزاردایی در مشرق زمین از فرمانروا و فرمانرو ای چھره بیدادگرانھ

ان، نویسندگان و دولتمردان در نزد اندیشمند یھمین روست کھ چھره یک سلطان شرق

 .شد ھمراهترس و تھدید  ،زمین، با خودکامگی، سرکوب، فسادباختر

 

، بوده ایم گواهآنچھ در درازای یک دوره نھصد سالھ از غزنویان تا انقلاب مشروطھ 

امعھ از سوی فرمانروا بر ج ھراسدکامگی افسار گسیختھ بر بنیاد ایجاد یک خو بیشتر

بوده است. حتی سخن از یک استبداد سامان دار و قانونمند (حتی قانون بد) از سوی 

پدید آمده از سوی  ناپایداریبلکھ اوج ناامنی و  بودو دستگاه دیوانسالاری آن ن دولت

 .ین شکننده عرف و ھنجار جامعھ بودزرگترب ،سلطان، سردار و یا امیری بود کھ خود

نھ فقط قدرت قانونگزاری بلکھ قدرت  «در این دوره از تاریخ ایران  سلطاناز اینرو 
 ۲۹۱.»مطلق اعمال بی قانونی را در انحصار داشتھ است

 

لاب انق از پیشتازان جریان نوآیینی (مدرنیتھ) در پیش از میرزا فتحعلی آخوندزاده

میرزا می نویسد بھ روشنی این ویژگی سلطنت  مشروطھ، در نامھ ای کھ بھ جلال الدین

بھ کسی اطلاق می شود کھ تابع  "پادشاه"بھ اصطلاح اروپایی واژه  «را بیان می دارد:

 78، برگ رو در رو با تاریخ، علی میرفطروس -291
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قانون بوده و در فکر آبادی و آسایش وطن و در فکر تربیت و ترقی ملت باشد. در 
لکت ایران پس از غلبھ تازیان و زوال دولت پارسیان، سلطنت، حقیقی نبوده است. مم

) و شبیھ Dispotدر مدت تاریخ ھجری، فرمانروایان این مملکت کلا دیسپوت (
پادشاه مشروطھ  گوھرینتفاوت نھ تنھا  آخوندزاده اینجادر  ۲۹۲.»حرامیان بوده اند

یش در پھریاری بلکھ ش بھ روشنی بیان می کندشرقی را  اروپایی و سلطان خودکامھ

  از زوال دولتھای ایرانی را کاملا متمایز از سلطنتھای پس از اسلام می داند.

 

فاوت ت تیزبینی ستایش آمیزی،با  ،، میرزا آقاخان کرمانیزماندیگر روشن اندیش آن 

را دریافتھ و اینگونھ می ه اسلامی ایران شاه در فرھنگ ایرانشھری و سلطان دور

و نظام و فرھنگ از  ی عرب بر عجم کھ قانون پادشاھی پارساز استیلا «نویسد: 
میان رفتھ تا امروز کھ ھزار و دویست و ھفتاد سال است، دو بند قانون مملکت داری 
 و نظام شھریاری و قرار رعیت پروری از برای ایران نوشتھ نشده است و یا اگر

 ۲۹۳.»نوشتھ شده، موافق طبع و صلاح آن نبوده است

 

در دوره اسلامی، نھاد وزارت یگانھ نھادی  "آرمانی شاهِ "در نبود نظریھ شھریاری یا 

لطنت و س کار کندبر پایھ مصالح ملی  کشور آشفتگیدر زمانھای بود کھ می کوشید 

وزارت در  ۲۹٤.ردوادامصالح کشور  پاسداشترا کھ جانشین نھاد شاھی گشتھ بود، بھ 

یری با بکارگمردم داشت.  کارھایایران باستان، نقش پررنگی در کشورداری و تدبیر 

نیروھای کارآمد و نخبھ در نھاد وزارت بھ عنوان "عقل منفصل" شھریاری، 

 . تھی نبودو دوراندیشی آگاھی ، دانشاز کشورآرایی 

 

 225میرزا، برگ  به جلال الدین الفبا، نامه آخوندزاده -292

 304، برگ وشش بهرام چوبینه، به کسه مکتوب، آقاخان کرمانی -293
 66، برگ دیباچه اي بر نظریه انحطاط ایران، جواد طباطبایی -294
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تصمیمات مھم در  زمان ھخامنشیان برآنست کھ در درکتاب آموزش کورش گزنفون

 دبیران و سرداران کارآزموده بودند، ،از وزیران انجمنی"شورای ریش سفیدان" کھ 

در دوره کیانیان، از گرفتھ می شد و شاھنشاه ھم پیرو رایزنی ھای آن شورا بود. 

بھ عنوان وزیر کاردان و ھوشیار  اوستا" شتیَ "فروردین در  "راوشنَ "فرزانھ ای بھ نام 

ھمچنین  ۲۹٥کھ با کارھای نادرست کاووس مخالفت می کرد. شده استیاد  کی کاووس

  .شده استکیانی یعنی جاماسپ یاد  و اوستا، از وزیر خردمند گشتاسپ در شاھنامھ

 

و خردمندی را سراغ داریم کھ نشان می دھد سنت  کاردان، وزیران ران ساسانیدر ای

 ، با گماردنبابکان ایجاد توازن نسبی قدرت در ایران، پیشینھ درازی دارد. اردشیر

بھ این سنت خجستھ، پای بند و باورمند  بھ عنوان وزیر بزرگ، نشان داد کھ "ابََرسام"

تھ ، مرد شایسوابستھ بود. شاه قباد "مھرنرسی"بھ وزیر توانمند خود،  گور است. بھرام

، دانشمند را در جایگاه وزارت خویش گماشتھ بود و انوشیروان "سوخرا"ای چون 

 را در کنار خود داشت.  فرزانھ ای چون بزرگمھر

 

 «اینگونھ بیان می کند:  ، اھمیت جایگاه وزارت را از نگاه انوشیروانابن خلدون

اد بھ ددانى بھ خراج و خراج بھ آبادانى و آبابھ سپاه و سپاه بھ دارایى و دارایى  كشور
استوار گردد و داد وابستھ بھ درست كردارى كارگزاران و درست كردارى كارگزاران 
وابستھ بھ راست كردارى وزیران است. و برتر از ھمھ، پژوھش پادشاه از چگونگى 

دم مر زندگى مردم بھ تن خویش و توانایى وى بر رھبرى كردن است تا او فرمانرواى
، رایزنی با وزیر "جاویدان خردکتاب "در  ۲۹٦.»او چیره شوند گردد نھ آنان (مردم) بر

و یکی از ویژگی ھای اندیشھ  انجام درست کارھای کشور است پیشنیازراست کردار 

حكم این سخنان راست نمی شود جز بھ تدبیر صواب و « :سیاسی ایرانشھری است

 292هفتم، برگردان از محمد تقی راشد محصل، برگ  دینکرد -295
 72، جلد یکم، برگ مفدّمه، ابن خلدون -296
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باید با  تدبیر صواب بھ ھم نمی رسد جز بھ مشورت كردن و رای زدن و رای زدن
 ۲۹۷.»ناصح باشد و وزیران مخلص

 

نده بود ولی در دوره از ایران باستان بھ میراث ما کشورگردانینقش وزارت در 

، اھمیت این نھاد برای تعدیل خودکامگی سلطان و "شاه" شدن "سلطاناسلامی، با "

 پاره ای از اندرزھای فرمانروایی درتر شد. کارھای مُلک و ملت، آشکاراندیشی نیک 

دوره اسلامی، رنگ و بوی جایگزین شدن شاه با سلطان را آشکارا نشان می دھند. 

سلطان سلجوقی اینچنین پند می  زماندر فضای سیاسی موجود در  الملک نظام خواجھ

 زبان بر احسنت كند،  و پادشاه گوید ھرچھ و باشد پادشاھان موافق باید ندیم «دھد:

 آن "و "كرد آن نباید"كند بھ  كراھیت و آید دشوار را كھ سلاطین نكند معلمّي و دارد

کھ برای نگھداشت جان و جایگاه نزدیکان سلطان  بود پندیاین  ۲۹۸.»"كردی چرا

را تشویق می نمود و بھ جای وزیر و  "بلھ قربان گویی"سودمند بود ولی فرھنگ 

ر خیره سو در کنار سلطان ، عافیت طلب و سودجبیدار در پیرامون شاه کاردان رایزن

  نگھ می داشت.

 

در بخش چھارم کتاب  "ماکیاولی"در ایران،  ھمزمان با روی کار آمدن صفویھ

در ممالک شرقی، شھریار بھ یاری وزیرانی چاکرمنش  «خود می نویسد کھ  "شھریار"
مدیونند و حال آنکھ در ممالک  حکومت می کند کھ مقام خود را بھ لطف و اجازه او

 خود را نھ بھ جایگاهغربی، شھریار بھ نیروی اشراف و بزرگ زادگان تکیھ دارد کھ 
از آنجا کھ نھاد وزارت  ۲۹۹.»حکم او بلکھ بھ اعتبار قدمت تبارشان احراز کرده اند

 هاندازجایگاه والای خود را از دست داده بود و وزیران بھ چیزی در  ،نیز در آن دوره

 25، به کوشش بهروز ثروتیان، برگ جاویدان خرد، ابن مسکویه -297
  121، برگ دارك رتوبی، به کوشش ه خواجه نظام الملک سیرالملوك، -298
 170بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، حمید عنایت، برگ  -299
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پیشکاران و یا میرزا بنویسان سلاطین و امیران افت کرده بودند، سخن ماکیاولی 

کم مایگان و بی مایگان در پیرامون سلاطین شرقی بھ  بودناو از  یافتنشانگر در

نشانھ روشنی از خاموش شدن واپسین  براستیعنوان پیشکار و رایزن بوده است. این 

از  ایرانخاورزمین و از جملھ در در کشور  اندیشھ سیاسی و تدبیر امورشعلھ ھای 

 .دیدگاه بیگانگان بوده است

 

ترکان آسیای میانھ بھ فلات ایران و دست یافتن آنان بھ قدرت کھ با  آمدنگفتھ شد با 

و پشتیبانی خلافت اسلامی نیز ھمراه شد، اندیشھ سیاسی ایرانشھری، جای  برانگیختگی

، با بی رنگ شدن جایگاه بر آن، از آغاز صفویھخود را بھ سلطنت مطلقھ داد. افزون 

وزیر در معادلات قدرت، سلطان بھ تنھا نھاد تصمیم گیری در کشور بدل شد کھ در 

. برکشیده شدن تشیع و تصوف و مشروعیت قامت نمی افراشت نیروییبرابرش ھیچ 

ری برایش سرو ،سپاھیگرفتن سلطان صفوی از این دو، افزون بر رھبری سیاسی و 

و چیرگی معنوی، دینی و اخلاقی نیز بھ ھمراه آورد. بدینگونھ سلطان دارای اختیارات 

ھر گردید و ھیچ نھادی توان پاسخ خواھی از او را در ھیچ زمینھ ای نداشت.  بی مرز

چند، صفویان واژه شاه را بھ جای سلطان بھ دامنھ واژگان سیاسی ایران برگرداندند 

ونمایھ و گوھر این نھاد، خمیرمایھ آن ھمان سلطنت پیشین بود و از در دیداز ولی 

 خاستگاه نظری شھریاری تھی بود. 

 

و در برخی زمانھا، تنھا ترین  ھمچنان کھ گفتھ شد، در دوره اسلامی، سلطنت عمده

پھنھ بھ  یھای کوتاھی وزیرانی نیز پاآمد ولی در دورهنھاد سیاسی ایران بشمار می

گذاشتند کھ کوشیدند، وزارت را بھ عنوان نھادی در کنار سلطنت و با  ریدیوان سالا

کنند. چنین  دگرسان "مصالح ملی" دامنھاستقلال نسبی از آن، بھ نھاد متولی 
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الملک توسی در فرمانروایی سلجوقیان و خواجھ ھایی بویژه با خواجھ نظامکوشش

 ۳۰۰مغولان بھ فرازھایی رسید. روزگارمدانی در ھ اللهرشیدالدین فضل

 

دردوره اسلامی، درگیری ھای میان سلطان و وزیر، بھ از میان رفتن بیش ازصد 

وزیران در درازای تاریخ وزیر و در برخی موارد، نابودی خانواده ھای آنان انجامید. 

نھا مردان سیاست و تدبیر ، نھ تپر فراز و نشیب ایران، از آغاز تا پیش از صفویھ

 ریز شمرده می شدند و ھمچنین دستی دبودند بلکھ بیشتر آنان دانشمند عصر خویش ن

 دبیری و سخنوری داشتند. 

 

از میان بردن بزرگانی کھ در جایگاه وزارت کوشیدند کھ نگاھی خردمندانھ و سازنده 

ای لاطین (و گاھی خلفداشتھ باشند بھ فرمان س یملکار اندیشی بھ مقولھ کشورداری و 

امنیت در رده ھای بالای تصمیم گیریھای کشوری و یکھ  نبودوقت) نشانگر آشکار 

ھل فَضل ابن سَ "از  .در قانون شکنی و پیمان شکنی بوده است خودکامھتاز بودن رھبر 

وزیر ایران  "احمد اسفراینیفضل ابن " ،وزیر ایرانگرای مامون عباسی "سرخسی

 و خانواده برمکی در عھد ھارون الرشید گرفتھ تا قائم مقام فراھانی دوست سامانیان

بزرگ (میرزا عیسی) در زمان فتحعلی شاه قاجار، قائم مقام فراھانی (میرزا ابوالقاسم) 

در سالھای آغازین عھد ناصری نمونھ  خان امیرکبیر در سلطنت محمدشاه و میرزا تقی

بھ بسامان کردن کارھای کشور کھ کوشیدند تا  ی بودندھایی از این دست وزیران

تا بار دیگر روشن شود کھ  ۳۰۱از کف دادند ،و زندگی خویش را بر سر اینبپردازند 

 199، برگ مکتب تبریز و مقدمات تجددخواهی، جواد طباطبایی -300
بیر ، نه تنها مردان سیاست و تدوزیران در درازاي تاریخ پر فراز و نشیب ایران، از آغاز تا پیش از صفویه -301

بودند بلکه بیشتر آنان دانشمند عصر خویش نیز شمرده می شدند و همچنین دستی بر دبیري و سخنوري نیز 
رست وزیران سده هاي دهم تا پانزدهم میلادي پشتوانه این ادعاست: فضل ابن سهل داشتند. نگاهی به فه

وزیر  ، ابوعلی بلعمیسرخسی وزیر ایرانگراي مامون عباسی، ابوالفضل بلعمی وزیر و تاریخ نگار سامانیان
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ارد و بھ ھیچ سامان و ھنجاری سلطان در خودکامگی و بیداد، ھیچ مرز و محدودیتی ند

 زمان خود او باشد. و نادرست نمی ماند حتی اگر قانون واپسمانده پایبند

 

کنار رفتن جایگاھی شاھی و جایگزین شدن آن با نھاد سلطنت، پیامد ویرانگر و زیانبار 

دیگری نیز برای ایرانشھر بھ ھمراه داشت و آن از میان رفتن پھلوانان (بزرگان محلی 

، وجود نیروی مقتدری در کنار خانواده ھای نژاده) در کشور بود. در شاھنامھاز 

در دوره حماسی  . این نھادبودسامانھ شاھی دیده می شد و آنھم، جایگاه پھلوانی 

، زال، د. پھلوانان ھمانند سامر، پُر می کبودشاھنامھ، نقش نھاد وزارت را کھ خالی 

، گیو و بھرام ھمواره در راستای نگھداشت کیان کشور و صلاح مُلک ، گودرزرستم

ر چھ د. گشتناز پایگاه شھریاری دا مستقلولی شخصیتی  شتندو ملت گام بر می دا

ندانم و  اھ و پیشگیرنده نابخردی شاهولی گاھی نکوھش کننده  بودند یشاھنھاد پشتیبان 

تعدیل کننده قدرت شاه در کشور  استیاینان بر. نیز بودند در کشورداری او ھای کاری

بودند. این از ویژگیھای برجستھ سنت ایرانشھری در کشورداری و جھان آرایی بود. 

از فرمان  پاره ای زمانھاکھ در  پھلوانان از آنچنان استقلال چشمگیری برخوردار بودند

انان از پایگاه شاھی بھ عنوان نماد یکپارچگی . بنابراین، پھلوردندشاه سرپیچی می ک

  ۳۰۲کشور پدافند می کردند نھ از شخص شاه.

 

نھ تنھا از نبود شاه در کشور (مانند گرفتار شدن کیکاووس در  پھلوانان در شاھنامھ

مازندران و یا ھاماوران) در راستای قبضھ کردن قدرت برای خویشتن بھره نمی 

یر و وز ان و محمود غزنوي، ابوریحان بیرونیوزیر ایران دوست سامانی سامانیان، فضل ابن احمد اسفراینی
الملک توسی وزیر و دانشمند سلجوقیان، خواجه رشیدالدین وطواط دانشمند زمان محمود غزنوي، خواجه نظام

وزیر خوارزمشاهیان، خواجه نصیر الدین توسی وزیر و دانشمند دوره هولاکو، خواجه رشیدالدین فضل االله 
 مدانی و عطا ملک جوینی وزیران ایلخانان مغول.ه

 65، باقر پرهام، تهران، نشر مرکز، برگ با نگاه فردوسی -302
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شاه  دنازگردانو برای ب می گرداندندبر شھرایران بھامنیت و آسودگی را  ند بلکھفتگر

 ند: یدبھ کشور می کوش

 بھ پای اندر آورد رای پدر   چو نوذرشد از بخت بیدادگر
 ھمان تخت پیروزه آراستند   را خواستند ھتران سامھمھ مِ 

 دکھ جان سپھبد کند تاج یا  آن مھتران گفت ھرگز مباد بر
 

در جنگ با ھپتالیان کشتھ  ،شاه ساسانی ،در زمانی کھ پیروز نمونھ دیگر آن بود کھ

نگذاشت کھ کشور بھ گرداب بلوا و آشوب بیفتد. کھ بزرگ سیستان بود  "سوخرا"شد، 

پا پیش نھاد و کشور را نگھداشت و حتی برای آزاد  نیکخواھیوی با خردمندی و 

 نمود و آنھا را از ھپتالیان بازپس گرفت. کوششدن اسیران و مالھای از دست رفتھ نمو

 

شوربختانھ، سنت ناپسند و ویران کننده نبرد میان سرداران (پھلوانان) و شاھان در 

، سردار برازنده ایرانشھر بر علیھ تاج و تخت ھاواخر ساسانیان با شورش بھرام چوبین

با سر بھ نیست کردن افسران شایستھ خود بھ این  آغاز شد. خسرو پرویز ،ساسانی

دامن زد. این روند در دوره اسلامی گاھی بھ نمایشی از ھراس و  ،بدعت ناخجستھ

وحشت بی مرز انجامید: کودتای سرداران نیرومند بر علیھ سلطان وقت از سویی و 

 سرداران کارآمد بھ فرمان سلطان نگران از سویی دیگر. از میان بردن

 

) و در فتور و شدندبا سرداران جایگزین  دوره اسلامیدر نبود پھلوانان (کھ در 

شکنندگی جایگاه وزارت و دستگاه دیوان سالاری در دوره اسلامی تاریخ ایران، 

 یلات را با خودسلاطین بی ریشھ و بی ھویت کھ پشتیبانی ایل و یا مجموعھ ای از ا

قدرت در ایران شده بودند و ھیچ مانع و سدی را در برابر  پھنھھمراه داشتند، یکھ تاز 

 خیره سری و نابخردی ھای خویش تاب نمی آوردند.  ،خودکامگی، ھوسرانی، خشم
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 دوم: بی اعتبار شدن مالکیت

 می اش بسیارھای بیابانگردان بویژه در دوران پسا اسلادر برابر تاخت و تاز ایران

 سویپس از حملھ اعراب مسلمان بھ ایران در سده ھفتم کھ از پذیر بوده است. آسیب

زبک از ول و اُ غترک و ترکمن و م صحراگردِ باختر انجام گرفت، یورشھای اقوام 

می فارغ از اینکھ از چھ سمت و سویی این آفندھا انجام . رخ دادسوی شمال خاوری 

ی مدنی ھمھ فلات ایران می انجامید بلکھ آسیبھای شگرفی بر پذیرفت، نھ تنھا بھ ویران

ایرانیان وارد می نمود. نبود امنیت اجتماعی در پی این تاخت و  منشپیکر اندیشھ و 

رضاشاھی، بھ مخدوش شدن حق  روزگارگذشتھ تا ھمین  سال ھزاردر درازای تازھا 

. با چیرگی یک سردار بر مالکیت و تا اندازه ای از میان رفتن آن در کشور انجامید

ھمچنان  ،منطقھ ایپیشین و یا چیرگی یک قبیلھ بر  زمامداربخشی از کشور و کنارزدن 

گشت. بدینگونھ امنیت و املاک نیز دست بھ دست می داراییھارمی شد، رپَ کھ جانھا پَ 

ود توانست بھ وج خود می رسید. یک نظام حقوقی نمی ردهجانی و مالی بھ پایین ترین 

تگاه دس تاریشھ بدواند پایید کھ سامان و ھنجاری ای آن اندازه نمیاید زیرا ھیچ دورهبی

 کند.  بساماندیوان سالاری آبرومندی بتواند کشور را 

 

مالکیت خصوصی افراد بر زمینھای کشاورزی و یا کالاھای  بازرگانی امنیت  نبود

تقل مس ردهالبتھ صد  امید.انجاشرافیت مستقل بھ پدید نیامدن ، ھزار سال گذشتھدر 

کھ در ھمھ تاریخ ایران پیش از  و بانفوذ برجستھ. اشرافیت فترل نگشھری ھم شک

اسلام بجز سالھای پایانی ساسانیان، نقش بسزایی در موازنھ قدرت، تعدیل امور و 

ش داشت، در دوران پسا اسلامی بویژه پس از اننظارت غیر مستقیم بر شاه و وزیر

ر اھمیت کھ در بھ ایران زمین، ریشھ کن شد. این رده پُ  نسپس مغولاورود ترکان و 

، "کارن"، "سورن" ھایقالب خانواده ھای برجستھ و صاحب نفوذی چون دودمان

در پیکر پھلوانان ھمچنین در متون تاریخی و  "گنارنگ"، "مھران"، "اسفندیار"
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در حماسھ ملی جلوه گر می شدند،  شواد و نوذرکِ  رزِ دنریمان، گو دودمانھای سامِ 

 سده ھای دھم تا بیستم بودند. در ھای سیاسی و اجتماعی ایران  پھنھغایبان بزرگ 

 

 بھ برخی وابستگانش برای نگھداشت مغولی اھدای زمین از سوی سلطان –سنت ترکی 

ھ سھای اشرافیت سنتی و ریشنام داشت، واپسین نف "تیول"وفاداری آنان بھ سلطان کھ 

دار کشور را گرفت و مانده آنان را با تازه بھ دوران رسیده ھایی کھ ھمھ چیز خود را 

ک نیاستقلال عمل و  از سلطان وقت داشتند، جایگزین نمود. اینجا دیگر چشمداشتِ 

آنچھ از آنان برمی  نوین بیھوده بود. ردهاز این  داریو دوراندیشی در کشور رایی

در بھترین حالتش، نگھداشت خودشان و منافع شان در برابر خودکامگی و خیره  آمد،

 سری ھای سلطان و یا توفانھای برآمده از تاخت و تاز بیگانگان بھ ایران زمین بود.

 

ید کھ ناپدبلدر بخشھای دور و نزدیک کشور  آبرومندو  نھ تنھا نبود اشرافیت نژاده

سده شانزدھم، بھ این وضعیت  اوایلویان در وزارت از آغاز صف برجستھشدن نھاد 

بھ اراده چیزی نبود مگر  دارندهکھ ھیچ چیز و ھیچ کس مالک و  ناپایدارو  آشفتھ

 سلطان، دامن زد. 

 

و ھمچنین شکل گیری رده شھرنشین،  مستقلدیگر عاملی کھ از ساخت اشرافیت 

ل کم آب ند. بھ دلین بودایرا (فلات) پشتھنمود، ایلات و عشایر کوچ کننده بھ جلوگیری 

ناچار بھ کوچ ھای تابستانی و زمستانی بودند و  ،بودن این فلات، بخشی از جمعیت

اه نیاز بھ چراگچاره ای جز گلھ داری برای گرداندن چرخھای اقتصادی خویش نداشتند. 

 گزیرنا وننمود چ بی بھرهشدن زمین  داراو آب برای دام، اینان را از یکجانشینی و 

ارا بودن اشرافیت بر پایھ د بودند. ی از کشور بھ بخش دیگرپیوستھ از بخش بجاییجابھ 

شینی ھرنشینی نیز بر بنیاد یکجانزمینھای بزرگ کشاورزی می توانست پای بگیرد و ش

. در زدبسا. زندگی ایلاتی ھیچکدام از این دو پدیده را نمی توانست پذیر می بودشکل 
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نیروھای تعدیل کننده ای در برابر  بھ عنوان کلان انپی آن، بھ جای اینکھ زمیندار

دلاور و مسلح، عامل تھدید و یا ویران  طان) پدیدار شوند، ایلاتل(سقدرت سیاسی 

 سازی شھرھا و استانھای ھمسایھ می گشتند.

 

پیوستھ مالکیت خصوصی کھ پیامد سلطنت خدشھ دار نمودن نداشتن امنیت اجتماعی و 

در پھنھ ایران بود، از پدید آمدن یک خت و تاز کوچ نشینان بیدادگرانھ و ھمچنین تا

 جلوگیری نمود و بھ آفرینش محیط ترس و پذیر تندرست و پیش بینیساختار سیاسی 

 دامن زد.  ناامنی

 

سازنده میان حکومت و روشن است کھ از دل اینچنین شرایطی نھ پیوند منطقی و 

ن را دارد کھ در پی اندیشیدن برای رعیت ایجاد می شود و نھ اصولا کسی یارای ای

بھینھ سازی روشھا و دیدگاھھای اداره کشور باشد. جستار قدرت و خاستگاه آن کھ از 

اندیشھ سیاسی می باشد، نھ در محیط ھراسناک و ناپایدار و نھ در  نبحث ھای بنیادی

و  یھرشزندگی پیوستھ در  درھم ریختگی. می شد پدیدار و بالنده ،زندگی کوچ نشینی

ران، بزرگان، اشراف و ترس و ھراس دبیران، وزیو  انشھرنشینآزار و کشتار 

و نیروی سرکوب وی، جایی بھ مطرح شدن ھیچ حکومت  سرپرست از فرزانگان

  اندیشھ ای بویژه اندیشھ سیاسی نمی داد و روند زوال آن را پرشتاب تر می نمود.
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 سوم: گسترش تصوف

 کاملا مترادف نیستند)  پیشینھ روشن و انکار ،این دو عرفان و صوفی گری (ھر چند

ی نگرشھای صوفنمونھ خوبی از وجود  ی در ایران پیش از اسلام داشت. آیین مانینشدن

ایرانیان و غیر ایرانیان پایگاھی  در ایران پیش از اسلام بوده است کھ در میانِ مآبانھ 

جریان چیره فکری و اجتماعی جایگاه چ روی بھ ولی بھ ھی برای خود دست و پا کردھم 

بخشھای شمال خاوری آیین بودا نیز کھ در بخشھایی از . دست نیافتدر ایرانشھر 

مود ن در اینجا، کشور، پایگاه داشت دربرگیرنده مایھ ھای عرفانی و صوفیانھ بود.

ر تاثی نظر ماست چون مورداسلامی  در دوره پسا نحلھ فکریررنگ و نیرومند این پُ 

، سرنوشت گذشتھسال  ھشتصدایرانی و در زندگی اجتماعی ما در  تبارن در روان آ

 ساز و چشمگیر بوده است.

 

و  ھای شکستاعتبار انگاشتن زندگی بویژه در دورهو بی بی وفایی روزگاراینکھ 

ز دشوار و پیش بینی آن نی ست، شگفت انگیز نیشودچیره می لتھاناتوانی ملی بر روان م

و  ھای ناامیدیدورهھزار و چھار صد سالھ گذشتھ را در  بیشترِ  ملتی ھستیم کھ. یستن

بیات ترین و افسونگرترین ادایم کھ پیامدش پا گرفتن شاید غنیسرخوردگی بسر برده

و  خنیاگریشده است. جھان تھای عرفانی جھان و اندوھگین ترین موسیقی ھای مل

خوردگان تاریخ و ناامیدان جھان ھمھ شکستم زخ مرھم گذاشتن بھکھ برای  یادبیات

از آنجا کھ در آن زمان بجز صوفیگری و گرایشھای عرفانی پناه دیگری  ..ھم بس است

وف صت و بیداد وجود نداشت، مردم بھ تبرای آسیب دیدگان اجتماعی و قربانیان خشون

 روی خوش نشان دادند. 

 

ردن دین و کوشش در راستای در آغاز پیدایش بھ خاطر خصوصی ک ایرانی عرفان

، کششی برای برخی مردم بھ ھمراه داشت کھ آن آفریدگارانسان و  میانجی نزدیکی بی

ویژگی اندیشھ گریزانھ و حتی  بھ آرامی،. کردرا از شریعت رسمی تحمل پذیرتر می
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واری برای دی ،تر گشت و خودبرجستھ  ،تصوف وعرفان تغییر شکل یافتھخردستیزانھ 

 ز اندیشیدن و سازندگی شد.جلوگیری ا

 

ی، و درویشی گراسلامی رشد یافت و عرفان  انھگریز زندگیافکار صوفی منشانھ و 

ارزش ناب بخش بزرگی از ایرانیان را از زندگی دوستی و امید بھ آینده بازداشت. 

گیتی، برآمده از نگاه ھمراھی و ھمگامی انسان با اھورا مزدا برای  ایرانی آباد سازی

بلکھ ضد ارزش ھم  ،ارزش بشمار نمی رفت کھ ھیچ ،دیگرجھانی بھتر،   ساختن

انگاشتھ می شد. نیاز بھ روشن سازی است کھ ھر چند گرایشھای صوفیانھ بخودی 

ولی ھنگامی کھ توسط برخی رندان مورد بھره گیری  ندنیست یفرھنگ ضدخود منفی و 

 د، مایھ بدبختی ھای ژرفنافتی و یا بدست نادانان بھ ابتذال م دنابزاری قرار می گیر

 پارسایی نھادینھ کردن بھ جای انحرافی د. تصوف و عرفاننمی شو ھمگانیفردی و 

و پرھیزگاری و دور نگھداشتن انسان از رشک و آز و نیاز، سبب بی ارجی کار و 

روز جامعھ و پدید آمدن  کارھایکارگر، بی ارزشی ساخت و ساز، بی توجھی بھ 

  ۳۰۳آسان شکست شد. و پذیرفتنِ  خیالبافی ، ناامیدی،تن پروری رویژگیھای ویرانگ

 

شد و و ر (برآمده از آسیای میانھ) تباران رکبا قشری شدن بیش از پیش دین توسط تُ 

فتن ، از میان رشھرھا ویرانیھای پی در پیکھ پیامد  انحرافیگسترش تصوف و عرفان 

شدن از اکنون و آینده زندگی انسان و ناامید  آبادانیسازندگی و  نبودامنیت اجتماعی، 

، اندیشھ ھای سازنده ایرانشھری از میان سرآمدان جامعھ رخت بود در این جھان

 زوال اخلاقی افتاد.بھ  سرانجام،بربست و ایران بھ انجماد فکری و 

 

در هند نیز همین نگرشهاي صوفیانه، راز تسلیم ملت هند در برابر بیگانگان در سده هاي اخیر بوده  -303
 است.
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برخی، جریان تصوف و عرفان اسلامی را واکنش بخشی از نخبگان جوامع مسلمان 

ی روحی و استبداد موجود در مذھب می دانند. می توان شده بھ خشک اندیشی، ب

پذیرفت کھ طریقت، نخست در برابر شریعت ایستاد و از خشونت و خشک اندیشی آن 

کاست ولی سپس آن پدیده ای کھ بنا بود تجربھ ای شخصی و یا سلوکی عاشقانھ بھ 

ھای  وییسوی خدا (یا ذات مطلق ھستی) باشد بھ ابتذال مرید و مرادی و گزافھ گ

خانقاھھا و سلسلھ ھای بزرگ و کوچک دراویش  مرزبیمارگونھ و دشمنی ھای بی 

در  "نعمتی –دعواھای حیدری ". رقابتی کھ اوج زشتی و نابخردی آن در فروافتاد

ن اندازه رونق یافت کھ شمار فرقھ ھای آسازی رقھفتاریخ اجتماعی ایران ھویداست. 

رسید.ھم  تا ستبھ دویدر آن روزگار کوچک و بزرگ 
۳۰٤

  

 
ام از مشایخ ش یكی «می گوید:  ، در باره سرگذشت تصوف و مبتذل گشتن آنیسعد

از حقیقت تصوف گفت: پیش از این طایفھ ای درجھان بودند بھ صورت پریشان و بھ 
و  رشک. »معنی جمع. اكنون جماعتی ھستند بھ صورت جمع و بھ معنی پریشان

ھ ھای صوفی گری در جریان بود بھ مسابقھ ای در خردستیزی و دشمنی کھ میان فرق

بی باوری بھ منطق و دانش انجامید و بیش از پبش، اندیشھ ورزی و خردگرایی را در 

مار شکشور، تعطیل نمود. عارفان نیکخو و خوش سرشت در میان خیل صوفیان، پر

و  شریعتمداران نبودند ھمچنان کھ روحانیان وارستھ و پاک نھاد در برابر خیل

 دکانداران دین، اندک بودند. 

 

ن فرمانروایاجھان گریزی منفعل در تصوف و عرفان برای سلاطین مغول و  ،بیگمان

گی بر یربرای چ بود چون در پیوند با حقانیت فرمانروایان کارآمدپس از آنان، بسیار 

فکری بر علیھ  نحلھ، صدایی از این آبادگریو  دادگستریو مقولھ ھایی مانند  مردم

 444، برگ 1358چاپ  فرهنگ اشعار حافظ، احمد علی رجایی بخارایی، -304
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 "حلاجمنصور "عارفانی ھمچون  ،ر دوره آغازین پیدایش عرفاندحکومت درنمی آمد. 

 ند،ولی پس از سالیانی چ شریعتمداران کشتھ شدندبر خواست فرمانروایان و  دستوربھ 

برخی از خود قدرت سیاسی بھ پشتیبانی از اھل طریقت پرداخت. از اینرو، 

در  "غازان خان"دست زدند مانند خانقاھی کھ  انقاهفرمانروایان محلی بھ ساختن خ

در قزوین و ھمدان برپا کردند. ھمچنین وزیرانی ھمچون خواجھ  "اولجایتو"تبریز یا 

الدین بھ ترتیب در قزوین و در سرخاب تبریز و پسرش غیاث اللهرشیدالدین فضل

 ۳۰٥ خانقاھایی ساختند.

 

یدند کوشبلخی، کسانی را کھ می سرشناس ترین و محبوب ترین عارف ایرانی، مولوی

استدلال و برھان برای پاسخ گویی بھ  آوردن در پھنھ خرد زیست نمایند و اھل

ھ انسان، سامان آفرینش و طبیعت بودند را نکوھش می کند و آنان پرسشھای مربوط ب

  را فریب خورده می داند:

 جملھ کوران سرنگون درفِتند این   شبھھ انگیزد آن شیطان دون
 تمکین بُوَدپای چوبین سخت بی   پای استدلالیان چوبین بُوَد
 بعد از این دیوانھ سازم خویش را   آزمودم عقل دوراندیش را

 

، آنان کھ اھل استدلال و برھان ھستند و محبوب بدینگونھ از دیدگاه این عارف نامدار

می  بر آن مانند انسانھایی کھ پایشان مصنوعی است بھ ھیچ جا نمی رسند. پس ایشان

  رد.پیش گیدر شور و جنون را  با کنارگذاشتن عقلانیت و اندیشھ ورزی، راهِ  شود کھ

 گفتھ است: ھمچنین مولوی

 یكی شد فلسفی، دیگر حلولی   ز كار افزایی عقل فضولی
 

 184اله صفا، جلد سوم، برگ تاریخ ادبیات در ایران. ذبیح -305
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 ، ھم چنین گفتھ است:"شبستری"دیگرعارف برجستھ ایرانی، 

 عشق داند كھ درین دایره سرگردانند  پرگار وجودند ولی عاقلان نقطھ
زرگان از این دست نشانھ ھای خوار شمردن اندیشھ ورزی و خردگرایی در نزد ب

عرفان و تصوف بسیار است کھ پرداختن بھ آنان از حوصلھ این نوشتار بیرون است. 

کھ اندیشیدن و بکارگیری عقل سلیم (خرد)، نکوھش  گستره ایآنچھ روشن است در 

نجھانی ای کارھایمی شود، جایی برای بالندگی اندیشھ سیاسی کھ در پیوند با گرداندن 

 است، نمی ماند. رسیدگی بھ امور ھمگانیمردم و 

 
مغولی، شعر فارسی كھ روزگاری  –در مجموع، پس از چیرگی عنصر ترکی 

ی انحرافعرفان بود، تا اندازه ای بھ خدمت تصوف و  سرچشمھ امید و زندگانی و خرمی

خردگریزی گشت.  و منشی، فساد اخلاقیجلوه گاه بی  ،در موارد پُرشماریدرآمد و 

ی شود در ادبیات ویژه آن روزگار دریافت. ھمچنان را م اجتماعی فروپاشیزوال و 

ایرانیان توان فھم مناسباتی را کھ  «کھ یکی از اندیشمندان ھمروزگارمان می نویسد: 
بر آنان تحمیل می شد، از دست داده بودند. پناه جستن در ادب فارسی و نیز عرفان 

منزلھ چاره چیرگی  مبتذل کھ با یورش مغولان، ابعاد گسترده ای پیدا کرده بود بھ
بیرونی برای افتادن در تباھی اخلاقی و معنوی بود ولی گویی کھ واپسین گریزگاه نیز 

  ۳۰٦.»بشمار می آمد
 

و قیاس  مانند کارھای سعدی میلادی سیزدھمپس از سده نگاھی بھ شاھکارھای ادبی 

چشمگیری از منش و  گوھرین، تفاوت آن با شاھکار سده دھم میلادی یعنی شاھنامھ

در شاھنامھ با انسان سوار سر و کار  «بینش انسان ایرانی را بھ نمایش می گذارد: 
. این دویست و ھفتاد سال بسیار پر "پیاده شده"داریم و در بوستان سعدی با انسان 

 312، برگ نظریه حکومت قانون در ایران، جواد طباطبایی -306
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نھا احادثھ، طرز تفکر و برخورد و دید را نسبت بھ مسائل، متفاوت کرد ولی مسائل ھم
 ھستند. انسانھا چون تفاوت کرده اند، باید با دو زبان با آنھا حرف زد کھ زبان فردوسی

سعدی در جرگھ عارفان و صوفیان جای نمی گرفت ولی  ۳۰۷.»باشد و زبان سعدی

است، نشانگر فضای مماشات، عافیت طلبی،  در "گلستان" آوردهحکایات شیرینی کھ 

 یک ،کشور چیره بوده است. این براست کھ در آن روزگار  سازشکاری و تسلیمی

انسان و پیرامون انسان را بھ نمایش می فردوسی بھ  روزگارنگاه چشمگیر از گردش 

فردوسی کھ ھنوز فروزه ھای فرھنگ ایرانشھری در کشور تابناک  روزگار. گذارد

ای ستادن در پھن پرستی و ایبود: زندگی دوستی، شادزیستی، دھشمندی، آزادگی، می

 دوری گزیدن از ننگ. نام و

 

رج بی ا کشورداریو  ، گیتی آراییکھ پرداختن بھ زندگی اینجھانی انسانھا ھنگامی

جایگاھی نخواھد داشت. در اینچنین کشوری، سیاست می  نیزشود، سیاست ورزی 

شود زھر چشم گرفتن از کوچک و بزرگ، زد و بند، دروغ، دورویی، حذف بزرگان 

ان. آنچھ کھ بکار نیاید، اندیشھ ورزی و پایبندی بھ اصولی روشن و ریشھ دار و نخبگ

اسلامی و تصوف، مردم را عرفان کلان جامعھ است. نفوذ  کارھایداندن در زمینھ گر

از گیتی و امور زمینی بازداشت و حکومتھا نیز این پدیده را پسندیدند چھ در برابر 

ی چندانی نداشتند. آشکار است کھ اینگونھ زندگی روزمره ملت، نیاز بھ پاسخ گوی

جوامع نیاز بھ اندیشھ سیاسی ندارند، چھ اندیشھ سیاسی ایرانشھری باشد چھ نظریھ 

 دیگری.

 1388مجموعه مقالات ایران نامه، اسلامی ندوشن،  -307
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 برآیند
 

جستارھایی کھ در این دفتر بھ خوانندگان گرامی ارائھ شد، می تواند بدینگونھ  فرازِ 

 فشرده و بازنویسی گردد:

 

در پی سامان دادن بھ رستاخیز فراگیر فرھنگی و انی یکم: رنسانس (نوزایی) ایر

اجتماعی بر بنیاد بنمایھ ھای اندیشھ و منش ایرانشھری در راستای نجات ایرانیان از 

 یافتھایفراماندگی اقتصادی است. با برکشیدن  فقر فرھنگی، تباھی اجتماعی و عقب

اندیشھ و در پھنھ » آبادسازی«و » دادگری«، »خردگرایی«ارزشمندی چون 

و » رواداری«، »شادزیستی«، »آزادگی«ویژگیھای ارزنده منش ایرانشھری چون 

کھ شوربختانھ تا اندازه ای از جامعھ ایرانی رخت بربستھ اند، می توان » دَھِشمندی«

پی  ،باشدفرآورده فرآیند رنسانس ایرانی می تواند " را کھ ایرانشھر روزگار زرین"

 .ریخت

 

و  کھ مجموعھ ای از اندیشھ و منش ایرانشھری است را ریدوم: فرھنگ ایرانشھ

ایرانیان با دارندگی آن در روزگاران کھن، فراز تاریخی خویش را پیموده اند، در 

 وان، می تو ساسانی ، متون کھن پھلوی و سنگ نبشتھ ھای ھخامنشیشاھنامھ، اوستا

ست، استوار بوده ا سازد. فرھنگی کھ بر بنیاد آموزه ھای برجستھ و زندگی جستجو کر

می تواند باری دیگر برکشیده شود تا روان ملی ما را بازسازی نماید و ما را از این 

 بن بست تاریخی کھ گرفتارش ھستیم، رھایی بخشد.
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و تجربیات سرآمدان مجموعھ ای از آرا، نگرشھا  سوم: اندیشھ سیاسی ایرانشھری

ی دربرم و گیتی آرایی گردانی شورکجامعھ ایرانی را در درازای تاریخ کھن در باره 

خاستگاه قدرت و توزیع آن در کشور، غور و کنکاش می نماید. شناخت  بارهگیرد و در 

نمودن آن با شرایط پیچیده زمان کنونی،  ارزشیابی ستونھای این اندیشھ و ھماھنگ و

ویدبخش راھگشایی برای بیرون آمدن از بحث ھای توانفرسای سده گذشتھ می تواند ن

 پیوند دولت و ملت باشد. باره کشورمان در

 

فر کیانی کھ از پرآوازه ترین ویژگیھای شناختھ شده در اندیشھ سیاسی چھارم: 

حقانیت  ،ایرانشھری است، بر خلاف تبلیغات معمول، بھ ھر دارنده تاج و تخت

ی دھد بلکھ شھریاری کھ با دادگری و آبادگری بر کشور فرمان می فرمانروایی نم

) رویھ بیداد و نابخردی یراند، دارنده فر بشمار می آید. ھنگامی کھ شھریاری (دولت

 را پیشھ می کرده کھ پیامدش ویرانی کشور و زوال زندگی مردم است، فر از او جدا

 .کومت می شده استمی گشتھ و او فاقد حقانیت برای ح

 

پنجم: شاھی در ایران کھن با سلطنت کھ حکومتی است کھ در سده ھای اسلامی در 

ایران پدید آمد، تفاوتھای بنیادین و آشکاری دارد. شھریاری با خودکامگی کھ ویژگی 

ھمخوانی و ھمسویی نداشتھ است. اگر شھریارانی در  ،روشن سلطنت بوده است

کھ استثنا بوده اند حتی اگر شمارشان کم  روزگار کھن، خودکامھ بوده اند، نھ قاعده

ساختن زندگی بھتری برای و  نبوده باشند. زیرا خویشکاری شھریار، پاسداشت داد

 .  است بوده مردم
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ششم: اردشیر پاپکان و جانشینانش با پایبندی بھ یکی نبودن نھاد دین و دولت در جھان 

دافند چتر باوری نیرومندی برای پبینی ایرانی، با آنکھ از آیین زرتشت برای پی ریزی 

، از دین زرتشتی یک دین دولتی و از شھریاری نداز کشور و آبادانی آن بھره گرفت

ساسانی یک دولت دینی نساختند. ھمراھی دین و دولت در اندیشھ سیاسی ایرانشھری 

 ارک را امروز می توان بھ نیازمندی بھ یک دولت اخلاق گرا تعبیر نمود و در دستور

 نده جای داد.آی

 

ا گانی است و این تفاوت دارد بنیکخواھی ھمھفتم: اندیشھ سیاسی ایرانشھری بر بنیاد 

اندیشھ سیاسی چیره بر باخترزمین کھ بر پایھ اراده عمومی (دموکراسی) است. حقانیت 

 کارکرد آنچگونگی بر آرای اکثریت استوار است و  ،دولتھا در سامان دموکراتیک

نخست برخوردار نیست. در بدترین حالت، دولت ناتوان و ناشایست،  از اھمیتدولتھا 

بخت بھ قدرت رسیدن دوباره را از دست می دھد. فرزانگان ایران زمین، نیکخواھی 

ھمگان کھ دربرگیرنده ملت کنونی، نسلھای آینده، جانداران و زیست بوم ایرانشھر می 

یست را سزاوار یا ناشا دولتی ،ن بنیادباشد را پایھ ارزشیابی دولتھا می دانستند و بر آ

 می انگاشتند.

 

کردن گیتی و بھبودی دادن بھ زندگی مردم، خویشکاری شھریاری است.  آباد ھشتم:

ناتوانی در انجام آن، دولت را ناکارآمد و سزاوار فرو افتادن می نماید. کارآیی دولتھا 

 دم را ازمر ،کشور است. ایننیازمند شایستھ سالاری در  ،و توان آنھا برای آبادسازی

بی بھره نمی سازد ولی برای کارھای کلان کشور، تنھا  مشارکت در تصمیم گیریھا

 دیدگاھھای سرآمدان و نخبگان را درخور توجھ می داند.
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نھم: اندیشھ سیاسی ایرانشھری، بر کشوری با دولتی متمرکز و مقتدر پافشاری دارد و 

ارچھ یکپحکومت  و . حاکمیت ملی بخش ناپذیرپخش جغرافیایی قدرت را نمی پسندد

 و نیرومند از ویژگیھای برجستھ دولتھای ایرانشھری بوده اند.

 

دھم: در دوره اسلامی تاریخ ایران، اندیشھ سیاسی ایرانشھری گر چھ در پاره ای 

امھ کزمانھا در جوھر خامھ وزیران و دبیران، ھویدا می شد و گاھی در اندرزنامھ و چ

پارسی جلوه می نمود ولی بھ دلیل از دست رفتن دولت ایرانی و یکپارچھ ھای شعر 

نبودن سرزمینی، برپا و پویا نبود. جایگزین شدن شاھی با سلطنت، خدشھ دار شدن 

اشرافیت مستقل می توانست باشد و پدید آمدن مالکیت خصوصی در کشور کھ پشتوانھ 

اصولا اندیشیدن را در کشورمان  تصوف و عرفان انحرافی، نھ تنھا اندیشھ سیاسی کھ

 سرکوب نمود.
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 دستمایھ ھا
 مینوی مھ تنسر بھ گشتاسب، بھ کوشش مجتبینا

 ، برگردان از ابراھیم پورداوود، بھ کوشش جلیل دوستخواهوندیداد
 ، برگردان ذبیح الله صفاکیانیان، آرتور کریستین سن

 تاریخ ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی
 از ایران زرتشتی تا اسلام، شائول شاکد، برگردان مرتضی ثاقب فر

 آفرینش و تاریخ، مقدسی، برگردان از شفیعی کدکنی
 شعار جعفر كوشش توسی، بھ الملك سیاستنامھ، نظام

 ، برگردان از ابوالقاسم پایندهالتنبیھ و الاشراف، مسعودی
 از ایران زرتشتی تا اسلام، شائول شاکد، برگردان مرتضی ثاقب فر

 فضیلت سوم، برگردان از فریدون دینکرد
 ح الله صفا، برگردان ذبیکیانیان، آرتور کریستین سن

   زامیاد یشت، بھ کوشش ابراھیم پور داوود
 بحران ھویت ملی و قومی در ایران، احمد اشرف
 ھانری کُربنکشف المحجوب، ابویعقوب سجستانی، بھ کوشش 

 ، برگردان از ابوالقاسم پایندهالتنبیھ و الاشراف، مسعودی
 ، یاقوت حمویمعجم البلدان

 ھمایی ، بھ کوشش جلال الدینالتفھیم، ابوریحان بیرونی
 رسیاقینزھھ القلوب، حمدالله مستوفی، بھ کوشش دبی

 فارسنامھ، ابن بلخی
 خردادبھابن  ،التنبیھ و الاشراف

بھ عصر اسلامی، محمد محمدی  تاریخ و فرھنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی
 ملایری

 قھرمانان استقلال ایران، ذبیح الله صفا
 عنایت الله رضااران از دوران باستان تا آغاز دوره مغول، 

 احسن التقاسیم، مقدسی، برگردان ازعلینقی منزوی
 دیباچھ ای بر نظریھ انحطاط ایران، جواد طباطبایی

 ایران از آغار تا اسلام، رومن گیرشمن، برگردان محمد معین
 سیاسی در غرب، حمید عنایتبنیاد فلسفھ 
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ھ داد و ستد فرھنگی میان ایران و یونان، ژوزف ایرانیان، یونانیان، رومیان، نگاھی ب
 ارجمند ویسھوفر، برگردان جمشید

 یونانیان و بربرھا، امیر مھدی بدیع، برگردان احمد آرام
 و فلسفھ تاریخ ایران، مرتضی ثاقب فر فردوسی شاھنامھ

 نیا، شجاع الدین شفاایران و اسپا
 ، عنصرالمعالی، عبدالمجید بدویقابوسنامھ

 مھرداد بھار ،پژوھشی در اساطیر ایران
 (روزبھ دادبھ) ادب صغیر، ابن مقفع

 علی اکبر جعفریبرگردان ، گاتھا
 ) ، علی سامیقضاوت در ایران باستان (در عھد ھخامنشی

 الملک، سیاستنامھ، بھ کوشش جعفر شعارظامن
 جوامع الحکایات، عوفی
 ، مھرداد بھارترجمھ چند متن پھلوی

 ایران در زمان ھخامنشیان، مرتضی احتشام
 د، برگردان از احمد تفضلیمینوی خر

 ، بھ کوشش بھروز ثروتیانی مسکویھجاویدان خرد، ابوعل
 ، گردآوری از احسان عباس، برگردان بھ فارسی از امامی شوشتریرعھد اردشی

 برگردان از علینقی منزوی ،مسکویھ ابن الامم، تجارب
 ، بھ کوشش حبیب الله نوبختتاج نامھ، جاحظ

 ، جلد یکممفدّمھ، ابن خلدون
 ، بھ کوشش بھروز ثروتیانجاویدان خرد، ابن مسکویھ

 نوروز نامھ خیام
 مرز مزدایی، امید عطایی فرد

 توسی سیاست نامھ، خواجھ نظام الملک
 ، باب یکم در سیرت پادشاھانگلستان سعدی

 کوشش جلال الدین ھمایی نصیحھ الملوک ، امام محمدغزالی، بھ
تا تاریخ ، بررسی شیوه تولید آسیایی و تاثیر آن بر تاریخ ایران باستان، مھرداد  استورهاز 

 بھار
 ، برگردان از مھدوی دامغانیاخبار الطوال، دینوری

 ، برگردان از احمد کسرویپلوتارخ روایت بھ یونانیان و ایرانیان
 شاه، ابن مسکویھ حکمت خالده، حکمتھای بھمن

 تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده
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 میرزا الفبا، نامھ آخوند زاده بھ جلال الدین
 مکتوب، آقاخان کرمانیسھ 

 نشیبی دراز است پیش فراز، شاھین نژاد
 بھار بندھشن، فرنبغ دادگی، برگردان از مھرداد

 راشد محصلمحمد تقی زادسپرم، بھ کوشش 
 ھفتم، محمد تقی راشد محصل دینکرد

 ، برگردان از اکبر دانا سرشتآثار الباقیھ، ابوریحان بیرونی
 یی، علی اصغر میرزاکارکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آتشکده ھا در عصر ساسانی

ایرانیان، یونانیان، رومیان، نگاھی بھ داد و ستد فرھنگی میان ایران و یونان، ژوزف 
 ویسھوفر

 غررالسیر، ثعالبی، برگردان از محمد فضائلی
 بنیاد فلسفھ سیاسی در غرب، حمید عنایت

 ایران از آغار تا اسلام، رومن گیرشمن، برگردان محمد معین
 ذکاءالملک فروغییطوس حکیم، کبیر و ھرقل داریوش

 فردر گفتگوی مسعود لقمان با مرتضی ثاقب نویسیسرشت تاریخ
 ھمایون لیبرالیسم از کجا آمد، سخنرانی داریوش

 ھمایون ھزار واژه، ناتوانی دموکراسی ھا، داریوش
 ، برگردان یسنا از ابراھیم پورداووداوستا

 ، برگردان از ابوالقاسم پایندهمروج الذھب، مسعودی
 مردم ھرچھ سزاوارشان"، مقالھ "ھمایون ھزار واژه، داریوش
 ، برگردان آذرتاش آذرنوشفتوح البلدان، بلاذری
 فی، برگردان از محمد مستوفی ھرویالفتوح، ابن اعثم کو
 ، جواد طباطباییخواجھ نظام الملک

 رو در رو با تاریخ، علی میرفطروس
 دارک رتوبی، بھ کوشش ھ خواجھ نظام الملک سیرالملوک،

 مکتب تبریز و مقدمات تجددخواھی، جواد طباطبایی
 ، باقر پرھامبا نگاه فردوسی

 احمد علی رجایی بخاراییفرھنگ اشعار حافظ، 
 الھ صفاتاریخ ادبیات در ایران. ذبیح

 در ایران، جواد طباطبایینظریھ حکومت قانون 
 مجموعھ مقالات ایران نامھ، اسلامی ندوشن
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